مقدمه:پس از سالها اسارت در دستهای نیرومند مواد مخدروتحمل مشقتهای جسمی و روانی ترک افیون ,فراقتی حاصل شد ,که پس از ترک مواد مخدر 
در این محیط جدید که مجبور به زندگی در آن هستم,در راستای روشنگری جوانان کشورم,ازبلای به نام دين که سالهاست بر سرنوشت مردم کشورم 
,سایه آقکنده پرده بردارم 

پس از یک سال زندگی در میان مردم مهربان سوید ,بران شدم که شروع به نوشتن این کتاب کنم ولی نداشتن معلومات لازم و ندانستن فن 

نگارش ,مشکلاتی بود که باید بر آن نایل میشدم,لذا عزم خود راجزم کردم و شبانه روز به مطالعه و تلاش پرداختم ودر این مسیر سخت همواره از 
راهنمایی دوستانم که دستی در اتش داشنند بهره گرفتم .و اما هدفم چه بودسالها بشریت قربانی خرافه گویی وزیاده طلبی وعوام فریبی دینی شده ودین 
اسلام با ورودش به جهان ,برای جهان استبداد فقر ,جنگ و خونریزی به ارمغان اورد,و اما کشور من,ایران نیز از این هجوم در امان نماند,جوانان 
کشورم با سیاستهای غلط حکومت دیکتاتوری دینی جمهوری اسلامی ایران به فقر و فحشا و مولد مخدر هدایت شدند ,تا هرگز نتوانند از حقوق خود دفاع 
کرده و همیشه در جنجالی به نام حکومت دینی درگیر باشند,امیدوارم با نشر این کتاب در کشورم بتوانم جوانان را از دام دین اسلام و عقاید خشن ان 
,که متاسفانه بدون اگاهی کامل و کور کورانه و متعصبانه از آن پیروی میکنند رهایی بخشم,به امید روزی که خنده کودکان ولبخند زنان و مردان 
,کشورمان را دوباره شاهد باشیم ودر فضایی پاک به ابادانی کشور عزیزمان ایران بپزدازیم 
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* آيا باید به عقیده مردم احترام گذاشت؟ 


ِ 


بنا به گفته آقای بهرام مشیری: «جمله "به عقیده مردم باید احترام گذاشت" بزرگترین مغلطه امروزی 
کشورمان است». حتماً شما خواننده گرامی نیز بارها و بارها این سخن را از مردم کوچه و بازار گرفته 
تا افراد حکومتی ایران شنیده اید. سخن زیباییست و اصلاً یکی از زیربناهای فکری "اصول 
شهرنشینی " و البته "اصول انسانی " است. 4 

اما آیا باید به هر عقیده ای احترام گذاشت؟ آیا هر عقیده ای شایستهء احترام است؟ آیا هر دیدگاه و 


منشی اصلاً می تواند یک عقیده به حساب بیاید یا نم؟ 


نگارنده هدف پرداختن به چگونگی مسلمان شدن یا نشدن عرب های عربستان در زمان پیدایش 
اسلام ندارد اما اين دین زمانی که به کشور ما وارد شد. با شمشیر آمد. به زن و مرد و جوان و پیر 
ایرانی رحم نکرد. به عقیده مردم نه تنها احترام نگذاشت بلکه اصلاً نگاهی انسانی نیز نداشت. عرب 
با پیاده سازی اصول قرآنی در ایران. فرهنگ ایرانی را تاراج نمود و ایرانی را به فلاکت و بدبختی و 
بیگانه پرستی واداشت. این دین حتی به اعتقادات زرتشتی مردم نیز هیچ احترامی نگذاشت. 


اصلاً ۱۶۰۰ سال است که قضیه. اینگونه پیش می رود. 
البته روی دیگر سکه نیز دیدنی است! 


آیا به عقاید دینی ای که: هر غیرمسلمانی را نجس" می داند. می شود احترام گذاشت؟ مگر خود این 
دین. برای عقاید دیگران احترام قائل شده است؟ نتیجه گیری آسان است؛ نزدیک به یک سوم مردم 
دنیا نجس هستند بویژه کشورهایی مانند سوند. نروژ فنلاند. ایسلند. هند. چین و .. . آیا همین 


نگرش سادهء این دین به بیش از یک سوم مردم دنیا, "بی احترامی به آن مردمان " نیست؟! 


مراسم های عزاداری مسلمانان. یکی دیگر از نمونه های توهین به سایر مردم نامسلمان است. آیا همه 
مردم باید به صدای نتراشیده نخراشیده موذن هاء روزه خوانها و نوحه خوان ها گوش بدهند. تنها 
چون محرم است؟ عاشوراست؟ روز درگذشت فلان امام است؟ شب قدر است؟ رمضان است؟ وقت 
نماز است؟ و ... !!!| هستند بسیاری از حتی مسلمانان معتقد که در زمان های خحاصی حاضر به شنیدن 
اینگونه صداها از بلندگوها و دسته جات نیستند! آیا اینگونه اعمال» توهین به دیدگاه ایشان نیست؟ 


" برعی نجاسات در اسلام عبارتند از: فضولات انسانی, سگ. خون. کافر و ... 


فرتور ۱ - شیعیان در حال عزاداری برای حسین 


از همه اینها گذشته درباره دستورات کشتار در قرآن» چه باید گفت؟ «بکشید. چون به محمد ایمان 
ندارند. بکشید چون به الّه ایمان نمی آورند. بکشید چون به روز جزا اعتقاد ندارند. بکشید. چون به 
دین اسلام نمی گروند و ...». آیا تما اینچنین سخنانی توهین به اعتقادات دیگران نیست؟ 

بنابراین زمانی می توان به عقیده ای احترام گذاشت. که خود آن عقیده. عقیده های دیگر را 
محترم بشمارد. 

۰ سال پیش عرب ها دینی را با شمشیر به ایران آوردند. با زور شمشیر ایرانیان را مسلمان 
کردند. اعتراض های مردم را به خاک و خون کشاندند و هنوز که هنوز است نیز "هر گونه اعتراضی 
به این دین" جزایی جز به خاک و خون کشیده شدن ندارد. هر زمانی هم که کسی خواسته اعتراض 
کوچکی بکند. یا ملاها و پیروانشان آن فرد را له کرده اند یا افراد به اصطلاح روشنفکر با آوردن این 


مغلطه (به عقیده مردم باید احترام گذاشت» او را از این کار واداشته اند. 


شوربختانه این مدارا کردن هاء یکی از پی آمدهايش همین جمهوری اسلامی بود. حتی محمدرضا 
شاه نیز بر همین مغلطه باور داشت و مماشات او با دینفروشان, کار را تا آنجا پیش برد که مردم با 
کمک باصطلاح روشنفکران آن دوره توده ای هه مجاهدین, ملی مذهبی ها و البته با دسیسه 
کشورهایی چون انگلیس و آمریکا و ... حکومت او که با دیدگاههای تندروانه دين اسلام مدارا 
می کرد را سرنگون نمودند. 

برنامه های رادیویی دوره محمدرضا شاه تریبون هایی را در اختیار ملاها قرار می دادند که ملاها و 
ملاپرستان از طریق همین تریبون ها به تبلیغ اندیشه های جاهلی و پوسیده خود پرداختند. برخی از 
این ملاهاء از اين تربیون برای توهین به اعتقادات ملی و فرهنگی ایرانیان نیز استفاده کردند؛ 
نمونه اش مطهری بود که در چند سخنرانی اش "ایرانیان که چهارشنبه سوری را جشن می گیرند را 
ابله و پدرانشان را «خره خواند!" در حوزه های علمیه و مسجد ها و حسینه ها نیز توهین به فرهنگ 
ایرانی و دفاع از دیدگاههای بیابانی عرب ها و به اصطلاح فرهنگشان نیز کمابیش رواج داشت. در آن 
زمان بسیاری از مردم, کم سواد و دنباله رو بودند و بیشتر باصطلاح روشنفکران نیز خود فروش و 
وطن فروش بودند. اگر اندک ایرانیانی هم بودند که در برابر اين اراجیف گویی ها ندایی 
بر می آوردند. يا صدایشان را خفه می کردند یا از آنها می خواستند که به اعتقادات مردم احترام 
بگذارند. پیامد اینگونه احترام گذاری ها همان شده است که اکنون بسیاری از کشورهای دنیاء پشیزی 
ارزش برای ایران و ایرانی قائل نیستند و حتی در کشور خودمان نیز خودمان را به درستی 
نمی پذیرند. می توانید برای نمونه سری به سفارت خانه های خارجی در ایران بزنید و يا رفتار 


فروشندگان فروشگاههای خارجی و حتی کارمندان و کارکنان خارجی در ایران را ببینید. 


شوربختانه. چندین دهه است (و شاید بتوان گفت بیش از ۱۶۰۰ سال است) که بیشتر دگراندیشان 
ایران هميشه با ایهام سخن گفته اند. به در گفته اند که دیوار بشنود. هميشه غیرمستقیم سخن 
گفته اند. امروز نیز رویه تغریباً همان است که بوده و بسیاری از اين افراد از پرداختن به اصل موضوع 
تفره رفته اند. مدعی هستند که احمدی ناد قانون را رعایت نمی کند و احتمالاً موسوی قرار است 
قانون را اجرا کند و یا سخن از قانونمندی و قانونمداری می زنند. اما باید پرسید. کدام قانون؟ دین 
بیابانی که قانون ندارد؟ اصلاً بسیاری از مسلمانان خود حاضر نیستند مانند امام و پیامبرشان زندگی 
کنند. چند زن می شناسید که بپذیرند. شوهرشان مانند ائمه يا پيامب زنان دیگری نیز اختیار کند. چند 


مرد را می شناسید که بخواهد زنش. از پشت پرده با نامحرم صحبت کند؟ چند جوان را می شناسید 


شوربختانه این مدارا کردن ها یکی از پی آمدهایش همین جمهوری اسلامی بود. حتی محمدرضا 
شاه نیز بر همین مغلطه باور داشت و مماشات او با دینفروشان, کار را تا آنجا پیش برد که مردم با 
کمک باصطلاح روشنفکران آن دوره توده ای ها مجاهدین, ملی مذهیی ها و البته با دسیسه 
کشورهایی چون انگلیس و آمریکا و .. حکومت او که با دیدگاههای تندروانه دین اسلام مدارا 
می کرد را سرنگون نمودند. 

برنامه های رادیویی دوره محمدرضا شاه تریبون هایی را در اختیار ملاها قرار می دادند که ملاها و 
ملاپرستان از طریق همین تریبون ها به تبلیغ انديشه های جاهلی و پوسیده خود پرداختند. برحی از 
این ملاها. از اين تربیون برای توهین به اعتقادات ملی و فرهنگی ایرانیان نیز استفاده کردند؛ 
نمونه اش مطهری بود که در چند سخنرانی اش "ایرانیان که چهارشنبه سوری را جشن می گیرند را 
ابله و پدرانشان را «خره خواند!" در حوزه های علمیه و مسجد ها و حسینه ها نین توهین به فرهنگ 
ایرانی و دفاع از دیدگاههای بیابانی عرب ها و به اصطلاح فرهنگشان نیز کمابیش رواج داشت. در آن 
زمان بسیاری از مردم, کم سواد و دنباله رو بودند و بیشتر باصطلاح روشنفکران نیز خود فروش و 
وطن فروش بودند. اگر اندک ایرانیانی هم بودند که در برابر اين اراجیف گویی ها ندایی 
پر می آوردند. یا صدایشان را خفه می کردند يا از آنها می خواستند که به اعتقادات مردم احترام 
بگذارند. پیامد اینگونه احترام گذاری ها همان شده است که اکنون بسیاری از کشورهای دنیا؛ پشیزی 
ارزش برای ايران و ایرانی قائل نیستند و حتی در کشور خودمان نين خودمان را به درستی 
نمی پذیرند. می توانید برای نمونه سری به سفارت خانه های خارجی در ایران بزنید و يا رفتار 


فروشندگان فروشگاههای خارجی و حتی کارمندان و کارکنان خارجی در ايران را ببینید. 


شوربختانه» چندین دهه است (و شاید بتوان گفت بیش از ۱۶۰۰ سال است) که بیشتر دگراندیشان 
ایران هميشه با ایهام سخن گفته اند. به در گفته اند که دیوار بشنود. هميشه غیرمستقیم سخن 
گفته اند. امروز نیز رویه تغریباً همان است که بوده و بسیاری از این افراد از پرداختن به اصل موضوع 
تفره رفته اند. مدعی هستند که احمدی نژاد قانون را رعایت نمی کند و احتمالاً موسوی قرار است 
قانون را اجرا کند و يا سخن از قانونمندی و قانونمداری می زنند. اما باید پرسید. کدام قانون؟ دین 
بیابانی که قانون ندارد؟ اصلاً بسیاری از مسلمانان. خود حاضر نیستند مانند امام و پیامبرشان زندگی 
کنند. چند زن می شناسید که بپذیرند. شوهرشان مانند ائمه یا پیامبر, زنان دیگری نیز اختیار کند. چند 


مرد را می شناسید که بخواهد زنش. از پشت پرده با نامحرم صحبت کند؟ چند جوان را می شناسید 


* دین را باید نقد کرد 


مسلمانان می گویند که دینشان دینی آسمانی است و دستورات این دین. مستقیماً از جانب خدا آمده 
است و جبرئیل بعنوان واسطه اين کار بوده است. نسک «قرآن و ایران» تمرکز خود را بروی کتاب 
قرآنی قرار داده است که چه شیعیان و چه سنیان آنرا بعنوان مرجع پایه پذیرفته اند. اگر قرآن بررسی 
شود و همه چیزش درست. منطقی. علمی, عقلانی و الهی باشد که هیچ! اما اگر بتوان ريشه های 
انسانی ای در آیات قرآن یافت و یا مبانی ای در قرآن یافت که ريشه آنها به پیش از اسلام يا به 
مردمانی خارج از سرزمین عرب برگردد آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است. اگر بتوان 
ناراستی ای را در قرآن برملا کرد آنگاهپایه های اسلام فرو ریخته است. اگر بتوان دیگرگونگی ای 
بين قرآن و علم نشان داد. آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است. اگر بتوان اصولی غیرانسانی یا 
نابخردانه در قرآن یافت. آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است .... 


نظریه پردازان "اسلام راستین " در توضیح دلایل شکست اسلام در ایجاد یک جامعه آزاد عموماً 
دچار پندارگرایی شده و بدون اشاره به ماهیت و سرشت طبقاتی بنیانگذاران حکومت اسلامی و درک 


راستاهای تاریخی آن, به متهم ساختن افرادی چون ابوبکر و عثمان (به عنوان "عوامل نفوذی و 
دشمنان درونی نهضت اسلامی ۳) پرداخته اند. 


«نقد دین» یک ضرورت است. نقد دین ضرورتی برای رهایی انسان از سلطه‌ی سخنگویان دینی و 
خلع سلاح آن دین به عنوان ابزاری حکومتی است. نقد دین افشای اوضاعی است که انسان» زیر 
سیطره آن به بندگی در آمده است و نقد دین برای ایجاد شرایطی است که انسان به درک جایگاه 
فرودست طبقاتی- جنسیتی خود نائل آید و برای دگرگونی آن به پا خیزد و متشکل شود. به بیان 
دیگر, تنها نقد دین است که منجر به شکست دلالان دین در حوزه‌ی نظری و ایدئولوژیک می‌شود و 
تنها نقد دین است که اگر بر اندیشه های طبقه‌ی فرودست جامعه چیره شود. شرایط سرنگونی 
جمهوری اسلامیان در ایران را آماده می‌کند. این ند دین به عنوان آگاهی وارونه‌ی طبقه‌ی فرودست 


جامعه است و ... ۰ 


در امور سیاسیء هر انسانی حق دارد از دولتی که اداره امور جامعه را بر عهده دارد انتقاد کنده اما در 
امور مذهبی و بویژه اسلام (بر پایه آیاتی که بیان خواهد شد) انتقاد از مذهب مخالفت با خدا (الْه) 


تلقی می شود و در بیشتر موارد ریختن خون او واجب می شود. 


فردی که دستیابی به جایگاه والای انسانی را بر پیروی از روش های خرافی و بی پایه مردم برتری 
می دهد و در راه رسیدن به آزاد اندیشی و بهسازی و بهورزی گام در مسیر زندگی می گذارد و از 
بازتاب های احتمالی و متعصبانه مردم ناآگاه خرد خفته به خود بیمی راه نمی دهده نه تنها در خود 
احساس غرور, آرامش و آزادی از بندهای نادانی خواهد کرد بلکه چگونگی اندیشه گری دیگران را 


نیز به جنبش درخواهد آورد و آنها را نیز به واقع گرایی گرایش خواهد داد. 


ملایان ضمن رواج خرافات مذهبی و تقویت شبکه های دینی» مردم را در منجلاب نادانی؛ تسلیم, 
بردگی و غلامی فرو برده اند. بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی نیز با کم بها دادن به 
پژوهش ها و مطالعات تاریخی و عدم شناخت مبانی عقیدتی اسلام (و گاهی وقت ها نداشتن حداقل 
اطلاعات دینی) و نقش ملایان در ایجاد و گسترش این دین و اين اواخر با ناآگاهی عقیدتی از عقاید 
سیاسی/اجتماعی آیت ال خمینی, از ایفای نقش تاریخی خویش در آگاهی. سازماندهی و هدایت 
توده های مردم باز مانده اند. 


۱۰ 


این چنین بود که در نبود آگاهی های تاریخی و در نبود مطالعات و پژوهش های روشنگر» 
شبکه های سنتی و سراسری روحانیت توانستند روز به روز تقویت شوند و سرانجام بلای ایران سوز 
را در دهه خونین خود بر ایران نازل نموده و جهل و خرافه را بر مردم استوار نمایند و به دست کم 
یکی از آیه های قرآنی جامه عمل بیوشانند: 


وعده جانشینی الْه به کسانی که ایمان آورده اند: 


سوره ۲۶ (نور) آیه ۵۵ 
وعد ال زین آمتوا منم وعولوا الصتالخات فی الأرض کما استتخلف این من تلهم 


وئیمگتن هم دیتهم ای ارتضی هم لیم شن بغدر خوفهم نا یتبدوتنی لا بش رگون بی شا تن 


خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنان را 
در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین 
[خود] قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی 
مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر 
گراید آنانند که نافرمانند(۵0) 


پیروزی دین ابله بر ساپر دین ها 
سوره ٩‏ (توبه) آیه ۳۳ 
هو لذی سل رسوله بالهدی ودین الحق لبظهرة علی الدئین کل ول کره المشرکون (۲۲) 


او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز 


گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند (۳۳) 


۲۱ 


سوره 1۸ (فتح) آیه ۷۸ 
هو الزی آرسل رسئوله بالقدی ودین الحق لبظهرة علی الدین له وکقی باللّه شهید؟ (۲۸) 


اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد] هدایت با آیین درست روانه ساحت تا آن را بر تمام ادیان 


پیروز گرداند و گواه‌بودن خدا کفایت می‌کند (۲۸ 


۰ دین اسلام چه می گوید؟ 


اگر نیک بنگریم تاریخ اسلام. جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست؛ تلاش پیگیری است که 
ریاست طلبان در راه دست یابی به امارت و سلطنت به کار برده اند. آیین های بشر ستیزانه این دین 


همیشه بیش از آنکه هدف باشند وسیله بوده اند. نمونه آن ستیز اسلام با شادی است. 


باورها. آموزه هاء ارزش ها و احکام اسلامی در ذات و گوهر خود با شادی, شادخواری و شادکامی 
در ستیز غیرقابل حل و هضم قرار دارند. گذشته از مرگ اندیشی و خوارداشت زندگی در بنمایه های 
انديشه اسلامی. اما دایره محرمات و منکرات اسلام به گرد انسان آنچنان تنگ تابیده و پیچیده شده 


که یک خنده ساده را هم با شرط و شروط و اما و اگر روبرو ساخته است. گویی که انسان «حیوان 
گریان» است. 


زوزه صیحه اشک و آه ناله و سوز و گداز روضه خوان ها و مداحان» عزاداران اهل بیت و 
های های گریه ممنین در عزاداری هاء بیش از هر چیز نشان از اختلال در تعادل روانی اين مردم 
بیمار دارد. در اثر تکرار و پیگیری مصیبت خوانی و عزاداری و گریه و مرثیه و ماتم و عادت زدگی و 
سابقهء «دراز دامن» آن در درازای قرون. و انباشت یاوه های پوچ و هردم فزاینده ای که درباره 
رویدادهای اسلامی تنیده و بافته شده و می شود قشری ضخیم و چسبناک در لایه های ذهن مژمنین 
رسوب کرده و به شکل گونه ای بیماری مزمن جمعی نمود يافته است. این نابهنجاری دقیقاً به دلیل 
خحصلت اپیدمیک و فراگیر آن» پدیده ای عادی و طبیعی تلقی گردیده و از چشم نزدیک بین بسیاری 


دور مانده و مورد پرسش و آسیب شناسی قرار نگرفته است. 


زز 


اسلام آمیخته ای است از دین یهودی/ترسایی» بت پرستی و سایر آیین های تازیان پیش از اسلام در 
شبه جزیره عربستان. 

در اسلام (همانگونه که از نام آن پیداست)؛ اطاعت و تسلیم تقوا و فضیلت راستین هستند و 
پرسشگری و افرمانی. گناه کبیره می باشند. اسلام به خاطر ماهیت و سرشت خود. نمی توانست 
دربرگیرندهء آزادی ها و برابری های راستین باشد. آزادی و برابری هایی که اسلام بر آنها پافشاری 
می کند. تنها آزادی ها و برابری های اخلاقی است. 

اندک گفتارهای انسان مدارانه اسلام هم از فرهنگ های غنی آن زمان مانند ایرانیان» بابلیان یا 
مصریان گرفته شده است. حتی بسیاری از اصول نصف و نیمه اسلامی در همان مراحل نخستین آغاز 
به کار اسلام نشات گرفته از مغز یک تازی پرست ایران ستیز بنام سلمان است. " برخی اعراب آن 
دوره؛ بر اینکه بسیاری از سخنان محمد از سلمان است به او اعتراض آوردند و البته ال با به اصطلاح 
دلیل زیر به معترضین پاسخ گفت: 

سوره ۱٩‏ (نحل) آیه ۱۰۳ 

ولد تخل أنمم یُولون اما یله بر لستان ازی پُلجدون الیّه آغجمی وهذا لسن عربی مین (۱۰۳) 


و نیک می‌دانيم که آنان می‌گویند جز این نیست که بشری به او می‌آموزد [نه چنین نیست زیرا] زبان 
کسی که [اين] نسبت را به او می‌دهند غیر عربی است و این [قرآن] به زبان عربی روشن است (۱۰۳) 


"اهرنز" ثابت کرده است که محمد تعلیماتش را زمانی از آريانهاه زمانی از نسطوری ها (نصرانی ها) 
و زمانی دیگر از مانوی ها فراگرفته است. 


" از دیگر خیانت های سلمان, دادن مشخصات برخی راهها و شهرهای ايران به تازیان بود تا آنها بهتر بتوانند ايران را مورد تازش قرار 


دهنل. 


۳ 


اجداد اولیه ساکنان یمن در ادوار بسیار قدیم, مانند بسیاری از مردم در جاهای دیگر به وجود 
نیروئی مرموز, توانمند و مبهم معتقد بوده و نسبت به آن آمیزه ای از احترام همراه با ترس و وحشت 
احساس می نموده اند. کم کم که اهالی یمن به پرستش خورشید و ستارگان و ماه روی آوردند در 
عالم خیال این نیروی مرموز را در وجود آنها یافتند و نام «اله» را به آن موجودات درخشان اطلاق 
کردند. نه تنها در عربستان بلکه در جاهای دیگر جهان آن روز هم هر چیز مرموزی را که ناشناخته 
مانده بود و نیروی قدرتمندی پنداشته می شد را «اله» می نامیدند. با گذشت سالهه مردم عربستان 
کم کم ماه و بیشتر ستارگان را مذکر (مرد) و خورشید و برخی از ستارگان را مونث (زن) پندار کرده 
و حورشید و اين قبیل ستارگان را «الهه» نامیده اند. 


بگونه ای که میدانیم اهالی یمن خود را از نسل یعقوب ابن قحطان میدانستند و سبا که او را نوه 
یعرب و نخستین پادشاه یمن میدانند لقّب عبد شمس برخود نهاده بوده و به نوکری خدای خود یعنی 
خورشید افتخار میکرده است. 


در بین قبایل یمنی حتا پیش از مهاجرت به درون و شمال عربستان اسامی عبداله وجود داشته که به 
استمال فراوان بصورت «عبد-اله» تلفظ میشده است نه «عبد - اللّه»؛ این نام از دو جزء تشکیل شده 
بود ("ال" و "اله") که به معنای « نوکر ال خود ما» می باشد. در شجره نامه قبیله «جدره» که نصربن 


ازد را جد اعلای خود میدانسته اند نوه نصر عبداله نام داشته است 


پس از مهاجرت بسیاری از قبایل یمنی به درون عربستان که به بت پرستی روی آورده اند باز هم بر 
پایه روش گذشته و معمول, به هر یک از بت ها نام قدیمی«اله» را اطلاق کرده اند واگر بتی را مونث 
می پنداشته و يا اینکه آن بت به شکل زن ساخته شده بوده, آن را الهه می نامیده اند. 


بگونه ای که نوشته اند بت های موجود در خانه کعبه اکثرا اصنام بوده اند یعنی به اشکال مشخص 
(مخصوصاً انسان) و از چیز هائی غیر از سنگ وحتا طلا ساخته شده بوده که برحی از آنها ارزش 
زیادی داشته اند. اما بت های بزرگ و کوچک که اشکال مختلفی داشته اند مثلاً شبیه انسان یا برخحی 
از حیوانات و اشیاء بوده اند بر حسب اينکه جنسشان سنگ يا چیز دیگری بوده (طلا؛ نقره؛ پا فلز 


۳ 


دیگر) به ترتیب وئن یا صنم نامیده می شدند. و هرگاه بی شکل مثلاً پاره سنگ های نامشخص و بی 
شکلی بوده اند آنها را «نصب» می نامیده اند. 


با توجه به همگونی نژاد و اعتقادات قوم سامی. تا اندازه ای میتوان به اشتراک ريشه ای واژه « ایل 


ال» در زبان عبری با «اله» در زبان عربی پی برد. 


از میان هزاران «اله؛ که پیش از اسلام در سرتاسر عربستان وجود داشته معدودی از آنها همواره برای 


هر فرد بت پرست به جای اله. الهه محسوب می شده است. 


در ضمن مردم آنزمان خوب می دانستند که آن بت ها ساختهء دست خودشان هستند و هرگز (بر 
وارون آنچه که ملاها می گویند) آن بت ها را خدا نمی دانسته اند. آنها قصد داشتند تا با بکارگیری 
آن شکلواره هاء آن موجود مرموز را به حمایت از خود وادارند. هم اکنون هم هزاران زیارتگاه و 
مسجد و گورستان در ایران وجود دارند که برخی مردم باورمند» در و پنجره های آنها را می بوسند و 
از آنها مراد می طلبند. حتی بنا و نجار و صنعتگری که خود با دست خود این ساختمان ها را بنا 
کرده اند نیز به پرستش آنان می پردازند. این مردم دست خود را به آنها کشیده و بر سر و روی خود 
می کشند و چه بسا که با اینکار خود را به بیماری ای ناشناخته نیز مبتلا می نمایند. 


حال خود با دیده تدبیر بنگرید و ببینید که چه تفاوتی بین آن بت ها و اين امام زاده ها وجود دارد. 
اگر هم به عنوان نمونه. بدن شخصی بنام حسین در فلان محل دفن شده بوده است که تاکنون 
پوسیده شده و از بین رفته است. پس گورپرستی چه معنایی دارد؟! دست کم همان اعراب جاهلی 
سنگ و گلی را می پرستیده اند که وجود خارجی داشته اند. 


اله؛ بت عرب 


عربهای بیابانگرد. پیش از اسلام سنگ های صاف و مکعب شکل را محترم می شمردند و آنگونه 
سنگها را به عنوان محل زندگی خدا تکریم می کردند. در عربستان کعبه از همه مهمتر بود زیرا 
سنگ سیاه را در خود جای داده بود. عربهای پیش از اسلام معتقد بودند که این سنگ توسط خدایان 


۱۵ 


زند گینامه محمد 
شرح پرده داری کعیه ۷ 


از قرن دوم تا هفتم میلادی» در شمال شبه جزیره عربستان دولت هایی بوجود آمدند که در راس آنها 
سلاطینی از قبیله های «لخم» و «غسان» قرار داشته اند. 


در قرن پنجم میلادی (حدود ۲ قرن پیش از پیدایش اسلام)» پرده دار خانه کعبه (بتخانه مرکزی 
اعراب) مردی بنام خزاعه بود که پیش از مرگ. دخترش را به جایگزینی خود برگزید. دختر بهانه 
آورد که چون توانایی بدنی باز و بسته کردن در کعبه را ندارد و از پذیرش این مسئولیت شانه خالی 
کرد و خزاعه اين مقام را به برادر کوچکتر خود داد او نیز پس از مرگ پدن مقام خود را در برابر 
یک خیک شراب به «قصی بن کلاب» شوهر خواهر خویش واگذار کرد. 

از آنچه در کتابهای تذکره نویسان نخستین اسلامی آشکار می شود این است که قصی (یکی از اجداد 
محمد) عبادت کعبه را در بین مردم ود رواج می دهد. او دو پسر به نام های عبدالمناف (بنده 
مناف) و عبدالدار (بنده کعبه) داشت که آنها را به عنوان ناظر این آیین برگماشت. قصی بزرگ 
خاندان قریش"" بود و بدین ترتیب بود که این خاندان از آن پس. پشت در پشت پرده دار کعبه 
شدند. همین خاندان بودند که مراسم «حج» را پایه گذاری کردند و ساير مردم حجاز را به پیروی از 
آن وا داشتند (آنهم پیش از آوردن دین اسلام توسط محمد). 


جانشین قصی» پسر بزرگش «عبد مناف» بود که نخستین فرزندانش دو پسر دوقلو بودند که برپایه 
روایات عرب. هنگام زاده شدن. از پشت به یکدیگر چسبیده بودند. پس از بدنیا آمدن این دو بچه 


بزرگان قریش چاره جویی کردند و شمشیر در میان آنها نهادند و جدایشان کردند. عبدمناف آنها را 


۳" برگرفته از "تاریخ تمدن اسلامی" نوشته جرجی زیدان 


عنوان قریش در زبان باستانی عرب. به معنای "کوسه ماهی " است. 


۱۷ 


عمروالعلا و عبدالشمس نامید که اولی سرسلسله خاندان بنی هاشم و دومی سر سلسله خاندان 


پنی امیه شد 


پس از عمروالعلاءی پسر ارشدش که او نیز عبدمناف نام گرفت به سیادت قریش رسید و چون او با 
یک ضربت. استخوان شتر را می شکست. هاشم (استخوان شکن) لقب یافت و خاندان او از آن پس؛ 
بنی هاشم نامیده شدند. پس از مرگ هاشم. عبدالمطلب جانشین پدر شد. او پس از پرده دار شدن 
کعبه» نذر کرد که اگر اللّه به او ۱۰ پسر بدهد. عزیزترینشان را قربانی منا کند اما در زمان موعود. از 


سوگندش عدول کرد و بجای فرزندش شتری قربانی بت منا کرد. 


عبدالمطلب بر اساس روایت های گوناگونی دارای ۱۰ ۱۲ یا ۱۳ فرزند بود. و عبداله پدر محمد 
یکی از آنها بود. عبداله پیش از دیدن فرزندش از دنیا رفت و خود عبدالمطلب سرپرستی محمد را 
بر عهده گرفت. خانواده بنی هاشم اگرچه در زمانی که محمد به دنیا آمد از ثروت و نفوذ خوبی در 
شبه جزیره برخوردار نبود ولی یکی از خانواده های محترم مکه به شمار می رفت. و بسیاری از 
بزرگان این قبیله مورد احترام سایر قبیله ها نیز بودند. 


محمد پس از اينکه دوران نوجوانی خود را در فقر گذرانید در جوانی به همراهی کاروانها پرداخت. 
محمد از سن ۱۲ سالگی به همراه عمویش (ابوطالب) به بسیاری از شهرهای عربستان سفر نمود و با 
بسیاری از قبایل عربستان برخورد داشت. در اين سفرها او با پنداشت ها و انديشه های اجتماعی 
مذهبی دورانش آشنا شد. زمانی که محمد در برحی سفرهای تجارتیش که به همراه عمویش ابوطالب 
به سوریه می رفت با زاهدی بسیار آگاه به نام «بحیره» آشنا شد. دیدگاه و اطلاعات مذهبی محمد 
گسترش یافت. بحیره یا بحیرا یک زاهد بود که درباره دین های آن روزگار اطلاعات بسیاری داشت 
(بیشتر نویسندگان عرب او را بهودی دانسته اند ولی برخحی افراد مانند «لبن هشام» او را مانوی 
دانسته اند). محمد بسیاری از اطلاعات دینی خود (بویژه در مورد افسانه های بین النهرین و دین 


یهود) را از این شخص فرا گرفت. 


۳۹ ره ۷ 3 ۱ 
پس کشمکش های بین محمد و ابوسفیان. علی و معاویه حسین و یزید ... تا بنی عباس و بنی امیه, همه جنگ ها و کشمکش های 
فامیلی بوده اندا 


۸ 


۳ ست 
عبدالدار ۱ عبدالمزی ] عبدالمناف | آعب قصي 


اسان 
عبدالمناف | | اپوطالب عبدالعزی | عبدالکعبه 


# او فرزندی است که از ازدواح کنانه با جوان خزیمه به دنیا آمد. 
و فرزندی ز ازدواج با همسر جوا حز 
# وی شخصی بت پرست بود. 


#۶ قصی, نخستین رئیس بتکده کعبه از قبیله قریش بود. 


1۹ 


محمد در پیست و چند سالگی با خدیجه که بیش از ۶۰ سال سن داشت ازدواج نمود. با توجه به 
اینکه خدیجه از ثروتمندان عربستان بود. از آن پس. محمد در زندگی به رفاه رسید و سرانجام در 
سن ۶۰ سالگی ادعای پیامبری نمود. 

با نگاهی به شجره نامه محمد و پیشینیان اوه ۲ نکته به روشنی آشکار است؛ نخستین نکته در این 
شجره نامه آنست که جد بزرگ محمد نه نوح است, نه ابراهیم است و نه اسماعیل (البته اگر هرگز 
چنین افرادی در تاریخ وجود داشته اند)! 


نکته دیگر آنست که «خزیمه» جد پانزدهم محمد نه تنها بت پرست بوده و نه تنها موجبات ساخحت 
بت «هبل» را فراهم کرده است. بلکه نام خود را نیز بروی آن گذاشت (هبل الخزیمه). از سویی 
دیگرء نام پدر محمد «عبداله» بوده است که (بر وارون ادعای شیعیان مبنی بر اينکه تمام اجداد محمد 
یکتا پرست بوده اند) خود هم دلیل دیگری بر بت پرستی پدران محمد بوده است و هم نشان دهنده 
این است که «ال» پیش از محمد نیز در عربستان شناخته شده بوده است و مورد احترام اعراب بوده 


است. 


محمد» ابولهب و ابوطالب 


ابولهب یکی از عموهای پیامبر و یکی از بزرگان اعراب بود که نه خود و نه زنش تا زمانی که محمد 
در مکه بود هرگز حاضر به پذیرفتن دین اسلام نشدند. از طرفی به خاطر نفوذی که این شخص در 
مکه داشت. وی دردسرهایی را برای محمد فراهم آورد. 

در قرآن سوره ای بنام ابولهب وجود دارد. این سوره. فحش نامه و تهدیدنامه ای است که اه برای 


ابولهب می فرستد. اینکه چرا اه چنین سوره ای را بر محمد فرو فرستاده به اینجا برمیگردد: 


محمد زمانی که در مکه بود شبی. چند تن از فامیل های خود را به خانه خویش دعوت کرد 


برایشان قرآن خواند و سپس آنها را به اسلام دعوت نمود. ابولهب از محمد پرسید. با توجه به اينکه 


۲۰ 


محمد گفته است مشرکین به جهنم خواهند رفت» پس وضعیت عبدالمطلب " (پدربزرگ محمد و 
پدر ابولهب) که پیش از آورده شدن اسلام توسط محمد از دنیا رفته است چگونه خواهد بود؟ 


محمد در پاسخ گفت که وی آمرزیده نیست. 


سپس ابولهب از محمد درباره برادر خودش (یعنی عموی محمد) ابوطالب " پرسید. محمد پاسخ داد 
چون ابوطالب نیز از دين اجدادش دست نکشیده. از اینرو او نیز آمرزیده نیست. آنگاه ابولهب نام 
چند تن از اجداد بت پرست خود (که اجداد محمد نیز بودند) را به زبان آورده و درباره آنها از 
محمد پرسید. محمد در پاسخ گفت: «حکم ال قطعی است و استثناء نمی پذیرد.» آنگاه ابولهب 


خشمگین می شود و به محمد می گوید «نفرین بر تو محمد این بود دعوت تو؟!». 
پس از آن بود که الّه چنین سوره ای را نازل نمود: 


سوره ۱۱۱ (لهب) 


۳ 


یت دا آبی لهب وتّب (۱) ما َغتی عَنه ماه ما کب (۲) ستتصلی تارا ذّات لهب (۳) وافرانه حَملة 
الخطب (4) فی جیدها حبل من شتد (۵) 


بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد (۱) دارایی او و آنچه اندوخت‌سودش نکرد (۲) بزودی 
در آتشی پرزبانه درآید 6۳ و زنش آن هیمه‌کش [آتش فروز] (4) بر گردنش طنابی از لیف خرماست 
)0( 


معنای این آیه ها به شدت با ویژگی های ذات یک خداء در تضاد هستند. در اين آیه ها الّه به عینه 
مانند یک «انسان از کوره دررفته» و ضعیف و احساساتی. خشمگین شده و در برابر بنده بی مقدارش 


شروع به ناسزاگویی کرده است. 


تُ ۲ ۰ ۳ ۳8 ۳ 3 ۰ ۲ 

او یکی از مردان تهیدست ولی محترم قریش بود که برای مدتی کوتاه سرپرستی محمد را نیز بر عهده گرفت. او بت پرست بود. 

"* ابوطالب عموی محمد و پدر علی (داماد محمد) بود. ابوطالب برای چندین سال محمد را سرپرستی نمود و او را مانند یکی از 
فرزندان خود گرامی می داشت و در همه حال حتی تا زمان مرگش پشتیبان محمد باقی ماند. ابوطالب با اینکه هرگز اسلام نیاورد ولی 


مهمترین عاملی بود که مکیان را از کشتن محمد باز می داشت. 


۳۱ 


نگارنده می پرسد که این تهدیدنامه در مورد یک عرب ۱۶۰۰ سال پیش چه پیوندی با تمام دوران 
تاریخ دارد که قرآن, خود را مُفتد آن می داند؟ آیا خواندن اين تهدیدنامه روان مردگان را می آمرزد 


و یا اندکی دانش به سواد دانش پژوهان می افزاید که سوره ای جداگانه بدان ویژگی داده شده است؟ 


در مورد اينکه روان مردگان پیش از اسلام مورد بخشش قرار نخواهند گرفت به آیه زیر نیز نگاهی 
بیندازید (اين آیه بدون تردید برای نزدیکان محمد مانند ابوطالب عبدالمطلب. عبدالّه پدر وی و .. 
نیز صادق است): 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۱۱۳ 


تا ان ی والذین آثوا آن یستففروا بلفشرکین وگو کاثوا رلی فربّی ین بغد ما تیش کهم ام 
تخاب الجحيم (۱۱۳) 

پر پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار 
گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند حویشاوند [آنان] باشند (۱۱۳) 


حتی در کتاب «طبقات این سعد» (جلد یکم. صفحه ۸۶) آمده است که محمد پس از ادعای 
پیامبریش» یکبار به سر قبر مادرش رفته است و پس از لختی سکوت. یارانش او را گریان می بینند. 
دلیل را از او می پرسند. پاسخ می دهد: «دلیل خاموشیم این بود که از او یاد می کردم ولی گریه ام از 
این روی بود که. چون از اه خواستم که گناه مشرک بودنش را ببخشد. جوابی نشنیدم». 


محمد. دست کم تا پیش از بعشت معصوم نبوده است 


دستمایه ای بنام «عصمت» را باید بزرگترین شاه کلید ملاها برای خدا کردن ۱۶ نفر عرب بنام چهارده 
معصوم دانست. عصمت ویژگی است که در برخی اعراب خاص نهادینه شده بوده (!) و از همین 
روی؛ اين افراد نه تنها هرگز گناهی نکرده اند بلکه حتی اشتباهی نیز (در هیچ زمینه ای) انجام 
نداده اند. اين ۱۶ نفر در هر علمی نیز عالم بودند و به گفته ملاها «علم لدنی» داشتند؛ علم لدنی 


۳۲ 


نوعی علم است که فرد بدون رفتن به کلاس درس و بدون مطالعه و پژوهش: آنرا تمام و کمال 
درمی باید. این علم نخستین بار توسط ملا «کلینی» کشف گردید و به ثبت رسید. 


برچسب عصمتی که بر این ۱۶ نفر و از آن فراتر درباره بسیاری از خاندان این ۱۶ نفر و حتی در 
مورد بازماندگان این چهارده نفر (مانند خمینی و خامنه ای) پس از ۱۶۰۰ سال بکارگرفته شده است 
باعث گردیده که هر پرسشی و يا نگاه پرسش گونه ای در مورد این افراد. گونه ای تکفیر به حساب 
بياید و آن فرد بسا که به چوبه دار نیز سپرده بشود. بسیاری از هم میهنان گرامی ام را دیده ام که 
پرسش های خردمندانه ای درباره اين افراد (۱۶ معصوم) و خاندان اين افراد دارند اما نه دلیری 
پرسیدن دارند و نه خرافه پرستان که به این برچسب معتقدند را امید نجاتی می بینند. آیا می توان 
پرسید که چگونه از علی, که ملاها مدام از مظلومیتش و فقرش دم می زنند نزدیک به ۳٩‏ فرزند 
بجای مانده است؟ چگونه علی را که مشاور جنگ و غارتگریهای عمر و عثمان در ایران بود و عمر 
داماد وی نیز بود را می توان در ستیز با دیگر خلفا دانست؟ سرکوب های ایرانیان در دوره او (بویژه 
در شهر استخر)؛ چگونه عدالتی می تواند باشد؟ آیا مردم می توانند بپرسند که حسن. چگونه توانسته 
دست کم ۷۰ زن را به همسری درآورده باشد؟ آیا کسی می تواند بپرسد که چرا حسن و حسین» 
شخصاً در لشکرکشی به شمال ایران شرکت داشته اند؟ کسی می تواند بپرسد که صادق چگونه 
دانشمندی بوده است که تمام علم او و تمام نوشته های او بدین موضوعات برمی گردد که چگونه 
باید با چند کنیز خوابید. چگونه باید با زن خود دخول کرد کدام خوردنیها قدرت جماع را افزایش 
می دهند. آداب به خلا رفتند چندند و ...۲ کسی می تواند بپرسد چگونه بود که رضا نه تنها 


ولایتعهدی یک ایرانی ستیز را پذیرفت بلکه داماد وی نیز شد؟ و ...و .۲ 
نه! کسی نمی تواند بپرسد. آنها معصوم بوده اند! 
با اينکه برپایه ادعای ملاهاء ريشه عصمت به پیامبر اسلام برمی گردد اما باید گفت که خود محمد 


هرگز ادعایی مبنی بر عصمت خود نداشته است و در قرآن همانگونه که در ادامه خواهید دید. این 


۳۳ 


سره ۲۰ (طظه) یه 


وکا ند عیتیک الی ما متا به آزواجخا مهم هر الحبا: ایا لتفتنهم فیه ورزق ریک خیر وّقی 
(۱۳۱ 

و زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و فقط] زیور زندگی دنیاست تا 
ایشان را در آن بیازماييم با چشم حسرت منگر و [بدان که] روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است 
(۱۳۱) 

سوره ۱۵ (حجر) آیه ۸ 

لا مان عیتیک ای ما من به آزواجا مهم ولا تحزن علیهم واخفض جناخک للمّینین (۸۸) 

و به آنچه ما دسته‌هایی از آنان [-کافران] را بدان برخوردار ساخته‌ايم چشم مدوز (با چشم حسرت 
منگر) و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش برای ممنان فرو گستر (۸۸) 


با توجه به دو آیه بالا می توان دریافت که نگاه با حسرت (که اگر چه گناه نیست اما اشتباه هست) 


در محمد وجود داشته است و اللّه از محمد خواسته است که چنین کاری نکند. 


سوره ۱۷ (اسراء) آیه های ۷۳ و ۷۶ 

وان کاذواً ینونک عن الذیی آوحینا الیک لتفتری علینا غیره وذا لنْحَذوک خلیلاً (۷۲) وئولا آن 
ناک لد کدت ترکن [لنهم شیفا قبیلاً (:۷) 

و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ايم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی 
و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند (0۳ و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم قطعا نزدیک بود 
سوره ٩‏ (انعام) آیه 1۸ 


0 
۵ موه و 


واذا ریت الذین یَخوضون فی آیاینا فأغرض عْهم حتّی یخوضوا فی ری غیرو وا نینک 
اسان فلا تقد بَخد الذخْری مَع موم الظالمین (م) 


۳۴ 


و چون ببینی کسانی [به قصد تخطله یعنی خرده گیری و مسخره] در آیات ما فرو می‌روند از اپشان 
روی برتاب [و با آنان معاشرت نکن] تا در سخنی غير از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این 
باره] به فراموشی انداخت پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین (7۸) 

آیه های بالا که از دو سوره اسراء و انعام آورده شده اند نشان می دهند که قدرت ایمان محمد چندان 
هم قوی نبوده است و اگر الّه بداد او نرسیده و او را در راه خود استوار نکرده بوده. اسان تفن 
می شده است. البته ظاهراً قدرت الّه هم آنقدر نبوده که بتواند محمد را در رویارویی با شیطان 


پشتیبانی کند و شیطان موفق شده است که او را به فراموشی بیندازد ۳ 


سوره ۲ (شوری) آیه ۲ 


وگذلک أوْحینا (لیک زوخا من آثرنا ما کنت تلثری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناة ُورا هی به 


من تسّاء من عاونا وانک لتهدی الی صراطر تیم (0۲) 

وهمین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی‌دانستی کتاب چیست و نه ایمان 
[کدام است] ولی آن را نوری گردانيديم که هر که از بندگان خود را بخواهيم به وسیله آن راه 
می‌نماييم و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می‌کنی (۵۲) 

سوره ۱۲ (یوسف) آیه ۲ 


۳ 


تن تص عَلَیک أخسن المَصص بما آوخینا ایک هذا القرآن وان کنت من یله لمن العافلین (۲) 


ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعا 
پیش از آن از غافلین بودی (۳) 
دو آیه بالا نیز نشان می دهند که محمد پیش از ادعای پیامبری اش نه تنها نمی دانسته است که ایمان 


چیست بلکه از غافلین نیز بوده است(بر وارونه ادعای ملاها مبنی بر اه پرست بودن محمد. قبل از 


"* برخی مواقع زمانی که خود محمد قصد خواندن آیه ای را داشت. پیش می آمد که آیه را بدرستی در خاطر نداشت و از همین روی» 
برخی بر پیامبری او خرده گرفتند و اه هم آیه 1۸ سوره انعام را نازل نمود تا به مردم بگوید که شیطان است که محمد را به فراموشی 


انداخته است. 


۲۵ 


بعشت). بنابر اين» روشن است که بر پایه همین آیه های قرآن, محمد اصلاً نمی توانسته که معصوم 


باشد. 


سوره ٩۳‏ (ضحی) آیه ۷ 

ووجدک ضالا دی () 

و تو را گمراه " یافت پس هدایت کرد (۷) 

سوره ۹۶ (شرح یا انشراح) آیه های ۱ تا ۳ 

آلم نشرح لک صندارک (۱) ووضخنا عنک وزرک (۲) الذٍی آنقض ظهرک (۲) 

آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ايم (۱) و بار خطاهایت را از [دوش] تو برنداشتيم (۲) [باری] که 
[گویی] پشت تو را شکست (۳) 

سوره ۶۸ (فتح) آیه های ۱ و ۲ 

نا فقتخنا تک فتخا مُبینا (۱ لیر تک له ما نم ین ذنیک ونما تأعر وییم نخسته علیک ویهدریک 
صراطا سُتَفیما (۲) 

ما تو را پیروزی بخشيدیم [چه] پیروزی درخشانی (۱) تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو 


درگذرد و نعمت‌خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند (۲) 


در سه آیه بالا بطور کلی بر ادعای معصومیت محمد خط قرمز کشیده شده است. ال محمد را گمراه 
می یابد» او را با برداشتن بار خطاهایش, به راه راست می آورد و سپس با یک پارتی بازی الّه گونه 
از گناهان گذشته وی و گناهان آینده وی درمی گذرد. درگذشتن از گناه آینده محمد بدین معناست 
که ال انجام هر کاری توسط محمد را پیشاپیش پسندیده است و پروانه انجام هر عمل خطایی را 


بدو داده است زیرا پیشاپیش حتی گناه خطای نکرده اش نیز بخشوده شده است. 


"*ماله کشان اسلامی مانند الهی قمشه ای "تورا گمراه یافت" را "تو را سرگشته یافت" معنی نموده اند. درصورتی که "ضال" و 
کلماتی مانند ضلالت و یا ضالین (مثلا در سوره توحید آیه " غیر المغضوب والاضالین ") معنای «گمراهی» می دهند و نه سرگشتگی. 


۳۶ 


رویهم رفته از نص صریح و غیرقابل خدشه قرآن چنین برمی آید که خود محمد هرگز ادعای 


عصمت و داشتن مرتبه ای فرا انسانی را برای خود نداشته است. حصلت های فوق انسانی. عصمت 


و داشتن معجزه» ویژگی هایی بوده اند که بعدها توسط ملایان با دستار و بی دستار به او نسبت داده 


شده اند. 


محمد بسواد نبوده! 


دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می کند محمد بی سواد نبوده است و در ادامه به برخی از آنان 


می پردازیم: 


برپایه نوشته های تاریخ نویسان بزرگ اسلامی که مورد تایید سنی و شیعه نیز می باشند. 
محمد پیش از مرگش از اطرافیان خود خواسته است که قلم و کاغذی بدستش بدهند تا 


چیزی برایشان بنویسد. 


نامه نوشته شده بود " ... محمد رسول اه ...". مکیان به اين امر معترض شدند و گفتند که 
اگر محمد را به عنوان رسول الّه پذیرفته بودند که دیگر نه جنگی بود و نه صلح نامه ای 
لازم. محمد به عمر می گوید که اين نوشته را تغییر دهد اما او از انجام اين کار سر باز 
می زند. به علی هم امر می کند اما او هم سر باز می زند. محمد خودش قلم را می ستاند و 


نوشته را تغییر داده و می نویسد "... محمد ابن عبدالّه ...". 


سواد خواندن و نوشتن داشتند» ولی از داشتن کتاب آسمانی بی بهره بودند و به همین علت 
«امتی» نامیده شده انده را باید یک موهبت الهی و آسمانی دانست» * 


در بسیاری از موارد. ادعای «بیسوادی محمد» ترجمهء مغرضانه ای (و یا دست کم ناآگاهانه ای) 


است که از واژه «امنی» در قرآن شده است و اين ترجمه مغرضانه مهمترین دلیل دستاربندان است 


این سخن در کتاب بحارالانوار نوشته بزرگ دستاربندان آیت الّه مجلسی نیز آورده شده است. 


1۷ 


که مدعی شوند محمد بی سواد بوده است. واژه «امتی» شش بار در قرآن تکرار شده است. این واژه 


«امتی» که در قرآن آمده دارای ۲ معنا می باشد که عبارتند از «مردم مکه و مدینه و حاشیه آن» و یا 


افراد «غیر یهودی». پیامبر امّی نیز یعنی پیامبری که یهودی نیست و از مردمان مکه/مدینه است. 


سوره ۳ (آل عمران) آیه ۳۰ 


ان حاجوک قفُل آنتلشت وجهی لله ومن امن ول لین وتو الکتاب والامیین أسلتم فان 
توق ها وان توو نما علیک ابع وال یز بالیناد (۲۰) 


پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده‌ام و هر که مرا پیروی کرده [نیز 
خود را تسلیم خدا نموده است] و به کسانی که اهل کتابند و به امیین "* بگو آیا اسلام آورد‌اید پس 
اگر اسلام آوردند قطعا هدایت‌یافته‌اند و اگر روی برتافتند فقط رساندن پیام بر عهده توست و 


خداوند به [امور] بندگان بیناست (۲۰) 


با مد نظر قرار دادن آیه بالاء باید گفت که بسیاری از قرآن شناسان و اسلام شناسان بزرگی مانند 
«توری»» «پالمر»» «رودول» «لین» «وری» و «نولدک شوالی» تاکید کرده اند که امتی به معنای 
«غیریهودی» است و نه «بی سواد». اصل این واژه نیز از زبان عبری به عربی راه یافته است و اصل 
کلمه در زبان عبری «801) یا «20/170» می باشد. 


ابن عباس در تفسیر اين آیه می گوید « کلمه امی به آنهایی گفته می شود که نه پیامبری برایشان 
ارسال شده و نه کتابی برایشان نازل گردیده است.» همچنین الطبری در تفسیر آیه می گوید که «کلمه 
امی به افرادی گفته می شود که کتابی از آسمان برایشان نازل نشده است «مانند اعرابی که بدون دین 
باقی ماندند) ولی یهودیان و مسیحیان "اهل کتاب" خوانده شده اند.» 


یکی از مهمترین دلایلی که قرآن شناسان در رد معنای «بی سواد» برای امی دارند آیه زیر است: 


** جای شگفتی است که در برحی از ترجمه ها جدید قرآنی. امیین به مشرکین ترجمه شده است. همچنین واژه "اهل کتاب" که در 
قرآن بسیار تکرار شده است به معنای بهودیان می باشد. 


۲۸ 


سوره ۲ (بقره) آیه های ۷۸ و ۷۹ 


ویثهم أُون ایکون الکتاب (9 آمانی وان هم لا ون (۷۸) ول للذرین تون الکتاب باندیهم 
فان ها ین چن ال رهق یلا قول هم شا کبت یم ول هم شا ییون 
٩‏ ۱ ۱ 

و [بعضی] از آنان امّی هایی هستند که کتاب [خدا] را جز خیالات خامی نمی‌دانند و فقط گمان 
می‌برند (0۸ پس وای بر کسانی که کتاب با دستهای خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از جانب 
خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر 


ایشان از آنچه [از این راه] به دست می‌آورند (۷۹) 


در سوره بقره» از آیه ۶۰ به بعد نخست درباره یهودی ها بحث می شود و آنگاه اْه. الّه در آیه ۷۸ 
امّی های ناآشنا با کتاب مقدس را خطاب قرار می دهد و در آیه ۷۹ آنهایی که کتاب مقدس 
می نویسند را تهدید می کند. 
با توجه به آیه های ۶۰ تا ۷۸ و همچنین عبارت «وای بر آنها که کتاب را با دستان خود می نویسند» 
(یعنی امیین» پس هرگز نمی توان چنین برداشتی نمود که امی کسی است که هم بی سواد است و 
هم می تواند کتاپ بنویسد. 


همچنین باید گفت که کلمه امّی از کلمه های هم ریشه با "امّت" است که معنی گروه می دهد. 
پس امی هم یک «گروه», البته با مشخصات خاص می باشد. از اینها گذشته در هیچ فرهنگ لغت 
نوشته شده به دست تازیان (و نه دستاربندان تازی پرست به دنیا آمده در ایران) نمی توان چنین 
برگردانی برای این واژه یافت که معنی اصلی این واژه را "بی سواد" به نگارش درآورده باشند. 


البته در پایان اين بخش باید گفت: چیزی که واضح می باشد این است که محمد میل نداشته که 
پاسواد بودن خودش را آشکار سازد. شاید یکی از دلایلی را که بتوان در اين باره آورد به این موضوع 
برگردد که محمد خواسته است تا پیش از ادعای نبوتش, به مطالعاتی درباره دین و مذهب (مسیحیت 
و یهودیت؛ و بویژه یهودیت) دست بزند. او در سفرهای تجاری اش نیز با چندتن از این دین داران 
بارها و بارها وارد گفتگو می شده است و درباره دینشان از ایشان اطلاعات بدست می آورده است. 


۲۳۹ 


می توان به درستی بیان نمود که محمد تا پیش از ادعای نبوتش. مدت زیادی از وقت خود را صرف 


پرداختن به امور مردم عربستان می کرده است. 


محمد. نان و کنیزان 


گاهی ممکن است بین برخی زوج ها مسایلی در رابطه با زمان یا چگونگی همخوابگیشان پیش بیاید. 
لبته هیچ زوج خردمندی معمولاً این مسایل را برای دیگران بازپرداخت نخواهند کرد. اما در مورد 
محمد اوضاع دیگرگونه است. قرآنی که مسلمانان ادعا می کنند برای تمام دوران تاریخ آمده و بر 
همه چیز شامل است و نه تاریخ مصرف دارد و نه جایگاه مصرف؛ می بینیم که در بسیاری از آیه 
های آن. مسایل اخلاقی و گاهی رختخوابی محمد به میان کشیده می شوند و له به محمد می گوید 
که چگونه با زنان رفتار کنده چگونه با آنان همخوابگی کند و چه زمانی! 


۱- جابجا کردن نوبت همخوابگی زنان 


آیه زیر مربوط به زمانی بود که برخی از زنان محمد بدو معترضص شدند که چگونه. محمد نوبت 
همخوابگی آنان را با دیگر زنان عوض می نماید: 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵۱ 


ترجی من تشاء بنفن وتژوی ایک من تشاء وت نت یمن عزلت فلا جناح علیک ذلک آدّی آن 
مر یهن ولا یحزن ویرضین بما یهن کَهُن وله یَلم عا فی فلوم وکان له علیما حلیما (۵۱) 

نوبت هر کدام از آن زنها را که می‌خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود جای 
ده و بر تو باکی نیست که هر کدام را که ترک کرده‌ای [دوباره] طلب کنی این نزدیکتر است برای 
اينکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگی‌شان به آنچه به آنان داده‌ای خشنود گردند و 


آنچه در دلهای شماست‌خدا می‌داند و خدا همواره دانای بردبار است. (۵۱) 


۲- امتیاز پذیرش زنی که خود را به محمد می بخشد 
سوره ۳۳ (احزاب) آید ۵۰ 


یا با ی انا أخللنا تک أزواجک اللّانی آتیت آجورهن وما کت مینک مها آقاء ال لک وتنات 
عنک وتا عمایک وتنار خاک وتات ایک لانی هاجرن ععک وانرا ی ان وهبت تفه 
ی نآرد ای آن یستنکخها خالتاً لک ین هون الغژینین ق علا ا قرضتا عّهز فی آژواجهم 
وتا ملکّت یمام لکیلایکون علیک خرج وکان له َُورا رجیما (۵۰) 


ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای حلال کردیم و [کنیزانی] را که خدا از 
غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی تو و 
دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کرده‌اند و زن مومنی که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشد در 
صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد [این ازدواج از روی بخشش] ویژه توست نه دیگر 
مومنان ما نیک می‌دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌ایم تا برای تو مشکلی 


پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است (۵۰) 


1 شریک دوسیه» یکی از چهار زنی است که خود را به پیغمبر بخشیده است * (هبه کرده است). 
زمانی که او خود را به پیامبر بخشید. محمد او را بی درنگ به خود پذیرفت. عايشه از اينکه 
ام شریک خود را به پيامبر می بخشد و از اينکه پيامبر او را به خود می پذیرده سخت آشفته می شود 
زیرا ام شریک بسیار زیبا بود. عايشه از شدت خشم و رشک می گوید که «نمی دانم زنی که 
خویشتن را به مردی پیشکش کند چه ارزشی دارد؟». از همین روی (و البته در دفاع از محمد) آیه 
۰ سوره احزاب نازل شد. 

آوردن آیه بالاه نه تنها صدای عايشه بلکه صدای چند تن از نزدیکان محمد را نیز درآورد و آنها به 
محمد می گفتند که این چگونه خدایی است که ترا اینچنین بدون قید و شرط رما نموده تا هر که را 
می خواهی اختیار کنی؟! و البته نباید فراموش کرد که این «پذیرش زنان» تنها مختص محمد است و 


ب 


"*سه زن دیگر میمونه. زینب و خوله می باشند. 


۳۱ 


۳- موضوع عايشه و صفوان بن المعطل 


یکی از غزوه های پیامبر غزوه ای با تیره «بنی مصطلق» بود که در سال سوم یا پنجم قمری روی داد. 
این تیره. در فاصله دوری از مدینه زندگی می کردند. 

پایان این جنگ همراه با پیروزی برای مسلمانان بود و غنایم بسیاری نیز به دست مسلمانان رسید. 
یکی از اين غنایم. دختری زیباروی بنام جویریه بود که به محمد بخشیده شد. و زمانی که محمد او 


را به خود پذیرفت موجبات آزار عايشه که در اين سفر همراه پیامبر بود فراهم شد و او سخت آزرده 
خاطر شد. 


زمانی که این غزوه در حال انجام بوده در پشت جبههء جهاد. بین برده عمر و یکی از مردمان خزرج 
کشمکشی پیدا شد. «عبدال بن ابی» که از مخالفان معروف (محمد) بود از این رویداد برآشفت و 
گفت «اين بلایی است که خودمان بر سر خودمان آورده ایم (یعنی پذیرش مکیان را). و اين مثل 
درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سیر کردی به خودت حمله می کند. برگردیم به یثرب 
تا با اکثر عزیزانمان» اقلیت خوار را بیرون بریزیم.» عبدالّه بن ابی و چند تن از نزدیکانش عزم رفتن 
به مدینه را کردند. زمانی که غزوه به پایان رسید محمد از این رویداد باخبر شد و برای همین کاروان 
را با سرعت هرچه تمامتر و با تعداد توقفاتی بسیار کوتاهتر از معمول به مدینه رهنمون ساخت تا از 
فتنه انگیزی عبداله ابن ابی در مدینه جلوگیری نماید. 

در راه بازگشت به مدینه, زمانی که کاروان در افک توقفی کوتاه داشت. عایشه بنا به دلیلی "از 
کاروان جا ماند. و زمانی که کاروان به مدینه رسید محمد تازه متوجه عدم حضور عايشه شد و از اين 
روی غوغایی برپا می شود و محمد. علی را به مسیر بازگشت کاروان به مکه می فرستد تا خبری 
بیاورد. 

عايشه نیز که از کاروان جا مانده بوده است توسط جوانی خوش صورت (احتمالاً ۲۲ یا ۲۶ساله) بنام 
صفوان پیدا می شود و آنها شبی را نیز باهم بوده اند و پس از روشن شدن هواء صفوان, عايشه را بر 
ترک شترش می نشاند و با هم راهی مدینه می شوند. علی که برای فهمیدن غیبت عايشه فرستاده 


"" گویا به قضای حاجت رفته بوده است و در این میان, گردنبندش را گم می کند. در راه بازگشت. هم کاروان زود حرکت می کند و 


هم او راه بازگشت را گم می کند. پس کاروان بدون او راهی می شود. 


۳۲ 


شده بوده عايشه را بر ترک شتر صفوان می بیند و پس از بازگشت به محمد می گوید که: « رها کن 


این خبیثه را که زن برای تو مانند کفش است»* 


پس از آنکه عايشه به شهر آمد و با آنکه او بر بی گناهی خود اسرار داشت اما مردم او را زنی بدکاره 


نامیدند و حتی برخی از یاران نزدیک محمد نیز از او خواستند که عايشه را طلاق بدهد. 


سخنهای درشت بسیاری بر سر زبانها بود: «هر چقدر هم که صفوان آهسته می رانده است باید 
بلافاصله به مدینه می رسیده است و نه این مقدار دیرتر! برخی می گفتند شاید عايشه از اينکه محمد» 
پیش از این سفر» زن پسرش را که بسیار هم زیبا روی بوده است را به زنی گرفته و پس از این غزوه 
زن زیباروی دیگری چون جویریه را به خود راه داده و به همسری درآورده است» سخت آزرده شده 
و او نیز از سر کینه جویی ایچنین با آبروی محمد بازی کرده است. 

برخی می گفتند چگونه است که محمد با آنهمه شیفتگی اش به عايشه از او غافل مانده است و تا 


زمان رسیدن به مدینه نفهمیده است که عايشه همراه کاروان نیست. 


برخی دیگر نیز می گفتند هر چقدر هم که کاروان با سرعت حرکت می کرده است. صفوان و عايشه 
(با توجه به اینکه همراهشان بار یا وسیله خاصی نبوده است) باید به کاروان می رسیده اند.» 

محمد کاملاً بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود که انتخاب هر کدام از آن راه ها برای او یک 
آبروریزی بود. انتخاب ادامه زندگی با عایشه که مردم. او را چنین دیده بودند خحود یک فاجعه بود. از 
سویی طلاق دادن او نیز خود آبروریزی بزرگی بود زیرا طبق آیه ای از قرآن, الّه به زنان محمد گفته 
بود که آنها را بر زنان عالم برتری داده است! چگونه می شد محمد که خود ادعای رسولی همین ال 
را می کرد زنی از زن های برگزیده الّه را طلاق بدهد؟ محمد در اين میان با دو تن از محرمان خود 
(علی ابن ابیطالب و اسامه بن یزید) وارد مشورت گردید و البته راه به جایی نبرد. 

اینجا بود که مانند هميشه اه به داد محمد رسید و آیه های زیر را نازل کرد که. اگر کسی مدعی شود 


که عایشه با صفوان عملی انجام داده است باید هم خود و هم ۲ نفر دیگر (در همان شب) بر سر 
ماجرا حاضر بوده باشند (و با چشمان خود ماجرا را دیده باشند) و اگر نه. آن فرد باید شلاق بخورد. 


گفتن این جمله توسط علی مایه کینه عایشه نسبت به او شد و همین کینه یکی از دلایل شکل گیری جنگ جمل بود. 


۳ 


نکته بسیار شگفت آور این است که در بسیاری از موضوع هایی که در مورد آنها محمد از الّه آیه 
آورد. موضوع را به قول تازی ها "عطف بما سبق" "" نمی کرد اما در اینجا چون پای عایشه (زن 
محبوب محمد) در میان بود این موضوع عطف بما سبق شد و حسن بن ابت و حمیه دختر جهش * 
هشتاد ضربه شلاق خوردند. 


سوره ۲۶ (نور) آیه های ۱۱ تا ۱۳ 


ان رین جاژوا باافک غمتباً نکم ا تخبوة شرا کم بل هو عیر کم کل افری عنم ما اتب 
لاثم نی تولی کبره ینم له غذاب عنلیم (۱۱ لوا تیوه طن الیو والغزیتات 
انشیهم یر وقلوا هذا (فکه شیر (۱۷) لوط جوا یه بارّعة شهدء قلا ل ثا بالشهداء قارلیک 
ند اه هم لکاوبون (۱۳) سسآ صِ« 

در حقیقت کسانی که آن بهتان [داستان افک] را [در میان] آوردند دسته‌ای از شما بودند آن [تهمت] 
را شری برای خود تصور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بوده] است برای هر مردی از آنان 
[که در اين کار دست داشته] همان گناهی است که مرتکب شده است و آن کس از ایشان که قسمت 
عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت‌خواهد داشت (۱۱) چرا هنگامی که آن [بهتان] را 
شنیدید مردان و زنان مومن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است (۱۲) چرا 
چهار گواه بر آصحت] آن [بهتان] نیاوردند پس چون گواهان [لازم] را نیاورده‌اند اینانند که نزد خدا 


دروغگویانند (۱۳) 


سوره ۲ (نور) آیه های ‏ و ۵ 


وین رون العخمتات گم لم ثرا بارجعة شهداء قاجلهوخم گمانین جلمة و تلا لیم شاد 
واونک هم لْفاسمَون () لا الذرین توا من بَغد ذلک وأصنلخوا ان الله عون رجیم (0) 


" به معنی آن است که اگر حکمی در زمان حال آورده شود نمی توان آنر! برای اعمال انجام شده ای بجای آورد که پیش از آورده 
شدن این حکم انجام شده اند. 


"" این دو فرد بر معصوم بودن عايشه در این موضوع با دیده تردید نگریسته بودند. 


۳۴ 


و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس چهار گواه نمی‌آورند هشتاد تازیانه به 
آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند (4) مگر کسانی که بعد از 


آن [بهتان] توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است (۵) 


نتیجه وجود چنین آیه ای آن است که: هر کس در هر کجا زن شوهرداری را در حال ارتکاب زنا دید 
باید چشم برهم گذارد و از آنجای بگذرد. زرا اگر گوشه ای از آنچه را که دیده بزنمید بلافاصله از 
او شاهد می خواهند و چون در آن هنگام چهار فرد بر آن واقعه حاضر نبوده اند» او را به چوب فلک 
می بندند و ۸۰ ضربه شلاق به او می زنند. و شگفت آور اينکه از آن پس نیز, شهادتش در هیچ 


جایی پذیرفته نمی شود. 


شان نزول دو آیه ؛ و ۵ سوره نور 


همانگونه که تا اینجا گفته شد. شان نزول آیه ۶ سوره نور. مربوط به زمانی بود که برخی در ماجرای 
عايشه و صفوان سخن هایی گفتند که محمد را سخت آزرد. اما بشنوید شان نزول آیه پنجم را: 
«شان نزول: از ابن عباس نقل شده سعده بن عباده (بزرگ انصار) خدمت پیامبر در جمعی 
از اصحاب گفت: هرگاه ... وارد خانه خود شدم و با چشم خود دیدم مرد فاسقی با همسر 
من در حال عمل خلافی است؛ اگر بگذارم تا ۶ شاهد بیاید. او کار خود را کرده است و 
اگر بخواهم او را بکشم ... به عنوان قاتل. قصاص می شوم و اگر هم بیایم و آنچه دیده ام 
را برای شما بگويم ۸۰ تازیانه بر پشت من قرار خواهد گرفت. [معلوم نیست چرا اله 


خودش متوجه این اشکال نشده است؟!] 


پیامبر که این سخن را اعتراض به الّه می دانست با گله مندی فرمود: آیا آنچه را که بزرگ 
شما گفت نشنیدید؟ 


مردم عذر خواستند و گفتند که آن شخص مرد غیوری است ... سپس سعد نیز ... گفت: ... 


میدانم این سخن الّه است ... ولی با این حال از اصل این داستان در شگفتم. 


پیامبر فرمود: حکم الّه این است و او نیز گفت صدق الّه و رسوله. 


۳۵ 


چیزی نگذشت که پسر عموی محمد (هلال بن امیه) از در وارد شد. در حالیکه مرد 
فاسقی را شب هنگام با همسر خود دیده بود ... او با صراحت گفت: من با چشم خود این 
موضوع را دیدم و با گوش خود آنها را شنیدم! 

پیامبر به اندازه ای ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اش نمایان گشت. ... در این 
هنگام انصار به یکدیگر می گفتند: دیدید همان داستان سعد بن عباد تحقق یافت. آیا 


پراستی پیامب هلال را تازیانه خواهد زد و شهادت او را مردود می شمارد؟ 


در این هنگام وحی بر پیامبر نازل شد و آیه ۵ شوزه تور نازل ند ٩‏ 


۶- سوگند درباره عدم همخوابگی با دیگر زنان و شکستن آن سوگندا 

سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۲ 

یجل لک الشتاء من بغه وا آن تبدل بهن ین آزواج ولو آخجبک هن ما متا مینک وگان 
له علی کل شَیء ریا (0۷) 

از این پس دیگر [گرفتن] زنان و نیز اينکه به جای آنان زنان دیگری بر تو حلال نیست هر چند 
زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد به استثنای کنیزان و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است (۵۲) 
سوره ۱٩‏ (تحریم) آیه های ۱ تا ۵ 


ایا الب لم تُحر ما أخل ال لک تبتفی مرضات آژواجک والله ون ریم (۱) قد فُرض اللَه 
کم تحلاٌ یْمانکم وله مولَاکم و العلیم الحکیمْ (0) ورد سر البی الی بخض آزواجه حدیفا فلم 


وه 


ات به واظهرة له یه رف بَخضته وا لمٌ نها به فلت من آنباک هذا قال تا 
عر غرض عن بخضص ی 
ليم الضیر (۳) ان وبا کی الق صَغت فلکم ان تقهر) عهقْ لش وله وجنیل 


صالخ مین والماانک بغْد ذلک ظهیر )( عتی ره ان طلفَک آن یبدله آزواجا خیرا منکن" 
شئلمات مُوْمناتٍ قانتات تانبات غابدانت ستائخات تیا ت وکا )0( 


"* کتاب «تفسیر نمونه.» جلد چهارم رویه ای ۳۷۸ و ۳۷۹ 


۳۳ 


ای پیامیر چرا برای خشنودی زنانت آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی خداست 
که] آمرزنده مهربان است (۱) قطعا خدا برای شما [راه] گشودن [یعنی شکستن] سوگندهایتان را 
مقرر داشته است و خدا سرپرست‌شماست و اوست دانای حکیم (۲) و چون پیامبر با یکی از 
همسرانش سخنی نهانی گفت (درباره ماریه به حفصه) و همین که وی آن را [به زن دیگر] گزارش 
داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطلع گردانید [پیامبر] بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی [دیگر] 
اعراض نمود پس چون [مطلب] را به آن [زن] خبر داد وی گفت چه کسی این را به تو خبر داده 
گفت مرا آن دانای آگاه خبر داده است (۳) اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه کنید [بهتر است] 
واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در حقیقت‌خدا خود 
سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مژمنان [نیز یاور اویند] و گذشته از اين فرشتگان [هم] پشتیبان 
[او] خواهند بود (۶) اگر پیامیر شما را طلاق گوید امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما 
مسلمان مژمن فرمانبر توبه کار عابد روزه‌دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد (۵) 
ماریه قبطیه یکی از کنیزان محمد بود. ماریه که هم سیاه پوست و هم زیباروی بود را از مصر برای 
محمد هدیه فرستاده بودند. 
وقایعی که میان محمد و ماریه اتفاق افتاد باعث نازل شدن سوره 0" (تحریم) شد» که در نتیجه 
محمد. ماریه را پر خود حرام کرد و به همین دلیل اين سوره را تحریم میخوانند. « علی دشتی» در 
کتاب «۲۳ سال» خود در مورد این ماجرا این چنین مینویسد: 

«ماریه روزی نزد پیغمبر آمد. آن روز پیغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود. 

حضرت همانجا با ماریه همبستر شد و در اين میان حفصه سر رسید و داد و بیداد براه 

انداخت که چرا حضرت با کنیز خود در خانه و در بستر او خوابیده است و چرا نوبت او را 

با کنیزی عوض کرده است. پیغمبر برای تسکین خاطر حفصه و آرام کردن وی ماریه را بر 

خود حرام کرد. محمد از حفصه خواست که اين موضوع بینشان محرمانه بماند ولی حفصه 

بلافاصله این موضوع را به اطلاع عايشه رساند و رسول الّه دوباره همان قسمی که برای 


حفصه خورده بود را برای عايشه نیز خورد و بالاخره موضوع با پادرمیانی ال حل شد. 
لابد پس از رفع بحران یا بواسطه علاقه ای که محمد به ماریه داشته و یا بواسطه اين که 


ماریه از تحریم خود بر پیغمبر ناراحت شده و بازخواست کرده بود حضرت از حرام کردن 


۳۷ 


ماریه بر خویشتن عدول (صرف نظر) کرد و برای تبرئه و تزکیه وی آیه های اول تا پنجم 


سوره تحریم نازل شده است.» 


البته راه عدول کردن از سوگند و شکستن آن نیز در قرآن بیان شده است و آن دادن کفاره " است. 
پس نتیجه آنکه با اینکه محمد قبلاً برای حفصه و عايشه سوگند خورده بود که دیگر چنان نکند که 
کرد؛ اما له به او می گوید که چرا من که زن را (به هر گونه و از هر راه و از هر شکلی) بر تو حلال 
کرده ام تو بر انجام ندادن همخوابگی با آنان» سوگند خورده ای؟ سوگندت را با دادن کفاره ای 
بگشا! 


به هر روی می توان به این نتیجه هم رسید که در اسلا سوگند خوردن هیچ بهایی ندارد و یک 
مسلمان می تواند سوگندی بخورد با پرداخت وجهی. با اه معامله کند و بر سر انسانی کلاه بگذارد 
و ... . اکنون باید پرسید که اگر سوگند خوردن که در اسلام دارای جایگاه والایی است اینچنین 
بتوانید تحریف شود آیا به سخن و قول یک مسلمان متعصب می توان اهمیتی داد؟ آیا خمینی نیز از 
همین آیه درس گرفته بود که پس از به ایران آمدن و به تخت نشستن و ایرانی کشی آغاز کردن و ... 
در برابر پرسشی از وی که علت دیگرگونه عمل کردنش پس از آشوب ۵۷ (نسبت به سخنانش در 
پاریس) را دلیل خواست. گفت «خدعه بود»؟ و نگارنده اطمینان دارد که خمینی. کفاره این 
دروغ گویی را هم به اربابان انگلیسیفرانسوی خود پرداخت نموده است تا خدای ناکرده گردی بر 
دامان سفید او ننشیند و خحدای ناکرده بی بهره از حوریان همیشه باکره بهشتی نماند! 


باز هم درست به درون مایه آیه های بالا توجه کنید که چگونه (با پا درمیانی اله) پس از اینکه حفصه 
راز گفته شده را به دیگری می گوید. رسول الّه قول می دهد که اگر این راز پوشیده بماند. هم 
رسول, ماریه را بر خود حرام می کند و هم پدر حفصه (عمر) خلیفه خواهد شد. آیا این در شان 


خداوندگار بزرگ است که به مسائل زناشویی محمد بپردازد و بین محمد و زنانش خبرچینی کند؟؟ 


آنچه در اين میان دارای اهمیت می باشد این است که با آنکه آن راز را حفصه به عایشه و عايشه به 


محمد گفته است. ولی محمد می گوید که اين راز را «الّه دانا و آگاه به وی خبر داده است». 


" سوره پنجم. مائده (آپه های ۸٩‏ و 4۹0 یکی از سوره هایی است که چگونگی کفاره دادن را بیان نموده است. 


۳۸ 


حاشیه نویسی در قرآن» خود سند دیگری است که مجتهدان و قرآن نویسان از آن استفاده کرده تا 
وقایعی را که باعث نزول آیات شده اند را برای خوانندگان بازگو نمایند. 


به همین دلیل بجاست که به آن قسمت از حاشیه قرآن که مربوط به سوره تحریم است» نگاهی 


بياندازيم تا تصویری روشن تر از مسائل خانوادگی محمد داشته باشیم. 


حاشیه قرآن مهدی الهی قمشه ای " درباره سوره تحریم: 


« شان نزول آنکه: حضرت رسول با ماریه قبطیه کنیز ام ولدش ابراهیم بود» روزی در بیت 
حفصه یا در بیت عايشه خلوت کرد و حفصه بر آن آگاهی یافت» پس باین جهت حضرت 
رسول ماریه را بر خود حرام کرد» چنانکه در بیان تحریم تحریر خواهد یافت و به حفصه 
فرمود که اين راز را با کسی مگو و چون آن حضرت بیرون رفت حفصه به عايشه گفت و 


بوحی الهی آن حضرت اطلاع یافت»*... » 


۵- زنان بیجاره محمد 


ت 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه های 1" و ۲۸ 


بی وی بالمومنین من آنشیهم وآزواجه ام وولو الأنخام بعضهم وی بیفض فی کتاب ال من 
لین ولخهاجرین (1 آن تلا لیام شفزق تیک فی کناب لور )با یب ی 
ثل اجک ان کش تردن لح لیا وزتتها تین اکن وامترخکن متراخا جییلا  )1۸(‏ " 
پیامبر به مژمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان 
[طبق] کتاب خدا بعضی [نسبت] به بعضی اولویت دارند [و] بر ممنان و مهاجران [مقدمند] مگر 
آنکه بخواهید به دوستان [مومن] خود [وصیت‌یا] احسانی کنید و این در کتاب [خدا] نگاشته شده 
است (1) ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بيایید تا مهرتان را بدهم و 
[خوش و] خرم شما را رها کنم (۲۸) 


" کتاب "قرآن المجید با منتخب التفسیر فارسی " مهدی الهی قمشه ای -خط حسن میرخانی - سال ۱۳۳۷ (رویه ۷۶۱) 


۳۹ 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵۳ 


... ولا سالمُوهن متاغا فاسآلوفن من وراء ججاب ذلْکم أطهَر لقلویکم وقلوبهن وا کان کم آن 


را رسئول له وا آن تک‌خوا آزواجه ین بخده بدا کم ان ند لو عفیما ۰۳ 


... و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این برای دلهای شما و 
دلهای آنان پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس از 


[مرگ] او به نکاح خود درآورید چرا که اين [کار] نزد خدا همواره [گناهی] بزرگ است (۵۳) 


ابن عباس " می گوید «شخصی پیش یکی از زنان حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از 
اين پس نباید چنین کاری [سخن گفتن و دیدن زن من] از تو سر بزند. مرد گفت: این زن 
دختر عموی من است. نه از من عملی ناروا سر زد و نه از او. پیغمبر گفت: این را می دانم 
ولی کسی از الّه غیورتر و از من غیورتر نیست. مرد دمغ شد و در حالی که دور می شد 
غرغرکنان می گفت: مرا از سخن گفتن با دختر عمویم نهی می کند؛ پس از مرگش با وی 
ازدواج خواهم کرد.» 


پس از این رویداد بود که چنین آیه ای بر محمد نازل شد! 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه های ۳۲ و ۳۳ 


فا که ۳ 


یا نستاء البی لستتن کأحدٍ من الشتاء ان این فلا تخضئن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرضٌ ۱ 
)رل مه مه ترا مات ری رو 
له ورسولة نا رید ال لب عَنکُم الرنخس آهل ابیت ویْطهرکم تطهیرا (۳۳) 


ای همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن 
مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمح ورزد و گفتاری شایسته گویید (۳۲) و در خانه‌هایتان 
قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز بریا دارید و زکات 


* او را نخستین مفسر اسلامی می دانند. 


بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان پرید خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] 
بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند (۳۳) 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه های ۲۸ و ۲۹ 
یا ی ی ثل أزواجک ان کُشن تردن الحيااً لیا وزیتتها قتعالین سکن وأسرخکن متراخا جویلا 


7 مه و و 


(۲۸) وان کنتن تردن اللّه ورسولة والدار ال خرة فان له آعد للمخینات منکن جرا عظیما (۲۹) 


"1 


ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بيایید تا مهرتان را بدهم و 
[خوش و] خرم شما را رها کنم (۲۸) و اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید پس به 
راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است (۲۹) 

آیه های بالا نشان میدهند زنان پیامبر از وضعیت مادی خود رضایت نداشته اند. و بنابراین ادعای 
اسلامگرایان در مورد اينکه پیامبر صرفاً برای پشتیبانی مادی. با زنان (البته با زنان زیبا و جوان 
خود") ازدواج کرده است» دروغی بیش نیست. در اين آیه ها خداوند جهان به کمک محمد آمده و 
همچون یک مشاور خانوادگی تلاش میکند مشکلات محمد را با وعده های دروغین يا تهدید. حل 
کند. 

محمد از زنانش می خواهد که در خانه بمانند. زینتهایشان را آشکار نکنند» با هیچ کس جز از پشت 
پرده سخنی نگویند» فرمانبرداری محمد را بکنند. پس از مرگ وی با هیچ مردی ازدواج نکنند و .... 
محمد از یک سو به وسیله‌ی اسلام. همسرانش را مادر تمامی مومنان خطاب می‌کرد و به اين شیوه 
ازدواج دوباره اشان را بنا بر عرف اعراب ناممکن می‌ساخت و از سوی دیگر به آن‌ها پيشنهاد طلاق 
هم می‌داد. 

اما جالبتر از همه اينکه محمد بریایه آیه ۳۳ زنان خود را با فاحشه گان همسنگ نموده است. شاید 
پرخی از ماله کشان اسلامی در اینجا یقه بدرانند که او تنها آنان را تهی از منکر کرده است. و 


پیشاپیش از آنان خواسته است که چنین کاری را نکنند. اما نگارنده مثالی می آورد. 


" در بین همه زنان محمد آیا یک زن زشت چهره یا فقیر و بینوا وجود داشته است؟ پاسخ تاریخ به اين پرسش منفی است اما برخحی 
از شارلاتان ها و ماله کشان اسلامی مانند علی شریعتی بارها گفته اند که زنان پیامیر بسیار پیر و فرتوت بوده اند و پیأمبر برای اینکه 


وضعیت مالی آنها را بهتر کند و آنها را در پناه خود () بیاورد با آنها ازدواج کرده است! 


۴۱ 


مادری زمانی که فرزندش را برای نخستین بار به مدرسه می فرستد به فرزندش می گوید « ... فرزندم 
مبادا جیب معلمت را بزنی که این کاری بس زشت است ...». آیا می توان گفت که مادر اين فرزند 
در حال ارشاد فرزندش است؟ يا اينکه باید به یکی از این دو نتیجه رسید که یا مادر از داشتن عقلی 


سالم معاف است و يا فرزندش را پیشینه دزدی در کارنامه. 


تشخیص اينکه هدف الّه از اين آیه به کدام یک از نتایج "ابله بودن الّه" يا "بدکاره بودن زنان 
محمد " منتهی می شود را به خواننده واگذار می کنم. تنها یک سخن دیگر چاشنی این قضیه می کنم 
که الّه در قرآن آورده است: زنان محمد بر زنان جهان برتری داده شده اند" و الّه به این زنان برتری 
داده شده می گوید که فاحشه گری نکنند. 

این قضیه را با توجه به مثالی که پیشتر آوردم چنین جمع بندی می کنم که این بار مادری نه به فرزند 
مدرسه ایش بلکه به فرزندش که معلم مدرسه است بگوید که « ... فرزندم مبادا جیب شاگردانت را 


خالی کنی که این کاری بس زشت است ...». 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۳۰ 


ا نساء ای من یأت منکن باحشه مین ُضاعف لها العذاب ضیعقین وگَانٌ دّلک عَلی ال یسیرا 


(۳ 


ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به قاحشه گری " آشکاری کند عذابش دو چندان خواهد 


بود و اين بر خدا همواره آسان است (۳۰) 


"* شیعیان با نادیده گرفتن اين آیه معتقدند که فاطمه دختر پیامبر بر زنان جهان برتری داده شده است و نه زنان پيامبر. شیعیان از سویی 
دیگر عايشه یکی از همین زنان برگزیده (و البته زن سوگلی محمد) را یک فاحشه می دانند و حتی اين نام را بر روی دختران خود 
نیز نمی گذارند. 

" در ترجمه های نگارش جدید ماله کشان اسلامی, بجای واژه "فاحشه گری" واژه "کار زشت" یا "کار خطا" آورده شده است. 


خواننده گرامی می تواند به خحود کلمه عربی آیه دقت نماید. 


۳ 


3 ح 
نتیجه گیری 
بر پایه آیه های آورده شده (دست کم در سوره احزاب) نتیجه شگفت انگیزی می توان گرفت: 
پیامبر می تواند: 
٩‏ بیش از چهار زن رسمی داشته باشد. 
۰ افرادی که مهاجرت کرده اند بر وی حلالند. 
۰ هر زن مومنه ای که خود را به محمد ببخشید. محمد می تواند بدون مهر و شهود با او 
همخوابه شود. 
*_ از بکارگیری داد و تساوی میان زنان خود معاف است. نوبت هر کدام را می تواند به تاخیر 
اندازد و حتی می تواند زنی را ترک گوید. 
زنان وی حق تقاضای نفقه (خرج روزانه) بیشتر را ندارد و اگر داشتند پیشنهادشان پرآورده 
نمی شود و زن معترض باید بین «ساختن و سوختن» يا «طلاق» یکی را برگزیند. 
٩‏ زنانش باید فرمانبردار بی چون و چرای او باشند. 
٩‏ هر زنی را که خواست و یا خواستگاری کرد بر سایر مومنان حرام است. 
۰ پس از مرگش کسی حق ازدواج با زنانش (حتی عايشه هفده هیجده ساله يا صفیه بیست و 
چند ساله) را ندارد. 
زنان محمد را باید بیچاره ترین زنان عالم دانست. آنها پس از مرگ محمد حق ازدواج نداشته اند. 
نوبت همخوایگیشان نیز هرگونه که محمد می خواست می توانست برهم خورد. حق درخواست نفقه 
بیشتر هم ندارند. حجاب کامل باید رعایت کنند و از پشت پرده با مردان دیگر سخن بگویند (حتی 
زمان سخن گفتن. شصت در دمان بدارند تا لحنشان نیز آنگونه نمایان شود که نیست!)» حق بیرون 


رفتن آزادانه از خانه را هم نداشته اند ...! 


۳ 


قرآن و اسلام برای عرب زبانهای عربستان است (و نه برای 
جهانیان) 

سوره ۱۲ (یوسف) آیه ۲ 

لت ناه فقرآنا عریّا کم تتقلون (۲) 

ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم باشد که بیندیشید (۷) 

سوره ۶۳ (زخرف) آیه ۳ 

اجه فران ریا لمکم تنلرن (۳) 

ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که بیندیشيد (۳) 

سوره ۱؛ (فصلت) آیه ۳ 

چتاب منت یه رن ریم نو (۳) 


کتابی است که آیات آن به روشنی بیان شده قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می‌دانند (۳) 


۴۴ 


سوره ۶۱ (فصلت) آیه 6؟ 


ولو جعلْنَاه فرآنا أَغجمیا لقالوا لوگا فلت آیانه أأغجمی؛ وغربی" فل هو للّذین آمنوا دی وشفاء 
والذین لا یوم ن فی آذانهم وف وغو هم عَمّی أونک یادن من مَکان بعید (44) 

و اگر [اين کتاب را] قرآنی غیر عربی گردانیده بودیم قطعا می‌گفتند چرا آیه‌های آن روشن بیان نشده 
کتابی غیر عربی و [مخاطب آن] عرب زبان [؟] بگواین [کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌اند 
رمنمود و درمانی است و کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوشهایشان سنگینی است و قرآن برایشان 


نامفهوم است و [گویی] آنان را از جایی دور ندا می‌دهند (6) 


در دو آیه نخست که در بالا آورده شده است» گفته شده که قرآن به اين دلیل عربی نازل شده است 
که در آن بینديشند. در آیه ۳ سوره فصلت گفته شده است که اين قرآن برای مردمی است که زبان 
عربی می دانند. اگر بنا بود که بر پایه ادعای پوچ ملاهاء قرآن برای همه جهان باشد و محمد پیامبر 
همه جهانیان. چرا گفته نشده است که مثلاً "... قرآنی است به زبان عربی برای همه مردم دنیا" یا 
قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که عربی می دانند یا نمی دانند" از اين گذشته چه 
لزومی داشته که بر روی عربی بودن آن پایفشاری شود. اگر الّه خدای همه مردم دنیا است. آیا او تنها 
زبان عربی می داند؟ البته الّه اینبار پیش دستی کرده و برای اينکه اعراب از او خرده نگیرند که چرا 
این کتاب غیر عربی است. بنابراین تصمیم گرفته که آنرا به عربی بفرستدا عجب منطق قابل ستایشی! 
در آیه 48 سوره فصلت. هم گفته شده این کتاب عربی برای عرب زبان هاست و همچنین گفته شده 
اگر غیرعربی نازل می شد. مردم می گفتند چرا آیه های آن روشن بیان نشده. چه کسی می تواند 
روشن بودن يا نبودن یک نوشته را بفهمد؟ آیا فهم روشن بودن یا نبودن یک کتاب را جز کسی 
می تواند بسنجد که به زبان نوشتاری آن کتاب کاملاً آشناست؟ اکر با برد که قآ برای جهانیان 
باشد. اصلاً احتیاجی به این آیه وجود نداشت. 

در آیه های رویه بعد. بگونه دقیق تری نشان داده شده است که آنهایی که قرآن و اسلام برایشان 
نازل شده است و خواه ناخواه باید بدان گردن بنهند. تنها و تنها مردم شبه جزیره عربستان هستند؛ 
آنهم نه همه مردم شبه جزیره بلکه تنها بخشی از آن مانند مردم مکه» مدینه و قبایل چادرنشین 


اطراف آن: 


۴۵ 


سوره 4۲ (شوری) آیه ۷ 


وکذلک وین ایک فرانا عربّا لنلیر القری وتن حولها وئنذر یوم الجنع لا ریب فیه فریق فی 
له ریق نی الشییر(0) 

و بدین گونه فرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا [مردم] مکه و کسانی را که پیرامون آنند 
هشدار دهی و از روز گردآمدن [خلق] که تردیدی در آن نیست بیم دهی گروهی در بهشتند و 
گروهی در آتش (۷) 

سوره * (انعام) آیه ۹۲ 

وهذا کتاب أنرلناه مبارک مدق الذی ین بدیه ولشتذر ام ری ومن حولها والذین ییون بالانجرة 
رون به هم علّی صلاتهم 7 ُحافظون (4۲) 

و این مبارک کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم [و] کتابهایی را که پیش از آن آمده تصدیق 
می‌کند و برای اينکه [مردم]امالقری [حمکه] و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی و کسانی که 
۹۲2( 


سوره ۲ (جمعه) آیه ۳ 


هو الذی بت فی امین ولا هم یلو علیهم آیانه ویرکیهم یلم الکتاب والحکُنةً وان وا 
ی ی( 

اوست آن کس که در میان امیین " (- مکه مدینه و اطراف آن) فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت 
تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش 
از آن در گمراهی آشکاری بودند (۲) 

سوره ۳۲ (سجده) آیه ۳ 


آم ون ترا بل هو الحی ین ریک لتنرر قوا ما آتاهم من تیر ن قنلک لحم یهتدون (۳) 


"" در برخی از ترجمه های اسلامی, "امی" به اشتباه "بیسواد" معتی شده است. 


۴۳۶ 


آیا می‌گویند آن را بربافته است [نه چنین است] بلکه آن حق و از جانب پروردگار توست تا قومی را 


که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای برای آنان نیامده است هشدار دهی امید که راه یابند (۳) 


پیش از پرداختن به ۶ آیه بالاء باید گفت واژه «ام القری» که در چند جای قرآن آورده شده است به 
معنای مردم مکه و مدینه و پیرامون (اطراف) آن است. این واژه را برای مکانی که مرکزیت یا پایگاه 
نخستین یک اعتقاد نیز باشد بکار می برند. از همین روی است که ملاهای ایران» که سردمدار کنونی 
اسلام در جهانند. کشور قربانی شده ایران را «ام القری اسلام» می خوانند و پی آمدش نیز اینست که 
واژه ورجاوند «ایران» را با واژه ایران ستیز «اسلام» همسنگ نموده و نام کشورمان را «ایران اسلامی» 
گذاشته اند. عربستانی که پایگاه اين دین بشمار می رود «عربستان اسلامی» نیست. پاکستان و 
افغانستان که پایگاه تربیت کنندگان راستین فرزندان اسلام هستند. «پاکستان و افغانستان اسلامی» 
نیستند. اندونزی که یکی از پایگاه های اسلام در خاور دور است. «اندونزی اسلامی نیست». ترکیه 
که برای چند قرن وظیفه خطیر خلیفه سازی را در جهان اسلام برعهده داشته و اگر روشن اندیشی 
مانند «آتاترک» در آنجا زاده نشده بود اکنون وضعیتی بهتر از پاکستان و افغانستان نمی توانست داشته 
باشد. «ترکیه اسلامی» نیست. کشورهای صاحب تمدنی مانند سوریه و مصر که مکانهای ملاپرور 
اسلامی هستند و بسان ایران» تمدن خود را به آیینی بیابانی فروخته اند. «سوریه و مصر اسلامی» 
نیستند اما ایران که پس از ورود اسلام بدان. مردمش برای مدت ۲۰۰ سال حاضر به پذیرش اسلام 
نشدند و پس از آنکه به برده ای و غلامی مسلمانان درآمدند و پرداخت جزیه کمر آنها را شکست و 
پی درپی به دلیل مسلمان نبودنشان کشتار شدند آنگاه با رضا و رغبت )٩!(‏ به دین اسلام گرویدند و 
تاکنون ۱۶۰۰ سال است که زخم ها از تازیانه های این دین برپیکر دارند و برای براندازی این آیین 
ایران ستیز قربانی هایی چون بابک مازیار, ابن مقفع» سنباده یعقوب لیث و ... داده اند. "ایران 
اسلامی" است. دور نیست که اگر مردم ایران» اين دین را به پایگاه آن (عربستان) برنگردانند. ملاها 
نام ایران را نیز قلم بگیرند و نام کشور ما کشور «اسلام» بشود. 


به هر روی در چهار آیه بالا بیان شده که اسلام برای هشداردهی مردم مکه و مدینه و اطراف آن نازل 
شده است. در جایی هم از امیین نام برده شده که به معنای مردم مکه و مدینه و اطراف آن که 
غیر یهودی هستند می باشد. همچنین آیه ۳ سوره سجده بخوبی نشان می دهد که این دین برای دقیقاً 
همین مردم مکه و مدینه است که پیامبر نداشته اند؛ زیرا در قرآن ادعا شده که سایر قوم های عربی 
عربستان (مانند لوط عاد و ...) دارای پیامبر بوده اند. 


۳۷ 


سوره ۲۷ (نمل) آیه ٩۱‏ 


وه ۳ 


نما آبرزت آن آعبد رب هنو البلدة اگذی خرنتها وله کل شیم وبرزت آن أَکونْ ین المتلمین )٩۱(‏ 


من مامورم که تنها پروردگار اين شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزی از آن اوست 


در آیه بالا نه تنها بگونه غیرمستقیم بر محلی بودن دین اسلام صحه گذاشته شده بلکه محلی بودن 
خدای این دین (همان الم) نیز نشان داده شده است. در این آیه گفته شده «... پروردگار این شهر ...0؛ 
اگر الّه خدای همه مرم دنیا بود باید گفته می شد که (... پروردگار همه مردم دنیا ...» و نه تنها یک 


شهرا 


سوره ۲۲ (حج) آیه ۳۵ 
ان اگذین کُفروا ویَصندُون عن سبیل الّه والشنجد الحرام ای جعناه لاس ستواء العاکف فیه والبَادٍ 


وتن برد فیه بالحاد بظلم تفه من عذاب آلیم (۲0) 


بی‌گمان کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام که آن را برای مردم اعم از مقیم در 
آنجا و بادیه‌نشین یکسان قرار داده‌ایم جلو گیری می‌کنند و [نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از 
حق] منحرف شود او را از عذابی دردناک می‌چشانيم (۲۵) 

اینصورت. چرا نامی از مردم جهان برده نشده؟ چرا گفته نشده که این احکام برای عالمیان می باشد؟ 
هر چند نکته جالبتر درمورد این آیه آن است که بدانیم دین اسلام برآمده از دین یهود است زیرا 
آیین های مربوط به مسجدالحرام در اصل همان آیین های مربوط به یهود بوده است. البته این 
آیین ها بعدها با آیین های جاهلی عربستان بهم آمیخت. با افسانه ها و استوره ها کشورهای دیگر 


مانند ایران» یونان و ... بهم آمیخت و ... و نهایتاً اسلام کنونی از آن پدیدار شد. 


۴۳۸ 


سورهء ۲٩‏ (شعرا) آیه های ۱۹۲ تا ۱۹۵ و ۱۹۸ و ۱۹۹ 


وله یل رب العلیین (۱۹۷) رل به اوح لین (۱۹۳) علی قلبک تون مین الغفیرین 
(۱۹۸) بلستان عربی مین (۱۹۵) ولو تاه علی بخض الأخجمین (۱۹۸) قفرأه علهم ها کاوا به 


مومنین (۱۹۹) 


و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است (۱۹۲) روح الامین آن را بر دلت نازل کرد 
(۱۹۳) تا از [جمله] هشداردهندگان باشی (۱۹۶) به زبان عربی روشن (۱۹۵) و اگر آن را بر برخی 
از غیر عرب زبانان نازل می‌کردیم (۱۹۸) و پیامبر آن را برایشان می‌خواند به آن ایمان 
نمی‌آوردند (۱۹۹) 


یکی از پایه ای ترین آیه های قرآن که نشان می دهد قرآن برای عرب هاست و نه همه دنیا همین 
آیه های سوره شعرا هستند. اه خود گواهی می دهد که اگر اين آیه ها را برای مردم غیر عرب نازل 
کند و حتی خود محمد اين آیه ها را برای آن مردم بخواند» آنها ایمان نمی آورند. 

این آیه ها از یک سو نشان می دهند که قرآن برای عرب ها نازل شده است و نه غیرعرب ها. از 
دیگر سو کشورهای متمدن آن زمان مانند ایران» مصر. هند. چین, یونان و ... از همه نظر (جز آدم 
کشی. زن بارگی قتل و غارت و غزوه و سایر امورات غیر انسانی) از اعراب آن زمان جلوتر بودند و 
آیین و فرهنگ و دینشان نیز از همه نظر بر اسلام برتری داشته است". و البته مسلم بود که اگر حتی 
خود محمد که پدیدآورنده اسلام و قرآن بود نیز برای آنان قرآن را می خواند آنها ایمان نمی آوردند. 
از همین روی بود که عمر عثمان. علی. خلفای اموی و عباسی برای ایرانیان قرآن را نخواندند بلکه 


شمثیر را از رو بستند و آنها را بر سر ۳ راهی کشته شدن. ایمان آوردن و یا جزیه دادن قرار دادند. 


۱ 


" حتی دین و آیین همین کشورهای نام برده شده در آن زمان, از دين اسلام مائه کشیده شده در زمان کنونی که قرن هاست ملاها و 
ماله کشان اسلامی آنرا بزک کرده اند و عیب هایش را ماله کشیده اند و ... برتر بوده است. 


۳۹ 


نگاهی به قرآن 


قرآن از کلمه «قرء» بمعنی خواندن مشتق شده است. کتاب امروزی قرآن» در زمان عثمان (و به 
درخواست مادر عثمان) گردآوری و تدوین شد و راویان و کاتبان قرآن پس از سالها تلاش و 
ممارست در این کار (و با پذیرش برخی آیات و رد کردن برخی دیگر» قرآن یگانه ای بوجود 
آوردند و نوشته های متفاوت با قرآن مورد تصویب را سوزاندند. در آغاز, این قرآن به خاطر احترام 
به مادر عثمان قرآن مادر فه 


کتاب قرآن از ۱۱۶ سوره 1۲۳۰ آیه ۷۷۹۳۹ کلمه (یا ۷۷۹۳۶ کلمه» ۳۲۳۰۱۵ حرف (یا ۳۲۳۱۲۱ 
حرف) تشکیل شده است. 


۱- حروف مقطهء قرآن 


برخی از آیه های قرآن با حروف ناپیوسته ای آغاز می شوند که هنوز پس از گذشت بیش از ۱2۰۰ 
سال. هنوز دستاربندان و تازی پرستان نتوانسته اند دستاویزی برای این حروف بیابند و آنچه در این 


زمینه گفته شده است بیشتر جنبه تفریحی البته تفریحی از نوع خودآزار می باشند. 


یکی از مقبول ترین دیدگاهها درباره این حروف در جهان اسلام همان چیزی است که توسط «زید 


بن ابت» ارایه گردیده است: 


پس از مرگ محمد. زید بن ثابت به دستور خلیفه وقت» درصدد گردآوری سوره ها و آیه های قرآن 
و ویرایش آنها برآمد. او برای اين کار به افرادی که قسمت هایی از قرآن را از بر داشتند و با آنرا 
بروی چیزی نوشته بودند مراجعه می نمود. حروف يا حرف آمده در پیش از اين گونه سوره ها 
نماینده نام افرادی است که زید بن ابت» آن قسمت از قرآن را از آن شخص يا اشخاص دریافت 
1 


کرده انستت. برای نمونه حرف اص "۲ نماینده نام حفصه, حروف "کاف " نماینده نام ابوبکر» "نون" 


نماینده نام عثمان و غیره می باشد. 


۵۱ 


۲ آیه های قرآن از دید گاه مفهومی 


قرآن دارای هیچ گونه نظم و ترادف موضوعی منطقی یا فلسفی نیست. برای مثال سوره جن بیشتر از 
آنکه درباره جن باشد. از مسجد بحث می کند و پرستش الله یکتا. سوره روم درباره شکست ایرانیان 
از رومیان و خوشحالی مومنان و الّه از شکست ایرانیان آغاز سخن می کند. سپس درباره نماز حکم 
می دهد. آنگاه سخن از زنده کردن مردگان در جهان آخرت به میان می آید و سپس بحث درباره باد 
و باران تغیبر پیدا می کند. سوره شعرا که ۲۲۱ آیه دارد. درباره تنها چیزی که سخن نمی گوید شعر و 
شاعری آفتنت: این سوره درباره قوم توح فرعون» موسی. لوط و قهر الّه و شاهکارهای او در هلاک 
کردن بندگانش سخن می گوید و تنها در ۶ آیه آخر است که در نکوهش شعر و شاعری سخنی به 
میان می آید. سوره نحل که معنی «زنبور عسل» می دهد و دارای ۱۲۷ آیه است تنها در ۲ آیه آن 
(آیه های 7۸ و )از زنبور عسل سخن به میان آورده است. 


۳- رستگاران از دیدگاه فرآن 


داستانهای وحشتناک قرآن و مطالبی که درباره خشم و غضب الّه و مجازات بندگانش آمده, مغز و 
قلب خواننده را از خلوص و محبت خالی می کند. همچنین مطالب غیرمنطقی و نامعقولانه قرآن 
درباره برحی علوم مانند علم ستاره شناسی, انسان را به شگفتی می اندازد. 

تمام کتاب های دینی غیر سامی در دنیا مانند نوشته های مربوط به زرتشت. کتاب های دینی هندوان, 
مصریان قدیم و چینیان و ... معمولاً خدا را موجودی پرمحبت. صمیمی و پرگذشت می دانند که در 


همه حال خیر بندگانش را می خواهد. او را هرگز به حال خود باقی نمی گذارد و به دلیل اینکه این 
خدایان بسیار دانا هستند هرگز نیازی به آزمایش بندگانشان ندارند. 


اما در قرآن, الّه که همان خدای دین اسلام است؛ دارای وجودی قهار: مکار: غیرمنطقی. خودخواه, 
انتقام جو ترسناک و ... است. او به میل خود. بندگانش را خوب و بد می آفریند و سپس بُدان را به 


عذابی ابدی رهنمون می کند. 


2۲ 


هرگز در قرآن آیه ای نیست که بگوید: انسان ها به دنبال آگاهی بروید. به دنبال سواد بروید. به 
آزاداندیشی روی بیاورید. نوآوری را ملکه ذهن خود کنید و یا حتی انسان باید بدنبال سرخوشی و 
شادزیوی برای خود و دیگران باشد! به بیانی دیگر, قرآن بجای اینکه پیروانش را به پیروی از اعمال 
خردورز رهنمون سازد. آنها را از خشم و غضب خود می ترساند و بس! در قرآن بارها گفته شده 
آنکس که ذکات می دهد و قرآن می خواند رستگار است. آنکس که نماز به پای دارد رستگار است. 
آنکس که روزه می دارد رستگار است. آنکه از اه می ترسد رستگار است و ... . پس باید سفاک 
بزرگی چون خمینی گجستک را بزرگترین رستگار اسلامی دانست زیرا او بر اساس قرآن, ذکات داد 
و نماز خواند و قرآن خواند و ...: و چون انجام همين عمل ها رستگاری بهمراه می آورد می توان 
گفت اعمال الّه پسندی که از خمینی سرزده او را رستگار کرده و مهم نیست که دستان خمینی چه 
اندازه به خون ایرانیان آغشته شده است. اينکه چگونه خمینی» کشور ایرانی که می رفت برای همیشه 
از دست جهل و خرافه رهایی یابد را چگونه دیگرباره به منجلاب بدبختی و کهنه پرستی و خرافات 


بازگرداند اصلاً موضوعی نیست که بتواند مانع رستگاری او شود. 


همه چیز در قرآن آمده هست 
سوره ٩‏ (انعام) آیه ۲۵ 


وعندة مایخ الب لا یَخلنها الا هو ویخلم ما فی ابر والبخر وما تتقط من ورقة الا بخلنها ولا حَبّة 
فی لمات الازض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مین )0٩(‏ 

و کلیدهای غیب تنها نزد اوست جز او [کسی] آن را نمی‌داند و آنچه در خشکی و دریاست می‌داند 
و هیچ برگی فرو نمی‌افتد مگر [اینکه] آن را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و 
خشکی نیست مگر اينکه در کتابی روشن [ثبت] است )۵٩(‏ 

سوره 1 (انعام) آیه ۳۸ 

وتا من دای فی الازض ولا طاثر بطیرٌ بجناخه لام الم ما فرطنا فی الکتاب من شیم تم ی 


۵ و ید 


رهم بُخشرون (۲۸) 


از( 


و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند مگر آنکه آنها 
[نیز] گروه‌هایی مانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب [قرآن] فروگذار نکرده‌ايم سپس [همه] 


به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید (۳۸) 


در این دو آیه بالا و چند آیه دیگر در قرآن گفته شده است که قرآن همه چیز را در خود بیان نموده 
است و هیچ چیزی نیست که فرو گذاشته باشد و به گفته ملاها «قرآن چراغ آیندگان است». بر 
نگارنده پیدا نیست که چرا هر جای دنیا که این «چراغ» پا گذاشته» جهل, فقر فساد و عقب افتادگی 
به همراه آورده و باعث تاریکی در آنجا شده است و هر جای دنیا که این چراغ در آنجای روشن 
نشده ثروت و خوشبختی و در اصل, روشنی وجود داشته است. البته ملاها چنین می گویند که 
« ... مسلمانان آیین اسلام را صد در صد اجرا نمی کنند پس خشم الّه برانگیخته می شود و پیامد کاره 
همین عقب ماندگی است و غیرمسلمانان از اینرو زندگی بهتری دارند که اه آنها را به حود واگذاشته 
تا در این دنیا خوش باشند و در [جهان ناپیدای آخرت] هیزم جهنم بشوند ...». نگارنده آرزو می کند 
که روزی الّه کشور ما را هم به حال خود وابگذارد! 


سورهء ۲۱ (شعرا) آیه های ۱۹۲ تا ۱۹۵ 


واه یل رب العلبین (۱۹۲) رل به لوح لین (۱۹۳) علی قلبک کون من النیرین (۱۹۵) 
بلتان یی ین (۱۹۵) 

و راستی که اين [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است (۱۹۲) روح الامین آن را بر دلت نازل کرد 
)۱٩۳(‏ تا از [جمله] هشداردهندگان باشی (1۹۶) به زبان عربی روشن (۱۹۵) 


سوره ۸ (زمر) آیه ۳۸ 


عم مه ۳ 


قرآنا خریا غیر ذٍی جرج للم یقن (۲۸) 


قرآنی عربی بی‌هیچ کژی باشد برای اینکه آنان راه تقوا پویند (۲۸) 


2۴ 


سوره ۲۷ (نمل) آیه های ۱ و ۲ 

طس لک آیات ارآ وتاب شین (۱) هدای وبشری لین (۲) 

طا سین این است آیات قرآن و [آیات] کتابی مبین [بیان کننده و روشنگر] (۱) که [مایه] هدایت و 
بشارت برای مومنان است (۲) 

سوره ۲ (بقره) آیه ۱۸۵ 


شهرٌ رتضان اللری آنزل فیه القرآنٌ خدی لاس وتات من الهدی ولفرقان من شهد نکم الشهر 
فلیصننه ... (۱۸۵) 


ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است [کتابی ] که مردم را راهپر و 


[متضمن] دلایل آشکار هدایت و [میزان] تشخیص حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را 


درک کند باید آن را روزه بدارد ... 

سوره ۵4 (قمر) آیه های ۸۷ ۲۲ ۳۲ و ۶۰ 

ولقد یسرتا رن بلذکر فهل من مُدکر 

و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده‌ايم پس آیا پندگیرنده‌ای هست 

سوره ۱٩‏ (نحل) آیه ۱۰۳ 

وق تلم هم ولو الا مه بشر لس یی پلجدون یو عجهی) وا انرب ی (۱۰۳) 
و نیک می‌دانيم که آنان می‌گویند جز این نیست که بشری به او می‌آموزد [نه چنین نیست زیرا] زبان 
کسی که [این] نسبت را به او می‌دهند غیر عربی است و این [قرآن] به زبان عربی روشن است (۱۰۳) 


در تمام آیه های بالا گفته شده است که قرآن فصیح و روشن است و آسان بیان گردیده است تا 
هدایتگر مردم باشد. پس اگر قرآن مبنای اسلام باشد باید پرسید که مفسر فرآن برای چیست؟ البته 
باید بدانید؛ زمانی که امری مجهول یا ناقص يا نادرست باشد آنگاه حتماً نیاز به مفسر است. اگر 


ملاها می گویند حتماً باید مفسر وجود داشته باشد پس آنها بر وارونه دستور قرآن عمل کرده اند. 


۵۵ 


البته از دیدگاه دیگری هم می توان به این موضوع نگاه کرد که قرآن نه روشن است نه فصیح است 
نه مبین است و نه .... پس ملاها برای ماله کشی مطالب آن مجبور شده اند که به ت«فسیر قرآن». 
بیش از «خود قرآن» بها دهند. جالب است بدانید که برخی از اين تفسیرها (لابد به سبب فصیح بودن 
قرآن) کاملاً در تضاد با هم نیز هستند. 


افزون بر آنچه گفته شد. به آیه های زیر از سوره حجر نیز نظری بیفکنید که قرآن حتی مفسرین خود 
را به عذاب تهدید کرده است. اگر واقعاً باید مفس قرآن را برای مردم بگوید یا بخواند. چرا اینهمه 
«یا ایها الناس» «یا ایها المومنون» «یا ایها الذین آمنوه و ... در قرآن آمده است و به جای این واژه ها 
نیامده: «یا ایها المفسرون» «یا ایها العالمون» یا «یا ایها المراجع التقلید»؟ 


سوره ۱۵ (حجر) آیه های ٩۰‏ تا ٩۳‏ 


کما آنزلنا علی المفتسمین )٩0(‏ الذین جعلوا الفران عضین )٩۱(‏ ریک تسام أجمعین )٩۲(‏ عَمَا 
کتوا یَخملون )٩۳(‏ 


همان گونه که [عذاب را] بر تقسیم‌کنندگان نازل کردیم )٩۰(‏ همانان که قرآن را جزء جزء کردند 
)٩۱(‏ پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید )٩۲(‏ از آنچه انجام می‌دادند )٩۳(‏ 


برخی از معجزات قرآنی! 
۱- شق القمر کردن محمد 
سوره (قمر) آیات ۱ تا ۱۲ 
ریت السَاعَهٌ وانشق الْقَمَر [۱1-۵4] 
قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 


ماه ها کمک مره مه ] رگ 
وان یروا ای بُخُرضوا ویَولوا سخر مستمر 


2۶ 


و هر گاه نشانه و معجزهای را بیینند اعراض کرده می‌گویند: این سحری است 


مستمرا 


ره 


قتول عنهم یوم یداع الداع الی شیم نکر 
بنابراین م از آنها روی گردان و روزی را به یادآور که دعوت کننده الهی مردم را به امر 
وحشتناکی دعورت می‌کند (دعوت به حساب اعمال). 

حتها أتصارهم یخرجون من الأخداث کم جراه تشر 

آنها از قبرها حارج می‌شوند در حالی که چشمهایشان از وحشت به زیر افتاده و (بی 
هدف) همچون ملخهای پراکنده به هر سو می‌دوندا 

همین الی الداع ول الکافرون 20 یوم یر 


در حالی که (بر اثر وحشت و اضطراب) به سوی این دعوت کننده گردن می‌کشند و 


کافران می‌گویند امروز روز سخت و دردناکی است. 


وقجرنا الأرْض غیونا قالْتقی الما غلی ‏ شر ق لین 


و زمین را شکافتیم و چشمه‌های زیادی بیرون فرستادیم. و اين دو آب به اندازه‌ای 


که مقدر بود با هم درآميختند. 


آیه ای که مسلمانان آنرا مرتبط با شق القمر میدانند آیه یکم این سوره است. یکبار دیگر به این آیه 
توجه کنیم: 
افتریّت الما وانشق ام 


قيامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 


2۷ 


اين آیه میگوید «الساعه» نزدیک شد. و ماه از هم شکافت. آیت اه مکارم شیرازی» ساعه را به قیامت 
ترجمه کرده است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تقریباً هرجای قرآن که واژه الساعه آمده است منظور 
قیامت بوده است (برای نمونه نگاه کنید به الأنعام: ۳۱ الأعراف: ۰۱۸۷ یوسف: ۱۰۷ الحجر: ۸۵ 
التحل: ۷ مریم: ۰۷۵ الحج: ۵ الروم: ۶ غافر: ۶7 .فصلت: ۶۷ .الشوری: ۱۷ .الزخرف: ۸۵ 
النازعات: ۶۲ .محمد: ۱۸ .الجاثیة: ۲۷) و از این گذشته آیات ۷ و ۸ نیز به روشنی به اين اشاره دارند 
که مرده ها از قبرها بیرون می آیند و کافران فرار میکنند و غیره که تماماً نشانه های روز قیامت است» 
افزون بر این در آیه ۶7 همان سوره نیز دوباره به الساعه اشاره میکند. اینبار روشن است که منظور 


قيامت است: 
بل الساعٌ توعلشم والساعةٌ آذهی ور 


(علاوه بر اين) رستاخیز موعد آنها است و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است. 


نتیجه آنکه ترجمه آیت الّه مکارم شیرازی ترجمهء درستی است. این آیه میگوید قیامت نزدیک شد و 
ماه دو پاره شد! حال اگر این آیه به معجزه شق القمر محمد اشاره داشته باشد باید این دو اتفاق 
هردو در یک زمان انجام شده باشند» یعنی هم ماه شکافته شده باشد و هم قیامت نزدیک شده باشد. 
حال آنکه اکنون تقریباً ۱۶۰۰ سال از زمانی که این آیه سروده شده است میگذرد و هنوز قیامتی رخ 
نداده است! در نتیجه شق شدن ماه اساساً مربوط به معجزه محمد نیست بلکه توصیفی است از روز 
قيامت که در آن قرار است ماه دو پاره شود زیرا در روز قيامت قرار است ماه بی نور شود و 


خورشید و ماه در یکجا جمع شوند"" و غیره! سوره قیامت به اين مسئله اشاره دارد: 
سوره (قیامه) آیات ۸و ٩‏ 
وخسف اْفمر وجیع الشنس والقَمر 


و ماه بینور گردد؛ و خورشید و ماه یکجا جمع شوند. 


اه چون خبری از میلیاردها سیاره و ستاره دیگر نداشته گفته است که ماه و خورشید در یکجا جمع می شوند. روشن نیست که 
سایر کهکشانها. سیاره ها و ستاره ها کجا جمع می شوند و یا اینکه اصلاً جایی جمع نمی شوند و بر پایه سخن قرآن. چون آنها 
چراغ های آسمان هستند. اه اصولاً دکمه پاور آنها را می زند و آنها را خاموش می کند!! 


۵۸ 


روشن است که اگر محمد شق القمر را انجام داده بود. در برابر درخواست های مشرکان برای معجزه 
همیشه بهانه جویی نمی کرد. بلکه میگفت من برای شما معجزه کردم و ماه را دونیم کردم! در هیچ 
کجای قرآن چنین چیزی نیامده است. قرآن پیوسته تلاش میکند با دلایل واهی همچون ترساندن 
مردم و تشویق آنها به درس گرفتن از سرنوشت مردمانی که پیامبرانشان را پیروی نکردند و نابود 
شدند. مردم را قانع کند که از محمد پیروی کنند. اکنون آیا ممکن است که محمد شق القمر کرده 
باشد و قرآن به صراحت به آن اشاره نکند؟ قرآن هرگز به این معجزه اشاره ای نداشته است؛ همچنین 
در قرآن آمده است که خود قرآن کافی است تا نشان دهد که محمد یک پیامبر است (سوره عنکبوت 
آیه 4۵۱ حال اگر قرار است محمد معجزه دیگری نیز داشته باشد. آنگاه خود قرآن حرف خود را 
نقض کرده است یعنی در جایی میگوید خود قرآن کافی است و در جایی دیگر میگوید محمد 
معجزه ای دیگر نیز داشته است و اين بدان معنی است که "خود قرآن کافی نیست "! 

افزون بر اين» اگر ماه واقعاً در ۱۶۰۰ سال پیش دو نیم شده باشد. افزون بر آثار باستانی و تاریخی که 
انتظار میرود مردم در این مورد از خود بجای گذاشته باشند, باید انتظار اسناد علمی را نیز داشته 
باشیم؛ چندان برای دانشمندان دشوار نیست که بفهمند آیا ماه در گذشته به دو قسمت تقسیم شده 
است يا نه. جالب اینجاست که برخی از مسلمانان اسنادی در این ارتباط را نیز ارائه میدهند؛ به 


نمونه زیر توجه کنید: 


روزنامه ی کیهان (در تاریخ ۶ هرویه ۱ ۰ به نقل از خبرگزاری قرآنی ایران» و 
آن خبرگزاری هم به نقل از پایگاه خبری 0081 060۷۷21 نوشته است: «فضانوردان 
آمریکائی در آخرین تحقیقات زمین شناسی خود به این نتیجه رسیده اند که کرهء ماه در 
گذشته به دو نیم تقسیم شده و سپس در یک فعل و انفعال» دوباره به هم پیوند خورده است. 
این مطلب که در یک میزگرد تلویزیونی و از زیان یک گروه فضائی اعلام گردید» از آن جا 
آشکار شد که فضانوردان قصد داشتند پرچم آمریکا را بر فراز ماه نصب کنند اما موفق به این 
کار نشدند. برای جستجوی علت این مسأله. فضانوردان به تحقیقات زمین شناسی روی 
آوردند و در نتیجه برای آنان روشن شد که کره ی ماه سالها پیش, به دو نیم تقسیم شده و 


سپس دوباره به هم پیوند خورده است . ... » 


۹ 


روزنامه کیهان البته یقیناً یکی از معتبرترین روزنامه های جهان به شمار میرود(!) خوب بود نویسنده 
از خبرگزاری جهانی حوزه علمیه قم و سایر متابع علمی و معتبر جهانی هم نامی ذکر میکرد. اما این 
داستان واقعاً شگفت آور به نظر میرسد. کاملاً آثار مغز بیمار اسلامی را در این داستان میتوان دید. 
فیلمی که در آن پرچم آمریکا در خاک ماه به زمین زده میشود موجود است. به نظر نمی آید در انجام 
اینکار فضانورد آمریکایی نیل آرمسترانگ به مشکلی برخورده باشد. 

برحی از مسلمانان پا را فراتر گذاشته اند و گفته اند نیل آرمسترانگ در فضا صدای اذان را شنیده 
است و نفهمیده است این صدای چیست. اما وقتی به زمین بازگشته است فهمیده است که این صدا 
صدای اذان بوده است و سپس مسلمان شده است! خود نیل آرمسترانگ که اکنون نزدیک هشتاد سال 
سن دارد در کنفرانسی که در سال ۵ در مالزی انجام شد شرکت کرد و این قصه های اسلامی را 
تکذیپ کرد. وی همچنین در مصاحبه ای رادیویی شرکت کرد و اين ماجرا را به کلی نادرست 


خواند» در جایی دیگر تلویزیون الجزیره دانشمند مسلمانی را دعوت کرده است که میگوید نیل 


آرمسترانگ اثبات کرده است که کعبه در وسط زمین قرار دارد. 


مسلمانان بهتر است دست از تحریف و یاوه گویی بردارند و اسناد معتبر و قابل اتکایی را ارائه کنند. 
شنونده ها و پیروان علمای اسلامی اکثراً پامنبری ها و افراد ناآگاه هستند و این داستانها ممکن است 
آن افراد را تحت تاثیر قرار دهد ولی یقیناً نمیتواند روی افراد فهمیده تر تاثیری بگذارند و اين سخنان 
تنها باعث میشوند که مسلمانان افراد نادانی به نظر برسند و ناآگاهی مستور آنان هویدا گردد. 


در توجیه دین از دیدگاه دين سالاران» رجوع به عقل و خرد. خودکشی (دین کشی) به شمار می آید 
و برحی ناگزیر به جای مطرح کردن دلایل علمی, منطقی؛ اخلاقی یا .. ه معجزه متوسل می شوند. 


یکی از کشفیات اعجازگونه اینان به واژه "یوم" برمی گردد به این شکل که این واژه در قرآن ۳۹۹۵ 
بار (به تعداد روزهای سال) تکرار شده است. و یا تعداد واژه های روز و شب به صورت مساوی در 


قرآن آمده است و با واژه امام در قرآن ۱۲ بار آمده است. 


اما با کمال تاسف برای تازی پرستان و ماله کشان اسلامی» باید گفت که امروزه با استفاده از کامپیوتر 
بسیاری از این ارقام و اعداد مورد پژوهش قرار گرفته اند و بر روی تمام این ادعاهای پوچ و بی پایه 
خحط بطلان کشیده شده است. 


نه واژه امام ۱۲ بار تکرار شده است و نه تکرار واژه های زن و مرد برابرند و نه تعداد کلمه های روز 


و شب! 


واژهء «یوم» نیز بدون پیشوند و پسوند. ۹ بار تکرار شده است . همچنین این واژه در حالت های 
ترکیبی ۶۷۶ بار تکرار شده است. و ظاهراً این دو عدد برابر ۳۹۵ نیستند! مگر اينکه دانشمندان 
مسلمان () به فرمولی ریاضی دست پیدا کنند که بگوید: ۳۹۵ < ۲۹۹ یا ۳۹۵ - ۶۷۶ است! 


از اينها گذشته. فرض کنیم که مثلاً تعداد تکرار واژه یوم در قرآن ۳۱۵ می بود. آیا این براستی معجزه 
است؟ از اين گذشته اينکه اين واژه ۳۹۵ بار تکرار شده باشد (که نشده) چه دردی را تیمار می کند؟ 


کدام قانون علمی را برملا می سازد؟ کدام مشکل مسلمانان را حل کرده و می کند؟ آیا این به آگاهی 


و دانسته های ما چیزی می افزاید؟ 


1 


ایرانیان و جینیان 3 یا ۵ هزار سال پیش به این شناخت رسیده بودند که تعداد روزها ۵ است؛ 


یعنی ۲۷۰۰ یا ۳۹۰۰ سال پیش از به کتابت درآمدن قرآن! 


۳- گسترش یافتن کائئات 

سوره ۵۱ (ذاریات) آیه 1۷ 

والستماء تناها ید و لَمُوسئُون (۷:) 

[ترجمه مکارم شیرازی] و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بی‌گمان ما [آسمانآگستريم (4۷) 


البته طبق معمول و براساس آنچه در معجزات علمی قرآن گفته شد. این (گسترش یافتن آسمان) هم 
نوعی معجزه است. پیش از پرداختن به بن مایه این موضوع بهتر است بگویم که بسیاری از 
مترجم های قرآن (ایرانی یا خارجی) آیه را به گونه ای متفاوت با این معناه ترجمه کرده اند. به عنوان 


۶۱ 


نمونه به چند ترجمه فارسی و انگلیسی زیر از چند نفر از دستاربندهای معروف اسلامی التفات 
بنمایید: 


- عبدالحمید آیتی 
و آسمان را به نیرو برافراشتيم و حقی که ما توانمندیم: 
- پوسف علی 


6 عافعن ۷۷/۵۵ ۷۷۵۶ و1 11 10۲ :اصمصهز۳ عطا امباتاعومی ۷۷۵ 010 الاو 4مه عمسمم هار۳ 
۰ 06 ۷۵۵۱695 


به چم «... ما این گستره را آفریدیم» 
- پیکتال 
۷۵۹ 16 ملق ۷۷۵0 و1 از ۷۷۵ 0ص راطعنه طازه جهتعفعط مط غاتندط مق ۱۷۵ 


به چم «... ما این گستره عظیم را ساختیم» 


- شکیر 


۶ وتم‌لوده عطا عتج ۷۷۵ باه‌تنای اعمده 4ج رتتامم طانه طعنط 1 22560 ۲۷۷۵ رمه2۷عظ عطا 0ج 
.مره کعصنطا 


به چم «... ما بوجود آورنده این گونه [مانند آسمان] چیزهاییم» 


پندار اینکه قرآن از "گسترش یافتن " سخنی گفته باشد بر مبنای ۵ رویکرد بی پایه است: 


نخست اينکه؛ همانگونه که مشخص است. تنها ترجمه های افراد شیادی مانند مکارم شیرازی است 
که از وسعت بخشیدن سخن می گوید. اين لابد از مبین بودن قرآن است که معلوم نیست قرآن چه 
می گوید و بین یک ترجمه ساده از قرآن (و نه تفسیر آن) این همه تفاوت وجود دارد. 

دوم اینکه؛ اگر به ترجمه های قرآنی پیش از آشوب آخوندی/انگلیسی ایران (که از آن با نام انقلاب 
یاد می شود) برگردیم. معناهای اینچنینی (مانند ترجمه های مکارم شیرازی با قمشه ای را) در آن 


ترجمه ها نمی توان یافت. اين موضوع همچنین جای پرسش دارد که آیا اذهان باز و پویای 


۳ 


آخوندهای با عمامه و بدون عمامه اين معنا را به تازگی پدید آورده است يا سفارش انگلستان به 


ایشان. پیامدی اینچنینی داشته است؟ 


سوم هم اینکه؛ کلمه ای که از آن به معنی گسترش "سوء معنی " شده است به معنای «غنی کردن» 
است. مثلاً این کلمه در آیه در سوره ۲ (بقره) نیز به کار رفته است و ترجمه همین مکارم 


شیرازی از آن کلمه, "گسترش دادن" یا "وسعت یافتن " نیست: 


٩‏ جناح علیکم ان نم الشتاء ما لم تَمُوهن آو نفرضواً له فریضناً وصْغوهن علی الموسع قدة 
وعلی الْمقتر دوه متَاغْا بالعفروف حقّا علی الشخینین (۲۳) 


اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهری [نیز] معین نکرده‌اید طلاق گویید بر 
شما گناهی نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره‌مند کنید توانگر به اندازه [توان] خود و 
تنگدست به اندازه [وسم] خود [اين کاری است] شایسته نیکوکاران (۲۳۱) 


چهارم؛ اکنون فرض می کنیم که معنای "موسعون" همان گسترش دادن باشد (که نیست). نکته آن 
است آنچیزی که حتی در ترجمه مکارم شیرازی نیز آمده است دقیقاً آن چیزی نیست که برخی ملاها 
یا ماله کشان می خواهند به مردم بقبولانند زیرا آنچه که توسط مترجمان قرآن درون کروشه می آید 
نه معنی خود قرآن بلکه توضیحی اضافی از مترجم است که برای روشن کردن معنای آن آیه قرآنی 
می آید ". 

پس اگر قسمت درون کروشه را برداريم معنا چنین می شود: " ... ما گستریم". اکنون شما خواننده 
گرامی خود بسنج که معنی " ... ما گستریم" کجا و "... ما آسمان را گسترش می دهیم" کجا! شاید 
شما خواننده ارجمند بگویید که با توجه به اینکه در آغاز آیه. از آسمان سخن رفته پس این 
گسترانیدن هم باید مربوط به همان آسمان باشد. اما این فرض زمانی درست می بود که آیه های 
قرآنی (چه کوچک و چه بزرگ) از نظر موضوعی و معنایی. یک دست بودند (که نیستند). در قرآن 
بسیار می بینیم که : در آغاز آیه ای از حیض شدن زنان سخن گفته می شود و در ادامه از برتری 
مردان, آیه ای با دستور کشتار شروع می شود و با درخواست خمس به پایان می رسد آیه ای درباره 


ستون های آسمانی سخن آغاز می کند و درباره داستان موسی سخن به پایان می برد. آیه ای از 


" و لابد این هم از مبین بودن قرآن است که روخوانی ساده آن نیز بدون اين اضافه نویسی ها گنگ و درهم برهم است. 


۳ 


آفرینش موجودات به صورت جفت سخن آغاز می کند و درباره نبریدن از خویشاوندن سخن به 
پایان می رساند و ..! 


پنجم؛ فرض کنیم آنچه که در چهار دلیل پیشین آمد نادرست باشند (که نیستند) و قرآن واقعاً گفته 
باشد که آسمان گسترده می شود. اما آنچه که «نظریه هابل»" می گوید این نیست که «آسمان» دارد از 
هم باز می شود بلکه این است که «فاصله اجرام آسمانی» دارد از هم زیاد می شود. بر اساس نظریه 
هابل. در بیرون از محدوده هر سیاره ای مفهوم "آسمان" چیز بی پایه ای استت: 


۶- تنگ شدن نفس در هنگام پرواز 


یکی از ادعاهای باطل که در مورد معجزات علمی قرآن مطرح میشود. این است که در قرآن به این 
نکته اشاره شده است که اگر شخصی بخواهد در آسمانها صعود کند دچار تنگی نفس میشود در این 


نوشتار به بررسی این ادعا خواهیم پرداخت. 

آیه ای که از آن برای اثبات این ادعا استفاده میشود از این قرار است: 

سوره ٩‏ (انعام) آیه ۱۲۵ 

من رد له آن ده بشرح صتلارة بلاسنلام ون پُرذ آن یله یجعل صتلاره یا خرجا انا یَصتکه 
فی السماء کذلک یَجِعل له ارس علی الذین لا ییون 

در زیر چند ترجمه و تفسیر از این آیه آورده شده است: 


آیتی: هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را برای اسلام می گشاید. و هر. کس را که 
خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو می بندد که گویی می خواهد که به آسمان فرا رود بدین سان 


خدا به آنهایی که ایمان نمی آورند پلیدی می نهد. 


" پس از ارایه نظریه هابل مبنی بر "فاصله گرفتن اجرام آسمانی از یکدیگر" و نه "گسترش یافتن آسمان" بود که دستاربندان 


ترجمه های تازه خود را به دکان دین فروشی گسیل داشتند. 


۶۳ 


مکارم: آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه‌اش را برای [پذیرش] اسلام. گشاده می سازد؛ و 
آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازده سینه‌اش را آنچنان تنگ می‌کند که گویا 


می‌خواهد به آسمان بال برود؛ این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد! 


خرمشاهی : بدینسان هر کس که خداوند هدایتش را بخواهد دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید. و 
هر کس را که بخواهد بیراه وا گذارد دلش را تنگ و تاریک می‌گرداند» (چنانکه) گویی می‌خواهد به 


آسمان بیرد (و نمی‌تواند)؛ خداوند این چنین عذاب را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند. می‌گمارد. 


فولادوند: پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید. دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید؛ و هر که 
را بخواهد گمراه کند. دلش را سخت تنگ می‌گرداند؛ چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا می‌رود . 


این گونه» خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد. 


به نظر نمیرسد «تنگ شدن سینه ها» برابر يا هم معنا پا «تنگی نفس» باشد. باید به یاد داشت که یکی 
از خطاهای فاحش قرآن اين است که الّه یا محمد می پندارد که انسان با قلبش فکر میکند (که در 
فصل هفتم این نسک به آن پرداخته شده است) و معمولاً منظور قرآن از سینه واقعاً سینه نیست بلکه 
قرآن در مورد «گنجایش فکری افراد» سخن میگوید. تفسیر المیزان در اين مورد توضیحات کاملتری 
آورده است : 
«... « اضلال» معنای مقابل « هدایت» است » و به همین جهت اثرش هم مقابل اثر آن است » 
و آن این است که دل گنجایش حق و صدقه را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن 
امتناع داشته باشد. لذا دنبال کلمه « ضیقا» کلمه «حرجا» را که همان امتناع داشتن است ذکر 
فرمود. کلمه « حرج» بطوری که صاحب مجمع البیان گفته به معنای تنگترین تنگ است. و 
در مفردات گفته: « حرج» و « حراج» در اصل به معنای آن فاصله تنگی است که در هنگام 
اجتماع دو چیز در میان آن دو مشاهده می شود و به همین جهت هر فضای تنگی را حرج 
می نامند و گناه را هم حرج می خوانند. » 
و بنا به گفته وی جمله « حرجا کانما یصعد فی السماء» به منزله تفسیری است برای کلمه «ضیقا» و 
اشاره است به اينکه «امتناع دلهای گمراهان از پذیرش حق مانند است به امتناع ظرفی که بخواهند 


چیزی را که حجمش بیشتر از حجم ظرف است در آن جای دهند.» 


۶۵ 


بتابر این قرآن اساسا در مورد موضوعی دیگر صحبت میکند و منظور قرآن تنگی نفس نیست. اما اگر 
هم فرض کنیم اين آیه واقعاً به بالارفتن و صعود انسانها در آسمان ارتباط داشته باشد بازهم نمیتوان 
آنرا معجزه نامید. زیرا ميدانيم محمد خود برای عبادت یا هر منظور دیگری به کوه نور میرفته است؛ 
در تاریخ و احادیث بسیاری از به کوه رفتن محمد سخن گفته شده است. بعنوان مثال او حتی چند 


بار به دلیل بیماری روحی خود به بالای کوه رفته است تا خودکشی کند. 


هرکس اهل کوه نوردی باشد میداند که بالا رفتن از کوه هم به دلیل تحرکی که صورت میگیرد و هم 
به دلیل تغیر فشار هوا موجب تنگتر شدن نفس و دشواری نفس کشیدن ميشود. از همین رو است که 
برخی از کوهنوردان امروزه با خود کپسولهای اکسیژن حمل میکنند تا در بالای کوه ها دچار 
مشکلات تنفسی نشوند. آیه ای که اين "معجزه" از آن استخراج شده است میتواند به اين قضیه اشاره 
داشته باشد. بویژه اینکه اگر منظورش براستی صعود در آسمان بود میتوانست از کلمه پرواز کردن 
«طیر» استفاده کند. کسی که از کوه بالا میرود در عین حال در حال صعود به آسمانها نیز هست! 
پنابر اين دانستن این مطلب که از کوه بالا رفتن تنگی نفس می آورد چندان دشوار نیست و به هیچ 
عنوان نمیتوان دانستن این موضوع یا بازگویی آنرا یک اعجاز دانست. 


۵- پدید آمدن موجودات از آب 


دریاها همیشه و همچنان از شگفتی های جهان حساب میشوند. عمق دریاها و دامنه گسترده اشان و 
ناتوانی بشر در دریافتن حقایق آنها (تاکنون) هميشه باعث شده است که دریاها مادر افسانه ها و 
استوره ها باشند و داستانها و افسانه های زیادی درباره دریاها و موجودات درون آن از روزگاران 
پیشین تا به امروز وجود داشته است. «ندانستن و ندیدن» همواره عامل پیدایش خدایان و موجودات 
افسانه ای بوده است و بسیاری از ادیان باستانی برای دریاء خدای جداگانه ای در نظر میگرفتند. حتی 
در برخی از جاهایی که دریاچه ای وجود داشته است مردم روستایی و بومی آن ادعا میکرده اند که 
در آن دریاچه آژدهایی با موجودی وجود دارد و دریاچه هایشان اسرار آمیز است. این اسرار آمیز 
بودن و جالب بودن دریاها و گستردگی دریاها نظر بشر را هميشه به خود جلب کرده است و بشر را 
به این نتیجه رسانده است که دریا باید منشع حیات و اسرار هستی باشد. این اندیشه به قرآن هم راه 


یافته است. 


۳ 


به هر روی, امروز دانش نیز اين قضیه را تایید میکند که منشع حیات آب است و موجودات زنده از 
آب یدید آمده اند. از این گذشته همه انسانهای روی زمین میدانند که بدون آب هیچ موجودی 
نمیتواند زندگی کند و موجودات زنده بدون وجود آب خواهند مرد. بنابر این شاید نخستین منشعی 
که انسانهای متمدن اولیه میتوانستند برای جانوران در نظر بگیرند. آب بوده است. از این گذشته 
مقدار زیادی از حجم بدن انسان را مایعات و آب تشکیل میدهد که این خود دلیل دیگری بر اين 


بوده است که دانشمندان زیادی پندار کنند که انسانها از آب پدید آمده اند. 


مسلمانان ادعا میکنند که این موضوع در قرآن مطرح شده است و از آنجا که هیچ کس در آن دوران 
این موضوع را نمیدانسته است پس معجزه علمی قرآن است و پیش دستی اسلام بوده است که 
امروزه صحیح از آب در آمده است. البته ادعای مسلمانان مبنی بر اينکه قرآن بدین مسئله اشاره 
میکند درست است و بر خلاف ساير ادعاهای اسلامگرایان در مورد معجزات علمی قرآن» این مورد 
بطور دقیق و شفاف در قرآن چندین بار از جمله در (سوره ۱۱ آیه ۷ سوره ۲۱ آیه ۳۰ سوره ۲۵ آیه 
۶4 سوره ۲۶ آیه 4۵) آمده است. اما آیا واقعاً این قرآن است که این معجزه را انجام داده است؟ آیا 


پیش از نوشته شدن قرآن کسی از این قضیه خبر نداشته است؟ 


قطعاً اینگونه نیست. تالس فیلسوف و دانشمند یونانی شخصی است که بیش از ۱۰۰۰ سال پیش از 
محمد زندگی میکرده است. بسیاری معتقدند تالس نخستین دانشمند حقیقی تاریخ بشر است که برای 
نخستین بار علوم را از استوره ها جدا کرد و دانش راستین. یعنی بررسی دنیا بدون باور به اينکه 
خدایان و جانوران متافیزیکی بر آن تاثیری دارند را بنا نهاد. در مورد زندگی وی اطلاعات زیادی در 
دست نیست جز اینکه او قطعا در سال ۰۸۵ پیش از میلاد زنده بوده است زیرا کسوفی را که در 
۸ ماه می آن سال انجام گرفته را با موفقیت پیش بینی کرده بود. تالس یک تاجر بود و علوم 
مختلفی را جمع آوری کرد و به یونان معرفی کرد. از جمله علومی که او در آن شهرت دارد هندسه 
است. در هندسه هنوز هم قضیه ای به نام تالس وجود دارد مبنی بر اینکه خطوطی که دو خط موازی 
را قطع کنند. اندازه های متناسب پدید می آورند. وی همچنین اولین کسی است که ثابت کرده است 
یک قطر دایره را به دو قسمت تقسیم میکند. از قضیه تالس در دوران حیات او برای یافتن ارتفاع 


اهرام مصر و امروزه برای یافتن ارتفاع کوه ها استفاده میشود. 


۶۷ 


امروز از تالس هیچ کتابی باقی نمانده است اما انديشه های او در کتابهای سایر اندیشمندان یونانی از 
جمله کتاب متافیزیک ارسطو باقی مانده است. تالس معتقد بود که زمین همانند یک سیلندر و یا 
دیسک است و خورشيد و ماه دایره وار دور آن چرخش میکنند. اين دقیقاً دیدگاهیست که بعدها در 
ادیان نیز راه یافت و ادیان سامی از جمله اسلام بر اساس این دیدگاه شکل گرفتند که در آنها زمين 
مرکز کائنات است. این دیدگاه حدود ۲۰۰۰ سال. یعنی تا زمان انقلاب کوپرنیکوسی در بسیاری از 
اندیشه ها نفوذ کرده بود. البته تالس نخستین دانشمند شناخته شده است که چنین چیزی را بیان کرده 
بود. و الا باور بر این است که خود این ایده آموخته شده از مصریان و بابلیهای باستان است. از جمله 
سایر اندیشه های تالس, انديشه تکاملی بود که او آنرا بنیاد گذاشته بود. وی معتقد بود "موجودات از 
آب بوجود آمده اند" و حیوانات برتر از حیوانات فروتر و انسان هم همچون سایر جانوران نتیجه 
تکامل است. وی معتقد بود انسان از ماهی بوجود آمده است. همچنین وی باور داشت که جهان 
بطور کلی از عناصر چهارگانه ای بوجود آمده است. و چقدر جالب است قرآن نیز هروقت میخواهد 
بگوید چیزی از چیز دیگری بوجود آمده است از همان عناصر استفاده میکند. شیطان از آتش بوجود 
آمده است و انسان از خاک. بنابر این تالس و پس از او دانشمندان زیادی باور داشتند که حیات از 
آب آغاز شده است. در واقع دانشمندان ماتریالیست همچون تالس به سختی میتوانستند برای حیات 
منشم دیگری بجز آب در نظر بگیرند و اين عقیده تا امروز نیز باقی مانده است. تالس معتقد بود 
نخستین عنصر آب بوده است و این دیدگاه را با مشاهده سنگواره ها گسترش داده بود. 

اما افزون بر دانشمندان و فیزیک دانان باستانی» در ادیان نیز این عقیده که موجودات زنده از آب 
بوجود آمده اند ريشه ای بسیار کهن دارد. یکی از قدیمی ترین ادیانی که هنوز هم طرفداران بسیاری 
دارد بودائیسم است. پیروان این دین بیخدا هستند و به هیچ نوع خدایی معتقد نیستند» هرچند به روح 
و تناسخ روح معتقدند. بودا نیز بیش از هزار سال قبل از محمد زندگی میکرده است و در کتاب 
پیدایش یا خلقت آگانا سوتا (ملان؟ مصطهع۸) آیه ۱۱ بطور مشخص به این قضیه که موجودات از 
آب بوجود آمده اند و غیر از آب هیچ چیز در ابتدا وجود نداشته است اشاره میکند. بنابر این اسلام 


حتی نخستین دینی هم نیست که به این قضیه اشاره مستقیم دارد. 


نکته قابل توجه دیگر این است که به دلیل اينکه قرآن کتاب محکم و کاملی نیست واقعاً نمیتوان 
دانست که حرف قرآن در مورد یک قضیه چیست. بوجود آمدن موجودات از آب که قضیه ای روشن 


است و در تضاد با علم نیست نیز خود در تناقض جدی است با سایر آموزه های اسلام است. 


۶۸ 


همانطورکه میدانیم قرآن بر اساس فرضیه باطل خلقت (اینکه آدم توسط خدا ساخته شده و بصورت 
انسان به زمین فرستاده شده و سایر انسانها از نسل نخستین انسان یعنی آدم هستند) که خود کپی 
برداری شده از اعتقادات یهودیت و در آنجا نیز کپی شده از آثار زرتشتی است. بنا نهاده شده است. 
قرآن که دم از آفرینش دو انسان نخستین به نام آدم و حوا میزند چطور میتواند همزمان معتقد باشد 
که انسانه؛ هم به شکل خلقت آدم و حوا بوجود آمده اند و هم, همه موجودات از آب بدر آمده اند؟ 
مشخص است که پدید آمدن و "متکامل شدن انسانها از آب" و "خلقت یکباره انسانها" دو قضیه 
کاملا متناقض هستند و جمع آنها باطل است. چنانکه امروزه دو تئوری خلقت و تکامل همواره 
روبروی هم قرار گرفته اند و مذهبیون بسیاری بطوری مضحکی تکامل را همچنان رد میکنند. البته 
دینداران در سطوح جهالت مختلفی بسر میبرند. مثلاً کلیسای کاتولیک برای جلوگیری از آبروریزی 
بیشتر برای دکان دینشان بالاخره اعلام کرد که تئوری تکامل را پذیرفته است. و داستانهای کتاب 
مقدس و داستان آدم و حوا میتوانند تنها داستانهای آموزنده و استوره ای باشند. اما برحی مسلمانان 
که در مسابقه جهالت همواره رتبه نخست را دارند هرگز آنرا نپذیرفته اند. چنین به دیده می آید که 
پیامبر اسلام در مورد این قضیه دچار گیجی شده است و نتوانسته است حکم روشنی را در این مورد 
صادر کند بنابر این اقدام به «دوپهلو صحبت کردن» کرده است و هردو تثوری را بیان کرده و بعبارتی 


هر آنچه می شنیده است را به له بیچاره چسبانده است. 


1- معحزه تولد محمد 


برخی از دستاربندان دروغ هایی درباره زاده شدن محمد به هم بافته اند که در زمان زاده شدن محمد 
دریاچه ای خشکید. طاق کسری شکاف برداشت و آتشکده فارس خاموش شد. تاریخ زیست 
شناسی منکر خشک شدن دریاچه مرده در آن سالهاست. طاق کسری پس از حمله وحشیانه تازیان به 


آن, شکاف برداشت و آتشکده فارس نیز در آن تاریخ خاموش نشده است. 


از همه مهمت اگر به مهمترین کتاب مرجع مسلمین یعنی قرآن برگردیم می بینیم که حتی یک آیه در 
مورد چنین واقعه های بزرگ و شگرف (اگر اتفاق افتاده بودند هم) وجود ندارد. 


۳1 


اگر خدایی برای جهان بپنداريم. فرای اینکه این خدا باید در منتهای کمال باشد. این خدا باید 
دارای ضعف های انسانی نیز نباشد. از جمله: این خدا نباید دچار فراموشی يا حواس یرتی بشود و 
هر بار درباره یک موضوع گویش متفاوتی را بکار ببرد. و گاهی وقت ها یک داستان ساده را 
کاملاًمتفاوت با بار پیش تعریف کند یا ضد و نقیض گویی در کلام او آشکار باشد یا بدتر از آن 


گاهی وقت ها سخن پیشین خود را نیز رد نماید و .... 


انسان کم توان (از دیدگاه تجربی و آینده نگری) با توجه به مقدار توانایی اش در مواجهه با 
مشکلات. دشواریها, خوبی هاء بدهی هاء و شادی ها یا غم ها ممکن است دو گونه یا چند گونه 
حالت (یا واکنش) را از خود بروز بدهد که برخی از این حالت ها کاملا با هم در تضاد باشند. اما 
بر اساس ادعای قرآن, که بیان می کند هیچ چیزی بر الّه پوشیده نیست و او در همه چیز مطلق 
است و بر اراده اش رادع و مانعی نیست. چگونه است که او هم مانند یک انسان به ضد و نقیض 
گویی پرداخته است؟ 

گرفتن تصمیمی و عدول از آن یا در پیش گرفتن روشی و سپس تغییر دادن آن روش برای انسانها 
امری عادی است زیرا آنها نه از همه چیز آگاهند و نه از کنه هر چیزی مطلع؛ زیرا دامنه انديشه 
انسان محدود است پس ممکن است خطایی کند (دست به تجربه ای بزند) و آنگاه با گذشت زمان 
درست آن چیز را دریابد و تغییر روشی را در سخن يا کارش در پیش بگیرد. آیا دامنه اندیشه اه 
نیز محدود است؟ 

قرآن که به ظاهر نوشتهء خامهء " الثه (اگر اه خدا باشد) است آنچنان دارای تناقضات آشکاری 
است که هر انسان خردمندی را به شگفتی وا می دارد. در این فصل به برخی از اين ضد و نقیض 
گویی ها که ملاها از آن بنام «ناسخ و منسوخ» یاد می کنند نگاهی می افکنیم: 


۷۱ 


- افرینش جهان در چند روز بود؟ 


روز: 


سوره ۱۰ (یونس) آیه ۳ 


رومه ستَة ٩‏ 


ان ریم له الذی خلقَ السمَاوات والارض فی سنَة یام تم استوی عَلّی الزش در اللثر ما من 
شنی 9 بن بغر اه دم له ریک فاطبدوه فلا تَذکرَونْ (۳) 


1 1 ۰ ۰ # ۰ 1 0 
پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش استیلا 
یافت کار [آفرینش] را تدبیر می‌کند شفاعتگری جز پس از اذن او نیست این است‌خدا پروردگار شما 


پس او را بپرستید آیا پند نمی‌گیرید (۳) 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۵۶ 


ان ریم الله ای علق الستاوات ولارض فی سَّه ام ثم 7 او ری علی العرش یی الیل انار 
له خی والشنس والقتر جوم شته شتخرات بأشرهآل الق والافر تبارک اللَه زب العالمین (۵4) 


در حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرض 
[جهانداری] استیلا یافت روز را به شب که شتابان آن را می طلبد می‌پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و 
ستارگان را که به فرمان او رام شده‌اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست 


فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان (۵4) 


" برخی ماله کشان اسلامی در ترجمه های جدید قرآنی» بجای واژه ۷ روز. ٩"‏ هنگام" را آورده اند. در متن عربی آیه سثة ی" 
آمده است که در آن واژه "ایام" است که معنی روزها را می دهد و نه هنگام ها. دلیل اين ماله کشی ملاهای بی عمامه اين است که با 
توجه به موضوع "انفجار بزرگ" که آغاز هستی گرفتن گیتی است. قضیه آفرینش جهان و خورشید و ماه و ... در 7 روز و استراحت 
له در روز هفتم کاملا بی پایه شده است؛ ایشان نیز برای ماله کشی این قضیه به اين "خدعه" روی آورده اند. 

هر چند که در اصل ماجرای گفته شده در قرآن نمی تواند تغییری بوجود بیاورد و اين داستان کماکان مرغ پخته را نیز به خنده 


وا می دارد. 


۷۲ 


سوره ۱ (هود) آیه ۷ 


عورد 


وغر الَذٍی خّق السْمَاوات والازض فی مه یم وان عرشه علی الماء لِبلرکم ایک ختن عملا 
وین فلت نکم 2 سیون من بخد المَوت لیَه یشور اگذین کَفروا ِ حفا الا سخر شین (۷) 

و اوست کسی که آسمانها و زمين را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که 
کدام‌یک نیکوکارترید و اگر بگویی شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانی که کافر 
شده‌اند خواهند گفت این [ادعا] جز سحری آشکار نیست (۷) 

سوره ۲۵ (فرقان) آیه 0٩‏ 


الذی خلق السْماوات والارض وتا ما فی سل یم ثم امتوی علی العزش الرخمن فاسأل به خبير 
)0٩(‏ 

همان کسی که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه بر عرش 
استیلا یافت رحمتگر عام [اوست] در باره وی از خبره‌ای بپرس [که می‌داند] (۵4) 


سوره ۵۰ (ق) آیه ۳۸ 


وکقد خَلنا السماوات والأْض وم تما فی سئُ یام وتا سنا من لوب (۳۸) 


و در حقيقت آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفريدیم و خسته هم 


نشدیم ۳۸ 


۸ روز: 


سوره ۶۱ (فصلت) آیه های ٩‏ تا ۱۲ 


مر هه صره ی سره 


تک تن یی علض نی بوتن وتجعلن له ند یک رب ای (۹) ول نیا 
روامیی ین فوقها وتارک فیها دار فیها رها ی آربعة یم ستواء آلسانلین(۱۰)َنم متتوی ی السْمَاء 


۷۳ 


سم 


وی ان فقال لها ولاض ایا طوغا و کرها قاتا نا طاجین(۱۱) فقضاهن سْع سماوات فی 
وین وأوحی فی کل ستماء آثرها وا السّماء الا بعصابیح وحفظا لک تفدیر اریز الْلیم (۱۲) 


بگو آیا این شمایید که واقعاً به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر می‌ورزید و برای او 
همتابانی قرار می‌دهید این است پروردگار جهانیان )٩(‏ و در [زمین] از فراز آن [لنگرآسا] کوهها نهاد 
و در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد خوراکی آن را در چهار روز مقدر کرد [که] برای 
خواهندگان‌درست [و متناسب با نیازهایشان] است (۱۰) سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن 
بخاری بود پس به آن و به زمين فرمود خواه یا ناخواه بيایید آن دو گفتند فرمان‌پذیر آمدیم (۱۱) پس 
آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو روز مقرر داشت و در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی 
فرمود و آسمان [این] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را یک] نگاه داشتیم این است اندازه‌گیری 
آن نیرومند دانا (۱۲) 


٩‏ مجموع این روزها میشود: آروز+غروز+۲روز- ۸روز 


له در چندین آیه بیان داشته است که دنیا را در ٩‏ روز آفریده خسته هم نشده (۴!) است» سپس 
به عرش خود که بر روی آب بوده رفته و ... . از کارهای شگفت آوری که ال انجام داده است 
یکی هم. پایان دادن به تعقیب و گریز روز و شب است. که در پی هم بوده اند (آیه ۵۶ سوره 


اعراف). او همچنین ماه و ستارگان که وحشی شده بودند را نیز رام نمود! 


از نکات خردستیزتر اینکه وی بیان داشته است «... در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا 
شما را پیازماید ...»؛ چه بیان شگفتی! الّه حتی پیش از آفریدن انسان ها نیز از آنها آزمون می گیردا 
مانند آن است که معلمی در یک مدرسه آزمونی برگزار کند اما آن مدرسه نه تنها دانش آموزی 
ندارد بلکه هنوز مدرسه راه اندازی نیز نشده است! اینکه کجای این ماجرا برای آزمودن بوده 
است. ملاٌ اعلم "| 


"ملاها و ماله کشان اسلامی زمانی که در پاسخ به پرسش های خردمندانه درباره دین اسلام اه و ... باز می مانند برای ماله کشی 
موضوع و برای تفره رفتن از گفتن «پاسخ نداشته اشان» به واژه «انّ اعلم» به معنای «انّ می داند» پناه می برند. دلیل بکارگیری این واژه 
توسط ملاها به این خاطر است که به پرسش کننده بگویند: "همین است که هست و تو را فضولی در کار ملا و زیر زره بين بردن 
کارهای ملا و اه نیامده!" شوربختانه گاه گاهی این واژه از زبان بسیاری از مردم ایران نیز شنیده می شود. نگارنده نیز در اینجا خواسته 


است این معمایی را که حتی الّه از پاسخش درمی ماند را به ملاها بسپارد. 


۷۴ 


آیا زمین زودتر آفریده شده است یا آسمان؟ 


سوره ۷۹ (النازعات) آیه های ۲۷ تا ۳۰ 


2 


اش خلما م الستماء بناها (۲۷) رفع سَنکها فتواها (۲۸) واغطش یلها واخرج ضحاها )۲٩(‏ 
9 دْلک دحاها (۳۰) 


آیا آفرینش شما دشوارتر است‌یا آسمانی که [او] آن را برپا کرده است (۲۷) سقفش را برافراشت و 
آن را [به اندازه معین] درست کرد (۲۸) و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید (۲۹) و پس از 
آن ژمین را با غلتانیدن گسترد (۳۰) 


زمین 


سوره ۲ (بقره) آیه ۲۹ 


هو الذی خلق لکم ما فی الازض جییعاً ثم استوی ای السماء قتواهن ستع ستماوات وهو بکُل شیم 
عليم (۲۹) 

اوست آن کسی که آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید سپس به [آفرینش] آسمان پرداخت 
و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست (۲۹) 

به واژه های "پس" و "سپس" دقت کنید که راه را بر هرگونه ماله کشی بسته اند و بروشنی مشخص 
است که: اللّه یکبار زمین را زودتر از آسمان آفریده و دیگر بار همین زمین را دیرتر از آسمان آفریده 


است! آفرینش زمین هم ظاهراً مانند چرخش یک گلوله برفی بر روی سطحی برفی بوده است و اه 


اینقدر آنرا غلتانده است تا به این وضعیت درآمده است. 


۷۵ 


۳- انسان از چه چیزی آفریده شده است؟ 


آ 


سوره ۲۶ (نور) آیه 4۵ 


علی أربع تخلق له ما بشاء ان له علی کل شیم فدیرٌ (0) 


و خداست که هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید پس پاره‌ای از آنها بر روی شکم راه می‌روند و پاره‌ای 
از آنها پر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار [پا] راه می‌روند خدا هر چه بخواهد می‌آفریند در 
حقیقت خدا بر هر چیزی تواناست (4۵) 

سوره ۲۱ (انبیاء) آیه ۳۰ 

اولم یر الذین کُفرّوا آن السماوات ررض کانتا رثا تناما وجعلنا من الماء کل شیم حی) أقلا 
ییون (۳۰) 

آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از 


هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند (۳۰) 


خون بسته یا علق 
سوره ٩٩‏ (علق) آیه ۲ 
خلق نان بن علی (۲) 


انسان را از علق آفرید (۲) 


۷۶ 


گل خشک شده 

سوره ۵۵ (الرحمن) آیه ۱۶ 

خَلق الانتان من صلصال کار (۱۵) 

انسان را از گلی خشکیده‌ای سفال مانند آفرید (۱۶) 

سوره ۱۵ (حجر) آیه ۲٩‏ 

وق لقن لانتان ین صلصتال من حما شون ۲ 

و در حقیقت انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو آفریدیم (۲) 


خاک 


سوره ۳۰ (روم) آیه ۲۰ 


زین اه آن کم شن راب ثم !3 شم بشر یرون (۲۰) 


و از نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید پس بناگاه شما [به صورت] بشری هر سو 


پراکنده شدید (۲۰) 
سوره ۳۵ (فاطر) آیه ۱۱ 


وال کم من تراب ... (۱۱) و خدالست که] شما را از خاکی آفرید ... (۱۱) 


آفرینش انسان ها مانند گیاه 
سوره ۷۱ (نوح) آیه ۱۷ 


وال نکم ش الأْض با (۱۷) و خدازست که] شما را [مانند] گیاهی از زمین رویانید (۱۷) 


۷۷ 


پیدا کنید پرتقال فروش را! بالاخره ما از آب آفریده شده ایم پا خاک. یا علق» یا گل خشکیده» پا از 
۳ ۱ ۷ ۵ 0 ۰ 7 ۰ 1 ۲ 
زمین رویانده شده ایم؟" پیوسته بودن زمین و آسمان هم که در آیه ۳۰ سوره انبیاء آورده شده است 


برای نگارنده نامفهوم اسیت! 


چند خاور (مشرق) و باختر (مغرب) وجود دارد؟ 
یک مشرق و یک مغرب 
سوره ۲۱ (شعراء) آیه ۲۸ 
قال رب العشرق والمَفرب وا یتهتا ان کم تخقلون (۲۸) 
[موسی] گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو است اگر تعقل کنید (۲۸) 
سوره ۷۳ (مزمل) آیه ٩‏ 
رب العشرق والمَفرب لا له لا هو َانخِذه وکیّا )٩(‏ 


[اوست] پروردگار خاور و باختر خدایی جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار کن )٩(‏ 


- دو مشرق و دو مغرب: 
سوره ۷۰ (معراج) آیه ۰ 
فلا آفیم برب المشارق والمفارب انا رون (40) 


[هرگز] به پروردگار دو خاور و دو باختر سوگند یاد می‌کنم که ما تواناییم (۶0) 


" شاید ضرب المثل "پای بوته سبز شدن" بر پایه همین آیه باشد زیرا اگر انسان بتواند مثل بوته نیز سبز شود می تواند پای بوته نیز 


سبز شود! 


۷۸ 


سوره ۵ (الرحمن) آیه ۱۷ 

رب المشرقین ورب المفرتین (۱۷) 

پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر (۱۷) 

سوره الرحمن(بخشایشگر۵۵) امین سوره های قرآن و از سوره های مدنی قرآن است که هم این آیه 
عجیب غریب در آن آمده است و هم اگر این سوره را مطالعه بفرمایید خواهید دید که ال افزون بر 
دو مغرب و دو مشرق (آیه ۱۷ به دو دریا که پیش راند تا به هم رسیدند (آّیه ۱٩‏ به دو مروارید و 
مرجان که از آن بیرون می آید (آیه ۲۲ دو بهشت (آیه 47 دو چشمه که در آن دو بهشت جاری 
است (آیه ۰ دو نوع میوه (آیه )۱ دو بهشت دیگر (آیه 6 دو درخت و دو میوه (آیه 24 
سخن می گوید و مشخص و روشن است که سوزن الّه روی عدد دو گیر کرده است و همه چیز؛ 
دریا. بهشت. میوه. درخت و باقی را دوتا دوتا میبیند و میتوان گفت مشرق و مغرب نیز دچار این 
ادبیات الّه شده اند. احتمالاً اگر قرار بود له چیزهای دیگری را هم توصیف بکند آنها را دو تا دوتا 
طبقه بندی میکرد. بنابر اين میتوان گفت دلیل اينکه دست کم در اين آیه به دو مشرق و دو مغرب 
اشاره شده است این است که این آیه در سوره الرحمن آمده است و در سوره الرحمن خداوند همه 


چیز را دو تا دوتا می بیند. 


سوره ۳۷ (الصافات) آیه ۵ 
رب السْماوات والرض وتا بیتهْما ورب الْتارق 9 
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه میان آن دو است و پروردگار خاورها (۵) 


شاهکار آیه های بالا را باید در آیه ۵ سوره صافات دید که در آن شرق نه یکیست. نه دوتاست بلکه 
بیش از این صحبت هاست. ادعای مسلمانان مبنی بر اينکه خداوند از گرد بودن زمین خبر میدهد را 


تنها میتوان با همین آیه رد کرد. افزون بر اینکه باید پرسید چرا اه در قرآن تنها از شرق و غرب نام 


۷۹ 


برده است؟ گویا او از وجود شمال و جنوب خبر نداشته است!؟ و البته که باید پرسید: اگر دو شرق 


و غرب يا چندین مشرق وجود داشته باشد آیا به همان تعداد هم شمال و جنوب وجود داردا؟ 


آیا شیطان از [گروه] اجنه است یا فرشتگان؟ 


اجثه 


سوره ۱۸ (کهف) آیه ۵۰ 

ورذ لا لملانگة استجدوا لدم قستجدوا ً ائلیس کان من اْجن فا فقتق عن آفر ره آفتجذونه ودره 
أَولیاء من ذونی وهم لکم علوا با بفس یی بدا (0۰) 
| 
که از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید آیا [با این حال] او و نسلش را به جای من 
دوستان خود می‌گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند و چه بد جانشینانی برای ستمگرانند (۵۰) 


فرشتگان 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۱ 
ولد تاک ثم صورتام ثم فلا للمَلانگة امنجدوا لادم قتجدرا را ابلیس کم یکن من الاجدین 
۱۱( 


و در حقیقت‌شما را خلق کردیم سپس به صورتگری شما پرداختیم آنگاه به فرشتگان گفتیم برای آدم 
سجده کنید پس [همه] سجده کردند جز ابلیس که از سجده‌کنندگان نبود (۱۱) 


سوره ۲ (بقره) آیه ۳۶ 


ورد فا لَْلائکة انجذرً لاد قسجدوً الا اب نی واستَکیر وکان من الکافرین (۳۶) 
م لیس آبّی واستتکیر وگان من الگافرین 


و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از 


کافران شد [همه] به سجده درافتادند (۳۶) 


در دو آیه بالاه موضوعی مطرح شده است که نشان می دهد ابلیس از گروه فرشتگان است (دلیل 
سجده نکردنش نیز کبر او بوده است) ولی در آیه ۵۰ سوره کهف دلیل اينکه ابلیس به انسان سجده 
نکرده است این است که او از جنیان بوده است. پرسش این است که آیا جن ها پیش از آفرینش 
انسان» آفریده شده بوده اند که ابلیس یکی از آنان بوده است؟ 


آفرینش آدم و عیسی 
سوره سوم (آل عمران) آیه 0٩‏ 
نم عیستی عند اه کل دم له ين ثراب نم قال له کُن َیکُونٌ (04) 
در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو 


گفت باش پس وجود یافت )۵٩(‏ 


همانگونه که می دانیم آفرینش آدم مانند آفرینش عیسی نبوده است. زیرا ال گفته است که مریم از 
خویشان خود دوری گزید و آنگاه روح القدس را به صورت جوانی زیبا روی بر او عرضه داشتیم و 
آنگاه مریم باردار شد. و اين موضوع بر وارونه معنای اين آیه است که قرآن می گوید: آدم را از گل 
(یا خاک) بسرشتیم و سپس به او گفتیم بشو و شد. 


یا باید پذیرفت که ال عیسی را مانند آدم آفریده است و موضوع های حامله شدن مریم و زاییدن 
عیسی و غیره همه یاوه خواهند بود. و یا اينکه باید پذیرفت موضع باردار شدن مریم از روح اه و 


زاده شدن عیسی از مریم صحیح است و آنچه که در اين آیه آمده است یاوه ای بیش نیست. 


۸۱ 


جهاد و آدم کشی در راه ال؛ دستورهای کشتار ۳ 
کشتار و حجهاد. در اسلام امر واجیی است 


سوره ۸ (انفال) آیه ۵ 


یا ها ای حرض الموّینین علی القتال ان ین نکم عشرون مابرون یلوا تین وان یکن گم 
مه لیوا فا من رین کرو نم قوم لا هون (10) 

ای پیامبر مزمنان را به کشتار [-جهاد] برانگیز اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست 
تن چیره می‌شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می‌گردند چرا که آنان 
قومی‌اند که نمی‌فهمند (1۵) 


سوره ۸ (انفال) آیه ۳۹ 

وقابگوهج ی لا تون رون لین لقن هوق له با تلو نبیر (۳۹) 

و آنان را بکشيد تا فتنه‌ای بر جای نماند و دين یکسره از آن خدا گردد پس اگر بازایستند قطعا خدا 
به آنچه انجام می‌دهند بیناست )۳٩(‏ 


«جهاد» ابزار و انهدام فتنه و شرک در جهان می باشد. و هدف هر دولت اسلامی از آغاز تاکنون بوده 
است. دوران جهاد زمانی به پایان می‌رسد که ادیان همه یکسره ویژه‌ی اه شوند. مجاهدان در این 
نبرد چیزی برای از دست دادن ندارند. غنائم دنیوی و پاداش اخروی دست مزدهایی هستند که برای 
نبرد در راه خدا؛ یعنی فی‌سبیل له کسب می‌کنند. 


۸۲ 


با توجه به اينکه قرآن برای همه دوره ها آمده و مسلمانان باید مو به موی آنرا به انجام برسانند. نه در 
۰ سال پیش بلکه امروز هم باید همه اعمال آنرا مانند «جهاده په مرحله اجرا پرسانند. بر اساس 
جهاد. یک مسلمان باید بلافاصله خون مخالفین الّه یا رسول را بر زمین بریزد. البته اگر آن نامسلمانان 
حاضر شود به مسلمانان فدیه يا جزیه بدهند. احتمال دارد مسلمانان (دست کم برای مدتی) از کشتن 
آن افراد دست بکشند. 


حکم جهاد به روشنی از دو آیه زیر برگرفته شده است؛ در این آیه ها الّه جهاد را بر مسلمانان 
واجب کرده است و همچنین از پیروان خود خواسته است که از آدم کشی نیز کراهت نداشته باشند؛ 
زیرا خیر آنان در همین جهاد و آدم کشی است ": 

سوره 17 (تحریم) آیه ٩‏ 

یا یا ای جاهد الک رالخافقین واغلظ هم ومواهم جَهنم وئس المَصییرٌ )٩(‏ 

ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر [که] جای ایشان در جهنم خواهد بود 
و چه بد سرانجامی است )٩(‏ 

سوره ۲ (بقره) آیه ۲۱ 

| هم مره 2 ۵ ره هه و و سر ِ# 
کیب علیِکُم لقتال وهو کره لحم وعتی آن تکرهوا یا وهو خیر کم وعتی آن حیوا نا وطو شر 
کم وله یَخلم وانتم لا تون (۲۱۳) 

بر شما کشتار کردن (حهاد) واجب شده است هر چند که از آن کراهمت داشتید و بسا از چیزی 


کراهت داشته باشید که خیرتان در آن است و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن برای شما بد 


است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید (۲۱۰) 


این جمله یکی از افشاکننده ترین جملات قرآن درباره اسلام است. زیرا اگر آدم کشی و جهاد نبود اسلام به هیچ کشوری 
نمی رفت و هیچ کشوری به این آیین بیابانی روی نمی آورد و از دیگر سو, این ۱۶۰۰ سال سیاه که لکه ننگی بر چهره تاریخ جهان 
است و البته بزرگترین صلاح و خیر را برای هر شارلاتان» تازی پرست. ملاء ماله کش اسلامی و غیره به همراه آورده است. را هرگز 


بوجود نمی آورد. 


۸۳ 


بر مبنای قاعده جهاده هر مسلمانی موظف است در برابر هر نامسلمان وارد جنگ بشود و هر کسی 
که در راه اللّه جهاد کند. بکشد یا کشته شود جایگاهی والا در نزد اللّه دارد و به بهشت می رود. اگر 
این شخص نامسلمانی را بکشد. کاری بزرگ کرده و اجر بزرگی برای او در بهشت فراهم خواهد 
بود. اگر غنیمت گیری کند. که اين غنیمت گوارای وجود او خواهد بود و اگر کشته شود هم 


شهید " به حساب خواهد آمد. 


سوره ۳ (آل عمران) آیه ۱2۹ 
ولا تسین این فا فی ستبیل الم آغواتا بل آخیاء جند رهم پرقون (۱0۹) 


هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار پلکه زنده‌اند که نزد پروردگارشان روزی 


داده می‌شوند (۱۹۹ 


از آیه بالا می توان نتیجه گرفت که بجز شهیدان. سایر مردم مرده اند. اگر چنین چیزی درست باشد» 
موضوع برزخ هم داستان بی پایه ای بیش نیست. زیرا دین های سامی معتقدند که "انسان ها پس از 
مرگ بدنی, روحشان زنده می ماند و در جهان دیگری بنام برزخ زندگی می کنند. برپایه درجه 
خلوص این افراد در دین خودشان» جهان برزخ می تواند حکم پیش زمینه ای برای جهنم و بهشت 
برای فرد مورد نظر داشته باشد." نکته بسیار شگفتی که در اين جهان برزخ عدالت الثّه را برملا 
می کند درباره زمان محاکمه و روز حساب در جهان آخرت است و آن زمانیست که همه انسان ها 
مرده اند و اصرافیل در صور خود می دمد. اما اه پیش از انجام این داد گام بنده های خود را در 
جهان برزخ عذاب می کند با مورد لطف قرار می دهد. یعنی الّه پیش از محاکمه کردن شخصی او را 
عذاب می دهد!! ان عملی است که از آغاز پایه ریزی حکومت ایران ستیز «جمهوری اسلامی» در 
کشور ما انجام گرفته است؛ در این حکومت. شخصی را برای جرمی دستگیر می کنند. شکنجه 
می دهند. اعتراف می گیرند و حتی گاهی وقت ها می کشند. و سپس برای آن شخص دادگاه 
می گیرند و یا پس از کشتن وی» برایش حکم می دهند. برخحی مواقع» خود قاتلان برای همدردی به 


تشییع جنازه شخص کشته شده نیز می روند. 


۳ از دیدگاه اسلامی در جهان آخرت . شهید بدون پرسش و پاسخ, به بهشت فرستاده می شود. 


۸۴ 


سوره ۶ (نساء) آیه ۷۶ 


تنل فی متبیل اللّه این یشرون الحياً الا بلارة ومن یبال فی سبیل الله یل آو یب 
توف تیه جرا عظینا (:۷) 


پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می‌کنند در راه اه بکشند و هر کس در راه خدا 


بکشد و کشته یا پیروز شود به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد 0۷ 


آیه بالا یکی از دهها آیه ای از قرآن است که در آن بروشنی از مسلمانان خواسته شده است که در راه 
له آدم (یا به سخنی دیگر, نامسلمان) بکشند 


۱106 


. نکته آنکه برحی از مترجمین قرآن برای ماله کشی 
اين «دستور واضح آدم کشی» آیه را چنین معنا کرده اند: 


پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می‌کنند در راه خدا بجنگند و هر کس در 


راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد. 


سوره 7 (نساء) آیه ۷۹ 


لین باون فی متیل اه وین کر باون فی متیلالطاشوت ققالآلاءالیطان ان 
کید نینک تیا (۷) 


کسانی که ایمان آورده‌اند در راه خدا کشتار می کنند و کسانی که کافر شده‌اند در راه طاغوت 


۱۹ 


کشتار می کنند پس یاران شیطان را بکشید. که نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (4۷0 


ین نمونه آیه ها نشانه وجود سادیسم در درون الّه است که اینچنین, بنده ای از خود را به کشتن بنده ای دیگر از خودش اجبار 
می کند. 

۳ پس از آنکه دستاریندان ماله کشی ترجمه این آیه را به پایان بردند معنی آن اینچنین تغییر يافت 

کسانی که ایمان آورده‌اند در راه خدا کارزار می‌کنند و کسانی که کافر شده‌اند در راه طاغوت می‌جنگند پس با یاران شیطان بجنگید که 
نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (۷) 


۸۵ 


سوره ۱۷ (اسراء) آیه ۳۳ 


ولا تفتلوا للفس البی حرّم له الا بالخق ون بل مظلوما فد جعلنا لولیه سلطنا فلا شرف قی الق 
اه کان مورا (۳۳) 


و نی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود به 


سرپرست وی قدرتی داده‌ايم پس [آو] نباید در قتل زیاده‌روی کند زیرا او [از طرف شرع] یاری 
شده است ۲۲ (۳۳) 


با توجه به آیه ۷۱ سوره نسای چنین به دیده می آید که دنیا اصلاً برای کشتار است و انسان ها برای 
کشتار آفریده شده اند؛ تنها تفاوت در این است که مسلمانان در راه اه کشتار می کنند و نامسلمانان 
در راه طاغوت! در این آیه از مسلمانان خواسته شده است با توجه به اینکه ایمان آورده اندء حتماً 
کشتار بکنند (ایمان آوردن و کشتار کردن. در اسلام شرط های مکملند). البته اه در آیه ۳۳ سوره 


اسراء (لابد با توجه به مهرورز بودنش) از بندگانش خواسته که در کشتار زیاده روی نکنند! 


سوره ؛ (نساء) آیه ۸٩‏ 


پر ۱۱ 
وتو لو تکفرون کما کُفرواً فنتکوئون متواء فلا تتخجذوا منم آولیاء حتی یهاجرواً فی متبیل الله ان 
ولو تخذوهم وافتلوهم حیت وجدتموهم ولا تتجذوا منم ولا ولا نصیرا )۸٩(‏ 

همان گونه که خودشان کافر شده‌اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا باهم برابرباشید پس زنهار 
از میان ایشان برای خود دوستانی اختیار مکنید تاآنکه در راه خدا همجرت کنند پس اگر روی برتافتند 


هرکجا آنانرا یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید )۸٩(‏ 


وزل 9 3 1 5 جِ ۳۹ 
به بی سر و ته بودن و بی معنی بودن سوره نیز توجه بکنیدا 


۸ 


سوره ۶ (نساء) آیه ٩۱‏ 


ستجدون آخرین ُریدون آن یامتوکم ویامنواً فوْمَهم کل ما رد وا ای الفتنة ای ی 

رلوک وا لوا (لیکه التلم ویکفوا 0 * جعلنا 
هم 

عمط ی (۱ه) 


به زودی گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ایمن 
باشند هر بار که به فتنه بازگردانده شوند سر در آن فرو می‌برند پس اگر از شما کناره‌گیری نکردند و 
به شما پيشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید 
پکشیدشان آنانند که ما برای شما علیه ایشان تسلطی آشکار قرار داده‌ایم )٩۱(‏ 


سوره ۲ (بقره) آیه های ۱۹۰ تا ۱۹۳ 


وقاتلواً فی ستبیل ال ال بوتکم ولا تَختَدواً / 6 له لا یْجب الْمْختدین (۱۹۰) وافتلوهم خی 
تقفتفوهم وآخرجوهم من حیّث یه خروم ون ش من اقتل ولا تقایلوهم عند المَنجد عا 
حتّی یتلوم فیه فان رگد فاقتلوهم گذلک جزاء الکافرین (۱۹۱) فان انتهوً فان له غفون رحیم 
(۱۹۷) وقاگوهم یلا تون وتگون این له قان انهقلةغدوان لا علی امین (۱۹۳) 

و در راه خداء کسانی که شما را می کشند بکشيد ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزکاران را 
دوست نمی‌دارد (۱۹۰) و هر کجا بر ایشان دست‌یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را 
بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [-شرک] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار 
مسجد الحرام پا آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما 
جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است (۱۹۱) و اگر بازایستادند البته حدا آمرزنده مهربان 
است )۱٩۲(‏ و آنان را بکشيد تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست 


پرداشتند تجاوز جز پر ستمکاران روا نیست )1٩۳(‏ 


۸۷ 


در سه آیه بالا از مسلمانان خواسته شده است هرجایی که مشرک يا کافر را دیدند. آنها را پا اسیر 


کنند و یا بکشند. این دستور آدم کشی هم البته برای این است که "دین؛ مخصوص الله گرد" 
برخی از ماله کشان اسلامی و ملاهاه زمان برخورد به اين آیه ها مدعی می شوند که اين آیه ها دارای 
شان نزول هستند. تمام آنچه که نگارنده در این نسک خواسته است بگوید (و تاکنون نویسندگان 
بسیاری آنرا گفته اند) همین است که قرآن برای زمان حاص و شرایط خاص و مکان خاصی بوده 
است؛ این زمان خحاصء ۱2۰۰ سال پیش است» شرایط خاص, فرهنگ قتل و غارت و غزوه است و 
مکان خاصء همان شبه جزیره عربستان است. تنها اگر بپذيريم که قرآن و آیات آن برآورد این سه 
شرط هستند و به گفته ملاها دارای شان نزول است؛ پرسش هایی پیش می آید که آیا اکنون ما 
ایرانیان در عربستان زندگی می کنیم؟ یا فرهنگ عربی داریم؟ یا الان سال پنج یا ششم قمری است؟ 
و البته اگر پاسخ به اين پرسش ها منفی باشد آیا بهتر نیست که قرآن» اسلام» عربستان و فرهنگ 
بیابانی راه یکبار برای هميشه کنار بگذاریم؟ آیا بهتر نیست که دست کم. آنرا از زندگی و مسائل 
اجتماعی خود دور کنیم؟ 

البته باید توجه داشت که ماله کشان و ملاها همچنین معتقدند که قرآن برای تمام مردم» تمام دوران و 
تمام جهان است و تاریخ مصرف ندارد! اگر چنین ادعایی را بپذيريم. باید از اين آقایان پرسید که چرا 
زمانی که خودشان با افراد آمریکایی یا اروپاییان برخورد می کنند. آمریکا و اروپاییانی که غالبا ی 
پی دینند و پا نامسلمان را نمی کشند؟ یا اسیر نمی کنند؟ به زن و بچه های این نامسلمانان تجاوز 
نمی کنند؟ چرا اصلاً کشورهای پی دینی مانند چین, روسیه. کوباء ونزوئلا و ... باید به عنوان برادران 
دولتی این ملاها به حساب آیند؟ آیا پاسخ جز این است که خود ملاها و ماله کشان اسلامی بخوبی 


می دانند که آنچه در این باره در قرآن گفته شده مربوط به همه تاریخ و همه مردم و ... نیست؟ 


۳ چنین به دیده می آید که دین های دیگر سامی (یهود و مسیحیت) بر وارون ادعای خود قرآن که گفته است خود اله این دین ها را 


فرستاد». دین هایی هستند که اه مُهر تایید بر آنها نزده و احتمالا پای خدا یا خداهای دیگری در میان بوده است. از همین روی است 
که ال, مسلمانان را په کشتار ترغیب کرده تا نامسلمانان را بکشند. چرا؟ زیرا تنها دینی که در جهان آخرت مورد پذیرش است. اسلام 


است. 


۸۸ 


بسیاری از ضد و نقیض گویی ها و یاوه گویی های اه را بسیاری از مسلمانان نیز دریافته اند اما از 
یک سو به خاطر وجود ترس و و از دیگر سو بخاطر تعصب های مذهبی دوران کودکی و نوجوانی. 


"راستی " را به خود گوشزد نمی کنند و راه درست را در پیش نمی گيرند. 


نکته ای که در آیه های بالا و البته در بیشتر قرآن وجود دارد نقابی است که الّه پس از صدور 
اینگونه فرمانها به چهره می زند! مثلاً به جمله پایانی آیه ۱۹۳ سوره بقره توجه کنید که اه گفته است 
«... تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست». پس نتیجه گیری آسان است؛ مواردی وجود دارد که می توان 
به دیگران تجاوز کرد (ولو ستمکاران ")1 


نمونه بسیار مهم این نقاب را می توان در جمله «بسم اله الرحمن الرحیم» که در آغاز هر سوره ای 
باید بر زبان راند پیدا نمود. این جمله با اينکه اشاره به مهربان و بخشنده بودن الّه دارده جز شعاری 
بیش نیست. در فصل آغازین این نسکه تنها نمایی از چهره مهربان و بخشندهء الّه نشان داده شده 
است. ملاهای و پیروانشان در ایران. قرن هاست که چنین نقاب هایی را بر چهره می زنند. در همین 
جمهوری اسلامی. خامنه ای در حالی که خودش یکی از شاه کلیدهای فقر و بیکاری در ايران است. 
در بسیاری از سخنرانی های خود. دم از این می زند که وی قلبش بخاطر جوانان بیکار شکسته و به 
مسئولین هم توصیه می کند که این مشکل را حل نمایند. احمدی نژاد که وی را باید نماد یک شیعه 
واقعی دانست. در حالی که برای افسارگسیختگی و بی عدالتی ملاهاء فصل تازه ای است. هميشه در 
سخنانش از مهرورز بودن و داشتن دولت مهرورز دم می زند. و خاتمی که او را باید یکی از 
دروغگوترین و شارلاتان ترین آخوندهای عصر کنونی دانست. با اينکه خود وی آغازگر سانسورهای 
اینترنتی» کشتارهای دگراندیشان قتل های زنجیره ای, دانشجو کشی و تفتیش عقاید در موسسات و 
دانشگاههای دولتی (و حتی خصوصی) بوده و هست؛ نه تنها هميشه دم از آزادی می زد. بلکه شعار 
اصلی انتخابات خود را نیز "آزادی" گذاشته بود. 


۳ خواننده گرامی توجه داشته باشد که در اسلام «ستمکار» کسی نیست که مثلا به حقوق دیگری تجاوز کتند! 


۸٩ 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۵ 


رد انستلخ الاتنهر الخرم فافتلوا المشرکین حیت وجدنخوهم وتخذوهم واخصروهم وافغذوا هم کل 


مرصد قان توا َقامواً لصلاةٌ واتوا الرکاة فخلواً سبیلهم ان له غفُون رحیم (۵) 

پس چون ماه‌های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشيد و آنان را دستگیر کنید و به 
محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و 
زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است (۵) 

در سالی که آیه ۵ سوره توبه نازل شد. محمد برای زیارت به مکه نرفت زیرا همچون گذشته 
مشرکان نیز در مراسم حج شرکت داشتند. او فرماندار مکه عتبه را به عنوان پیشوای زائران برگزید و 
ابوبکر و علی بن‌ابی‌طالب را به مکه گسیل کرد. همراه علی یک آیه از قرآن بود که توسط عتبه در 
پایان زیارت کعبه, در بهار ٩۳۱‏ میلادی برای اهالی مکه ایراد شد. اين ابلاغیه همان است که در 
سوره‌ی التوبه )٩(‏ آیه‌ی ۵ آمده است. 

از اين پس نه تنها زیارت کعبه برای مشرکان ممنوع اعلام شد, بلکه آن‌ها در برابر یک تصمیم قرار 
گرفتند که یا به اسلام ایمان بیاورند. اقتدار دولت اسلامی و سرکردگی پیامبر اه را بپذیرنده مراسم 
دینی را برگزار کنند» زکات بپردازند و یا اينکه پس از گذشت ماه‌های حرام کشته شوند. همانگونه که 
پیشتر هم توضیح داده شد. نقاب نفاق و دورویی الّه را در بخش پایانی این آیه. جایی که می گوید 
«زیرا اه آمرزنده و مهربان است» ببینید. ماله کشان اسلامی لطف کنند و با فرمول های «علوم 


اسلامی» توضیح دهند که چه پیوندی بین آمرزنده و مهربان بودن و کشت و کشتار وجود دارد! 


کشتارهای وحشیانه اسلامی 


در تاریخ, زمانی که بناست از قوم های نیمه وحشی که جز آدم کشی و قتل و غارت پيشه ای يا 
پیشینه ای نداشتند سخن گفته شود یکی از بزرگترین این قوم هاء بربرها دانسته شده اند که شاخه 


۳ ۰ ۱ 7۷ 
اصلی همین بربرها؛ ترک هایی ‏ بودند که در زمان چنگیز» تیمور و ... بر ایران تاختند. به هر روی» 
امروزه بربریت به عنوان یک تمثئیل درآمده و هرجا سخن از وحشی گری افسار گسیخته به میان 


بياید» واژه «بربریت» می تواند نماد آن باشد. 


اما بربریت دست کم در ایران چهرهء بسیار بسیار انسانی تری از اسلام داشته است. بربرها زدند 
کشتند. غارت کردند. و بردند و رفتند. اما اسلامیت: اسلام در ايران کشتارها نمود. غارت ها نمود 
تجاوز ها نمود و نه تنها نرفت. نه تنها تغییر چهره نیز نداد بلکه ماند! همه این قتل و غارت ها نیز 
برپایهء قرآن انجام شد و فرامین اسلامی. به نمونه ای از دستورات کشتارهای وحشیانه اسلامی, که در 


زیر آورده شده است توجه کنید: 


سوره ۸ (انفال) آیه ۱۲ 
ذ ُوجی ریک الی الْمَااَتكَة آّی معکم توا زین منوا سالقی فی قلوب الذرین کفروا الرغب فاضربو 
فوق الاغناق واضربوا مهم کل بان (۱۷) 


۷. 


" شوربختانه, برخی از نوکران توده ای شوروی سابق که کوس رسواییشان سالهاست که کوبیده شده است. دهه هاست که در ایران 
فتنه گری کرده اند و حرکت های نافرخنده ای را به راه انداعته اند. ایشان معتقدند که «آذربایجانیهای ایران از روز ازل ترک بوده اند 
فارس ها به آنان زور گفته اند و چنین و چنان». ایشان حیا را خورده اند و جوانمردی را قی کرده اند تا آنجاکه حتی دست به تبلیغات 
تفرقه افکنانه ای دست زده اند که هر میهن پرستی را نگران می کند. با این تبلیغات مسموم و با توجه به ناکارآمدی اين رژیم اسلامی 
و شیوه ایران ستیز و فرهنگ ستیزشان که سرچشمه از اسلام گرفته است. برخی مردم یا از روی نادانی و یا به سبب دست نشاندگی: 
پیرو اين حرکت های میهن ستیز شده اند. اندگی از اين افراد به محض شنیدن واژه ترک» سینه سپر می کنند و هر نقدی بر این مردم را 
به ستیز می گيرند. اما حقیقت این است که آذربایجان. اصلاً خود ایران است و به گفته ای سر ایران است. فرهنگ ایران (نه فرهنگ 
اسلامی) ريشه در فرهنگ های مردمان جای جای ایران و از جمله آذربایجان دارد. آذری ها مردمانی هستند که اگر نگوییم هميشه: 
باید گفت در بیشتر مواقع جزو پیشآهنگان مبارزه با تازش عرب ها بوده اند و بسیاری از مهن پرست ترین ایرانیان, زاده شده در خحاک 
پاک آذربایجانند. این مردم غیور ایرانی هستند. داشتن زبان ترکی آنها نشانگر هیچ پیوندی بین آنها و ترک های وحشی که در طول 
تاربخمان» چندین بار به ایران تازش کرده اند ندارند. 

بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و حتی آمریکای شمالی (مانند مکزیک) به زبان اسپانیاییی صحبت می کنند اما بسیاری از این 
مردم نه تنها خود را امپانیایی نمی دانند؛ نه تنها پیوندی بین خودشان و اسپانیایی ها قانل نیستند. بلکه بسیاری از آنان. اسیانیایی ها را 
متجاوزانی می دانند که چند قرن پیش به کشور آنان تاخته اند. به هر روی, نگارنده واژه ترک را برای کسانی بکار برده است که نه 
ایرانی بوده اند و نه هیچ پیوندی با ایرانیان داشته اند. و نه آذربایجانیهای غیور و دیگر ترک زبان هایی داخل ایران که بخشی از وجود 


گرانمایه ایرانند و هیچ پیوندی با این مردم ستیزه جو و خونخوار نداشته و ندارند. 


۹۱ 


و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. [ پس شما] کسانی را که ایمان 
آورده‌اند ثابت‌قدم بدارید. به زودی در دل کافران وحشت‌خواهم افکند پس بر گردنهایشان بزنید و 
انگشتانشان را قطع کنید (۱۲) 


سوره ۵ (مائده) آیه ۳۳ 


نما جزاء لین ُخاربُون له ورسوله یعون فی الازض فساها آن یلوا آو بصلبوا آز تقطع آندیهم 
وارجلهم من خجلاف و ینقوا من الازض ذلک هم خزی فی الا ولهم فی الانجرة عذاب عظیم (۳۲) 
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این 
نیست که کشته شوند یا بر دار آويخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‌یکدیگر بریده 
شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند 
داشت (۳۳) 

در دو آیه بالاء نمونه هایی از کشتارهایی که ویژه دین اسلام است را می توانید ببینید. حتی بربرها نیز 
امروزه دست و پای مخالفان خود را بصورت ضربدری قطع نمی کنند (یعنی دست چپ با پای 
راست و دست راست با پای چپ). قطع کردن انگشتان و به دار آویختن و گردن زدن مخالفان (که 
جزو اصول لایتغیر و لایتقدم اسلام است) امروزه در هیچ فرهنگ غیراسلامی ای (حتی اقوام نیمه 
وحشی آفریقایی) نیز پسندیده نیست. بسیاری از این دستورات وحشیانه کشتار در برخی کشورهای 
اسلامی مانند ایران. افغانستان پاکستان عراق و عربستان اجرا می شوند. 


سوره ٩‏ (توبه ) آیه ۱۲۳ 


یا یا الذین آمتوا قاتلواً اگزین یوتحم من الکمّار ولیتجدوا فیکُم غلظةٌ واغلمواً آن الله مع امین 
۱۲۳ 


ای کسانی که ایمان آورده اید. بکشيد کافران را یکی پس از دیگری [هرکه نزدیکتر و پیشتر در 
دسترس است] آنان باید خشونت و عدم گذشت و ملایمت را در شما ببینند و خدا با تقواپیشگان 
است. (۱۲۳) 


۹ 


آیه بالا لابد جزو آیه هایی است که نشان می دهد اسلام دین رافت و عطوفت است! در اینجا از 
مسلمانان خواسته شده است به محض رسیدن به کافران آنان را گردن بزنند و اين کار را با 
«خشونت» و «عدم گذشت» انجام دهند. در زیر ترجمه انگلیسی این آیه را ببینید که چگونه توسط 
ماله کشان اسلامی, ترجمه آیه چیز دیگری شده است. "1124" در انگلیسی به معنای کارزار و نبرد و 
حتی دعوا می باشد؛ اما له در اين آیه از واژه " قاتلُواً " استفاده کرده است که به معنای "11" 
درانگلیسی است و نه "18 پرسشی که دراینجا به ذهن هر خرد بیداری می رسد این است که 
اگر واقعاً ربگی به کفش الّه نبود چرا باید ترجمه این آیه به انگلیسی مانند زیر باشد؟ 

3 ۸۱,2 ((وعمفامهممع) طوطاسه نم طفست؟؛ 


جر وععحص 4ص معط 164 20 رانامطاج بامیر تم مطا عتمبعناه‌طام مطا اون تعبعتاهه مه عر 0 


صنا قع) موه فومطا از ود طقلاه اقطا «مص فصج تیاو 


سوره ۶۷ (محمد) آیه ؛ 


2 


قاذا یم الذرین کُفروا فضرب الرقاب حنّی (3 أنْحَتَموهم شرا الوئاق ام ع بغد وا فداء حتّی 
تضع الحرب آوزا‌ها ذلک ولو یشاء له انتصتر نم ولکن لیر بَنضکم بتخض والذین فیوا فی 
بل له قّن بغیلآخاله: (2) ۱ 

پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید گردنها [یشان] را بزنید و چون آنها را سخت 
فرو فکندید. پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و 
عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور خدا] و اگر خدا 
می‌خواست از ایشان انتقام می‌کشید ولی [فرمان پیکار داد] تا برحی از شما را به وسیله برحی [دیگر] 
بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند هرگز کارهایشان را ضایع نمی‌کند (4) 


در اين آیه نیز دستورهای کشتار اسلامی را میتوان دید. در اين آیه نه تنها سخن از کشتن و افکندن و 
دربند کشیدن است بلکه سخن از اين است که این کار را باید با شدت هرچه تمامتر انجام داد. 


در زیر نمونه ای دیگر از ترجمه های انگلیسی جمهوری اسلامی برای قرآن را ببینید. و ببینید که 
چگونه معنای آیهء ۶ سوره محمد, در ترجمه انگلیسی آن ماله کشی شده است. در اینجا نیزه برای 


۹۳ 


ماله کشی با اينکه چنین واژه ای در متن عربی این آیه نیست ولی واژه "11810 18" توسط متجرم 
محترم درون پرنتز آورده شده است تا نشان دهد که الّه قصد داشته بگوید «زمانی که در حال جنگ 
و در حین جنگ با کافران هستید» آنان را بکشید و بیفکنید و اسیر کنید و ...! 


4 طور۸ (4فصصفط) طفنگ 


معط رطاهصها کخ تعامعه عتعطا که مان ,(اطعت هن ووبء‌ناوهاصتا عطا اعفصه ورزر ۱/۵۵۸ ,1۵۵/0۲۵ 
مصتا مطا وز) مها «(صفطا مم) واحق فجوها 2 فصنط رحعطه 0منمطیای «اطمنمتمطا وق ع 
6۶ 26) وناطا1 .عجع0تیاه کاز ام فرع ععه معط اتلونا تصمعصعد عم پواومعصعهع عطاته (م0] 
ممتااحاتتاع؟ 0عامهين 7و بلصتماعی قیمع ۲16 رالز۷۷ عطعال۸ جعهه فقط ة گذ بط :(060صقصصهمع 
قطان اه موم ریاملز اععا ما ت۵0 هد (اطت بامیز عاعاً ۴۱6) خبط بقاععصن) صفطا مق 


105 06 06605 نع 1۵4 جع۵ظ [زز 116 -رطقال۸ 01 و۷۷2 ۸36ص متقاو 2۵ مط« عمط 


کشتار در ماههای حرام 
سوره ۲ (بقره) آیه ۲۱۷ 


سالونک عن الشَهر الحرام قتال فیه قل تال فیه کبیر وصتد عن متبیل ال وف به والهنجد الحرام 
خراج هل نهر لول رن ال ولا بل یالوکم حتی ررکم عن دنم ان 
استطاغواً من یرت منم عن دینه یمتا وهو کافرّ فأوللک خبطتا أَمالهم فی الدثیا والاجرة 
ولیک أَصحاب النّار هم فیهقا خالون (۲۱۷) 


از تو در باره ماهی که کشتار در آن حرام است می‌پرسند بگو کشتار در آن گناهی بزرگ [است] و 
باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [ححج] و بیرون راندن امل آن 
از آنجا نزد خدا [گناهی] بزرگتر و فتنه [-شرک] از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما 
می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در 
حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار 


خواهند بود (۲۱۷) 


۹۴ 


در عربستان زمان محمد. نه دولتی وجود داشت و (تغریباً) نه قانونی مدنی! اعراب نه تمدنی می 
شناختند و نه انسانیت جایگاه راستین خود را در بین آنها دارا بود. اما به هر روی اعراب جاهلی 
قوائینی نصف و نیمه برای خود گذاشته بودند که همه اعراب به آن پایبند بودند و آنانرا را؛ رعایت 
می نمودند. یکی از اين آیین ها مربوط به ماههای حرام بود" . ماههای حرام. چهارماه از ماههای 


قمری اعراب بودند و یکی از کارهایی که در اين ماه ها حرام بود انجام غزوه و کشتار بود. 


در یکی از اين ماههای حرام به دستور محمد غزوه ای بر ضد یکی از قوم های بهودیان انجام شد. 
این کار برخی مسلمانان را به اعتراض واداشت و محمد را از این کار بازخواست نمودند. اللّه نیز 


چون هميشه به داد محمد رسید و چنین توجیهی کرد که در بالا آمد. 


فرتور ۱۵ - فرتور سمت چپ در ماههای حرام گرفته شده و چون خاتمی نمی توانسته چاوز را قتال کند برای او دست 
زده. فرتور سمت راست پس از ماههای حرام است ولی یک ملا مانع شده است که خاتمی. چاوز را قتال کند! 


۳ موضوع ماههای حرام پس از پیأمبری محمد نیز تغریب؛ همانگونه مورد توجه قرار گرفتند که اعراب جاهلی بدان التفات داشتند. 


جای بسی شگفتی است که صیغه این ماههای به اصطلاح حرام در قوانین جمهوری اسلامی نیز کماکان به حکم پیشین خود 
پابرجاست. برای نمونه؛ حکم مجازاتهای اعمالی که از دیدگاه اسلام خلافند. در اين ماه ۲ برابر ماههای دیگر است (همانند اعراب 
۰ سال پیش)! 


۹۵ 


آیا شایعه پراکنان را باید کشت؟ 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه های 7۰ و ۱ 


ین مه المناقون والزین فی فلوبهم مر والمرجفون فی المديتة نفرینک بهم ثم لا ُجاورونک 


فیها اقلا (0۰) ملغونین تما توا آخجذوا وفتلوا تفتیلا (0۱) 


اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه‌افکنان در مدینه [از کارشان] باز نایستند 
تو را سخت بر آنان مسلط می‌کنيم تا جز [مدتی] اندک در همسایگی تو نپایند (1۰) از رحمت‌خدا 


دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد (۲۱) 


فرض کنیم که کفار را باید کشت منافق را باید تکه تکه کرد. شخص بی اعتقاد را باید دست و پا 


قطع نمود. آیا شخصی که شایعه پراکنی می کند را نیز باید کشت؟ آنهم به سختی؟ 


سوره ۶ (نسا) آیه ۲۶ 


والمخمتات من الشتاء الا عا ملکت أیمانکم کتاب الله علیکه وأجل لکم ها وراء کم آن تیا 
بأنوالکم مخصیین غَیر شتافجین فما امستتختم به مهن فانوشن آجورهن فریضاٌ ولا جناح َلیکم فیتا 


مم مه 


تراضتیتم به من بغد الفریضة ان الّه کان لیا حکیما (۲4) 


و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] مگر آن زنان که در جنگهای با کفار بحکم خدا 
متصرف شدید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از اين [زنان نامبرده 
برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن 
باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و بر 
شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند دانای حکیم 
است (:۲) 


۹۶ 


فرض کنیم آنگونه که پیشتر هم گفته شد؛ کفار را باید کشت. منافق را باید تکه تکه کرد. شخص 
بی اعتقاد را باید دست و پا قطع نمود. حتی فرض کنیم برپایه کلام قرآن شخص های بددل "و 
شایعه افکن را نیز باید به سختی کشت. نگارنده می پرسد که آیا این مهرورزی دین مهر و رحمت 
است که زنی را که شوهر دارد و بدست مسلمانی افتاده است را باید مورد تجاوز قرار داد؟ این آیه 
بروشنی گفته است که زنان غیرمسلمانی را که بدست شما مسلمانان می افتد را مالک شوید. دلیل 
اینکه زنان ایرانی را در جنگ اعراب با اسلام به تاراج بردند. کنیز کردند. به آنها تجاوز نمودند و ... 
یزه نه از آن روی بود که به گفته ملاها و ماله کشان اسلامی. «اعراب. متجاوز بودند». نه! این دستور 


صریح قرآن است و انجام اين کارها از آن روی بود که «اعراب. مسلمان بودند»! 


نتیجه ای که از وجود اين آیه می توان گرفت همان است که لابد اگر با زن شوهردار غیرمسلمان 
می توان چنین کرد با دختران چگونه می توان رفتار کردا؟ آنان که هنوز زن نشده اند! پس احتمالاً 
نمی شود به آنان تجاوز کرد و یا آنان را مالک شد. پس باید تدبیری اندیشیدا! 


در سالهای آغازین حکومت انگلیسی/آخوندی ملاها در ایران؛ به دستور خمینی» بسیاری از دختران 
جوان و باکره ایرانی را به خاطر عقایدشان (که معمولاً غیراسلامی بودند) به دار آويختند. برای اینکه 
از نظر اسلامی نیز مشکلی برای جلادان وی وجود نداشته باشد در زندان ها به اين دختران تجاوز 
کردند و پس از برداشتن پرده بکارتشان ۳ (و به قول مسلمانان. زن شدنشان» آنها را به کام مرگ 
فرو فرستادند تا هم تکلیفشان را در قبال اين آیه انجام داده باشند و هم خیالشان از این بابت که 
گناهی مرتکب نشده باشند. آسوده باشد. 


اين آیه به هر روی یکی از آیه هایی است که بیش از هر عامل روانی دیگری در تشویق و تهییج 
تازی های شکم پرست به تجاوز (چه در زمان محمد و چه پس از آن) موثر بوده و هست. 


به گفته قرآن. «کسانی که مرضی در دل دارنده 


۳ داشتن پرده بکارت برای دختران. جایگاه ویژه ای در قرآن و اسلام دارد. تا جاییکه حتی حوریان بهشتی نیز بصورت هميشه باکره 


آفریده شده اند!؟ 


۹۷ 


"مومنان دشم. خود ٩‏ را هم یک ید 
سوره ۶ (نساء) آیه ٩۲‏ 


... ومن قل نا حَطنا فتخریر رقبة مه دیا سل (لی آهله الا آن یَصدوا قان کان من قوزم عدو 
کم و وین فتخریر رقبة من وان گان من قوم بتکم وییتهم میثاق فدیا سم اکی آهله وتخریر 
رد نها ۱ 
... هر کس مژمنی را به اشتباه کشت باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداحت کند مگر 
اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهی است که دشمنان شمایند و [خود] وی مومن 
است [قاتل] باید بنده مومنی را آزاد کند [و پرداخت‌خونبها لازم نیست] و اگر [مقتول] از گروهی 
است که میان شما و مان آنان پیمانی است باید به خانواده وی خونبها پرداخت نماید و بنده مومنی 
را آزاد کند ... )٩۲(‏ 
فرض کنیم که کفار را باید کشت منافق را باید تکه تکه کرد شخص بی اعتقاد را باید دست و پا 
قطع نمود. حتی فرض کنیم برپایه کلام قرآن شخص های بددل و شایعه افکن را نیز باید به سختی 
کشت. فرض می کنیم که تجاوز به دختر باکره نیز مشکلی نداشته باشد و از آن مهم تره فرض 
می کنیم که تجاوز به زنان شوهردار نیز امر درستی باشد و حتماً خیری در آن برای مسلمانان بوده 
است که تنها "له اعلم", اما ... 
اگر تمام فرض های بالا که هر کدام از آنها نه تنها در ستیز با حقوق انسانی یک بشر است بلکه در 
رفتار حیوانی هیچ جانوری نیز یافت نمی شود درست باشند. باز قسمتی دیگر از چهره اين دین 
رافت و عطوفت پرده برداری نشده است و باید پرده از آن برگرفت: 
اگر شخص غیرمسلمانی, مومنی را کشت باید یا خون بها بدهد و یا "برده ای" آزاد کند. 
٩‏ اگر شخص مسلمانی که دشمن شما (شمای مسلمان) است. شخصی را کشت. تنها باید 


بنده ای را آزاد کند و خون بها لازم نیست. 


۹۸ 


پر ده 


در این فصل از نسک «قرآن و ایران» به دو موضوع کلی "برده" و "زن" پرداخته ام. دلیل اينکه زن و 
برده و کنیز را همه در یک فصل قرار داده ام اين است که زن در اسلام نه تنها یک انسان به حساب 
نمی آید بلکه بر وارون تلاش های دو سه دهه گذشتهء برخی ماله کشان اسلامی مانند گنجی. 
قمشه ای» سروش, کدیور» شیرین عبادی و ... که تلاش می کنند نشان دهند اسلام همان حقوق بشر 
است (؟!) و مقام زن در اسلام همپایه مرد است. زن در اسلام. موجودی"" است که برای آسایش 
بو ۱۳ ۱ ۹ 1 2 ۰ ید 
مرد» رفع نیازهای جنسی مرد . بچه زاییدن بچه شیردادن و ... افریده شده است. و بنابراین زن نیز 
نوعی برده است. زن هم مانند یک برده باید دارای قباله ‏ باشد. شیربهایش باید پرداعت شود و مرد 


صاحب اوست! 


به هر روی» در چهار بخش آغازین این فصل به موضع برده داری و کنیزداری در اسلام می پردازم و 
در ادامه درباره شکل دیگری از برده در اسلام که همان زن است» سخن خواهم گفت. 


سوره ۳؛ (زخرف) آیه ۳۲ 


هط 


هم ییون رخماً ریک خن فسها بیتقم مُیشتهم فی الحیاة الا ورقغنا بَخضیم فوق بَخضر 
درجا نم با ترا وزختت رکه خی ما یجمفون (۳) 


یا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان 


تقسیم کرده‌ايم و برخی از آنان را از آنظر] درجات بالاتر از بعضی [دیگر] قرار داده‌ايم تا بعضی 
ان ۶ ۱ ۰ ۳ ۳۹ ۰ 1 ۶ ۰ ۳ 
نگاشته ام "موجود" و نه انسان؛ زیرا زن حتی در بهشت الّه هم جایی ندارد و حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که نشان دهد 
زنان هم به بهشت می روند؛ تنها صحبت از مردان است و دخترکان باکره و جوی شیر و عسل و ... و عیاشی و شکم بارگی و ...! 
۳۹ ۳ 35 1 ۳ ۳ ا هگ 

گویا زن. خود هیچ نیاز جنسی ندارد و مانند یک ماشین برای رفع نیاز سکسی مرد است و بس! 
۱۷ 2 ِ ی 

یکی از رسم های خردازاری که در بسیاری از مراسم های ازدواج در ایران صورت می پذیرد. نوشتن قباله (یعنی سند خرید) برای 
زنان است. در اين قباله حتی نرخ جنس خریداری شده (یعنی زن) نیز نوشته می شود. قباله برگه کاغذی بوده که اعراب را صاحب 
کنیزان ایرانی نشان می داده است. و کنیز مانند یک جنس می توانست بین اعراب دست بدست شود. آفرین بر خرد برخی ایرانیان که 
هتوز همان دیدگاه را نسبت به زنان خود دارند و آفرین بر خرد برخحی دختران ایرانی که خود را در برایر برگه ای بنام قباله. به مردی 


می فروشند! 


۹۹ 


از آنها بعضی [دیگر] را در خدمت و سخره گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می‌اندوزند 


بهتر است (۳۲) 


قرآن با اينکه درباره جزای نپرداختن زکات. جزای پیروی نکردن از محمد. جزای شرکت نکردن در 
غروه. جرای ایمان نداشتن به جهان آخرت. جزای دزدی کردن» جزای قتل کردن. جزای زنا کردن و 
... و ... چندین آیه دارده هرگز درباره جزای برده داشتن, جزای کنیز داشتن, یا حتی جزای بدرفتاری 
با کنیز و برده هرگز سخنی به میان نیاورده است. 


چرا "له" حتی یک آیه در نفی برده داری (خرید و فروش انسان) بر محمد نفرستاده است؟ چرا 
نوشیدن مشروبات الکلی (شرب خمر ) در اسلام «حرام» است ولی برده داری در اسلام حرام شناخته 
نشده است؟ ضرر کدامیک برای جامعه بیشتر است؟! 


آیا تصرف زنان غیرمسلمان, خرید و فروش آنها مانند یک کالا و صدور پروانه تجاوز به این کنیزها 
عمل نادرست تری است يا پرداخت نکردن زکات؟ یا شرکت نکردن در جهاد؟ یا عدم اعتقاد به 


آخحرت؟ 


اينکه قرآن حتی یک آیه در رد کنیزداری و غلام داری ندارد به اين مهم بر می گردد که اینها 
عمل های نکوهیده ای در اسلام نبوده و نیستند. زیرا اصلاً این کار ال است که انسانها را بگونه ای 
می آفریند که برحی از آنان بتوانند برحی دیگر را به غلامی و کنیزی بگيرند. آیه ۳۲ سوره زخرف» 
بیانگر همین موضوع است: 


سوره ۰ (روم) آیه ۲۸ 


۵ ور و 


ضرّب کم نا من آن نکم هل کم من ما ملکت آیمانگم مُن شرگاء فی ما رزفناکم فانتم فیه ستواء 
ناوتیم گنیک نشتگم کنلک فتمل الم یلو (۲۸) 


[خداوند] برای شما از خودتان مثلی زده است آیا در آنچه به شما روزی داده‌ايم شریکانی از 


پردگانتان دارید؟ که در آن [مال با هم] مساوی باشید و همان طور که شما از نفوس خود بیم دارید 


۱۰۰ 


از آنها بیم داشته باشید؟ این گونه آیات خود را برای مردمی که می‌اندیشند به تفصیل بیان می‌کنیم 
)۳۸( 

سوره ۱٩‏ (نحل) آیه ۷۱ 

واللّه قضّل بخضکم علی بخض فی الق قما اذیین فْضلوا برافی رزقهم علی ما ملکت مهم هم 


فیه ستواء أَقَنعْمَه له بَجْحَدون (۷۱) 


و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است و کسانی که فزونی یافته‌اند 
روزی خود را به بندگان خود نمی‌دهند تا در آن با هم مساوی باشند آیا باز نعمت‌خدا را انکار 
می‌کنند (۷۱) 


افزون براینکه له انسان ها را بگونه ای آفریده تا برحی غلام و کنیز باشند"" و برخحی دیگر سرور و 
ارباب؛ آنهایی که ارباب می شوند نباید این حق خود را [و احتمالاً هرچیزی که خود دارند را] به 
بردگانشان ارزانی بدارند. و البته در اسلام اين یک اصل است؛ زیرا اه بگونه ای اين موضوع را بیان 
داشته است که انجام عکس این عمل از یک بندهء اش. وی را و احتمالاً هر مسلمانی را به شگفتی 
می رساند. بتابراین ادعای ملاها درباره «انتقاد محمد به تجمع ثروت» اگر هم چنین چیزی حقیقت 
می داشته است و محمد چنین چیزی گفته باشد. باید گفت سخن او و قرآنش, نه نظم جامعه‌ی 
طبقاتی حاکم را نفی می‌کرده و نه مانعی در برابر روند انباشت ثروت می‌ساخته است. از همین روی 
هم بود که تغریاً همه امامان شیعه (بر وارون ادعای دروغین ملاها) جزو ثروتمندان زمان خود 


بوده اند و برابر همین آیه, چیزی از داشته های خود به دیگران نمی دادند. 
سوره ۲ (البقرة) آیه ۱۷۸ 
ها الرین وا کب علیکم القصتاص فی الَتلی الخر بالخر واه بلعد والالتی بالائتی فجن غفی 


له ین آخجیه شی4 فَاباعٌبالمخروف واداء له باختان لک تخفیف من ریم وَرخم من اغتدی بخد 
ذلک له عذاب ليم (۱۷۸) 


۳ مسلمانان معتقدند که از دیدگاه اسلام همه انسان ها آزاد آفریده شده اند! 


۱۰۱ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و 
بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینی آاش [یعنی ولی مقتول] چیزی 
[از حق قصاص] به او گذشت‌شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با 
[رعایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس 
هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است (۱۷۸) 


آیه بالا به خوبی برملا می سازد که (برخلاف ادعای ملاها) مقام انسانها نه بر مبنای «تقوای الهی» 
است بلکه بر اساس جنسیت و برده و غیربرده بودنشان است. حتی برای قصاص باید مقام فرد آزاد 
(یعنی مردها و البته نه مردهایی که پرده هستند) در پرابر فرد آزاه پرده در پرابر برده و زن دربرابر زن 
باشد! پس نه مرد نه برده و نه زن, هیچکدام با هم برابر نیستند. 


سوره ۶ (روم) آیه 0۸ 


یا ایا اگذرین آمنوا لیستذنکم اگذین ملکت آیمانکم والذین لم یلوا الم م منکم ات مرات من قبل 

اف الفجر وجین تضغون ناکم الظهیرة زین بغد صلا: الیشاء گلات عورات لکُم لیس یک و 
علنهم جاح بندفن طوائون علگم بشکم علی بعض کیک بیتن له لکم لیات وال علیم حکیمْ 
(۰۸) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید قطعا باید برده های شما و کسانی از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‌اند 
سه پار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‌های خود را 
بیرون می‌آورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگی شماست نه بر شما و نه بر آنان 
گناهی نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند 
آیات [خود] را این گونه برای شما بیان می‌کند و خدا دانای سنجیده‌کار است (۵۸) 


در ایران اسلام زده. رسم است که پیروان ملاها گاه و بیگاه با رهبرشان بیعت دوباره و چندباره کنند 
تا وی همیشه بداند که «بردگان وی» چگونه فرمانبردارانی هستند. انجام این عمل برای ملاها 
بی پیوند با معنای این آیه از قرآن نیست. در اين آیه از برده خواسته شده است که دست کم روزی 


سه بار از ارباب خود کسب اجازه کند. اين سه زمان» «زمان برهنگی ارباب» است!! یعنی زمانی که 


ارباب لخت می شود. برده يا کنیز باید به او مراجعه کرده و از وی کسب اجازه بنماید! در این سه 
زمان» برده و ارباب نمی توانند دور یکدیگر بچرخند و غیر از این سه زمان بر آنان گناهی نیست که 


بدور هم بچرخندا! 


معنای بی سر و ته اين آیه بسان پتکی آهنین است که بر فرق سر فرود می آید و خرد هر انسان 
اندیشمندی را می آزارد. مترجم محترم قرآن نیز با تمام ماله کشی هایش (مانند افزودن "و با هم 
معاشرت نمایید") نتوانسته است چیزی از زشترویی این آیه بکاهد. آخر مگر برای معاشرت باید 
لخت شد؟ پا لابد این نوعی معاشرت اسلامی است که در زمان لخت بودن انجام می پذیرد و ما از 
آن ناآگاهيم. نگارنده البته توضیحات خود را دارد: 


نخست باید توجه داشت که معنای «برده» که اعراب آنرا برای همین به «بند شدگان» استفاده 
می کرده اند با معنای «بنده» که واژه محترمانه ای در زبان ایرانی است متفاوت است. بنده به شخصی 
گفته می شود که از نظر جایگاهی (مانند جایگاه اجتماعی» شغلی و ...) پایین تر از دیگری است ولی 
از نظر مقام انسانی. آن شخص می تواند هیچ ضعفی نسبت به فرد بالادست خود نداشته باشد و 
شخص بالادست نیز نمی تواند خود را صاحب شخص زیردست بداند. برای روشن شدن موضوع. 
می توان کارمندان یک اداره را با رئیس آن اداره در نظر گرفت که در آن, کارمند» برده رئیس نیست 
پلکه ممکن است بنده او باشد. 


اما «برده» در اسلام به معنای کسی است که هیچ اختیاری از خود ندارد و تنها ملزم به فرمانبرداری 


است و ارباب وی از اين برده می تواند هرگونه بهره برداری را بکند. 


موضوع دوم اينکه برده به دو قسم غلام و کنیز تقسیم می شود. کنیز کسی است که توسط یک 
ارباب. برای انجام کارهای خانه و همچنین بهره کشی جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. پروانه این 
استفاده جنسی از کنیز را در همین فصل از نسک «قرآن و ایران» مورد بررسی قرار داده ایم. «غلام» 
هم به پسربچه ها و یا جوانانی گفته می شد که برای کار در خانه ارباب و مجدداً برای بهره کشی 
جنسیء خرید و فروش می شده اند. زمانی که این غلام به سنی می رسید که عرب محترم (؟!) دیگر 
از آن غلام ارضای جنسی نمی شد و یا ... آن عرب با منت گذاشتن بر سر اه آن غلام را آزاد 


می کرده است! این موضوع برای کنیزان نیز به همین شکل بود. برای اینکه خللی هم در این قضیه 


9 


بوجود نیاید. قرآن دست بکار شده و آیه ای آورده است که در دین اسلام» هیچ برده ای بدون اجازه 


اربابش حتی نمی توانست ازدواج بکند. 


موضوع سوم درباره واژه غلام است. از برخی دوستان خود که به زبان عربی مسلطند و سالها در 
کشورهای عربی رفت و آمد داشته اند شنیده ام که در هیچ یک از کشورهای عربی نام هایی مانند 
«غلاما» «غلامعلی». «غلام حسین» و غیره نیافته اند واين نام ها ویژهء کشورهای اسلام زدهء 
غیر عرب مانند ایران یا افغانستان است! چرا؟ پاسخ این پرسش را با اندوه فراوان و با پوزش خواهی 
از کسانی که ناآگاهانه نامهای اینچنینی بر آنان گذاشته شده می گویم که: غلام"" به معنای کسی 
است که برای بهره کشی جنسی و فراهم آوری عیش و نوش برای یک ارباب کار می کند و نامی 
مانند "غلام علی" بدین معناست: شخصی که آماده است خود را برای بهره کشی جنسی در اختیار 
علی قرار دهد! 


به هر روی معنای راستین آیه ۸۵ سوره روم اینچنین است: 


۳ 


ی کسانی که ایمان آورده اید. بردگان خود را که به سن بلوغ نرسیده اند در هر زمانی از شبانه روز 
می توانید مورد تجاوز قرار دهید به جز زمان های ... . این زمانهاء موقعی از شبانه روز هستند که در 
آن زمانها در حالی که لخت هستید» قصد استراحت دارید. در انجام این عمل نیز. نه شما گناه 


می کنید و نه آنان. و الّه دانای سنجیده کار است!" 


پروانه تجاوز به کنیزان و زنان مشرک 
سوره ۲۶ (نور) آیه ۳۳ 


ولیشتهف این لا یتجدون نکاخا حتی ینم له ين فضلله والزین ییون الکتاب ما ملکت 
نکم فکازبوهم ان علمتم فیهم را وآنوهم من مال له یی ناکم ولا تکُرفوا فتَیاکم علی البغاء 


ان رن تحص وا عرض الحیاة ایا رعن یُکرههُن فان له من بخد (فرامهن عون رتجیم (۲۳) 


۱۹ 


اغلمان" از کلمه هایی است که هم ريشه با غلام است و به جوانان خوش خط و روی بهشتی گفته می شود که آنها طبق گفته 


قرآن. برای سرویس دهی (؟۱) بهشتیان آفریده شده اند. 


و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی‌یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی‌نیاز 
گرداند و از میان غلامانتان کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند اگر در آنان خیری 
[و توانایی پرداخت مال] می‌یابید قرار بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که خدا به شما داده 
است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود را آزاد کنند] و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی 
دارند برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید و هر کس آنان را به زور وادار کند 


در حقیقت‌خدا پس از اجبار نمودن ایشان [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است (۳۳) 


این آیه نیز جزو صدها آیه ای است که بی سر و ته بودنش, هر خرد آگاهی را می آزارد. 

نخست باید درباره واژه "نکاح" سخنی گفت که: ماله کشان اسلامی از روی عمد ترجمه های 
گوناگونی برای نکاح (بجز ترجمه راستینش) مشخص داشته اند. برحی از این معنی ها عبارتند از 
«جفت شدن» «زوج شدن» یا در این آیه «امکان زناشویی»!؟ اما معنای این کلمه بسیار زشت است. 
دکتر مسعود انصاری در یک سخنرانی که در بخشی از آن به معنای واژه های عربی استفاده شده در 
مراسم های ایرانی ویژگی داشت چنین گفتند که « ... اگر کسی ... یک ملیون دلار به بنده بدهد و از 
من بخواهد که در اینجا معنای این کلمه را بگویم " هرگز چنین کاری نخواهم کرد ... معنای این 
کلمه کلمه ای است که با گاف شروع می شود.» 


در مورد یکی دو جمله آغازین اين آیه؛ باید پرسید که چه ارتباطی با "عدم نکاح" و "خیر 
غلامان" " وجود دارد؟ برای اینکه شما خواننده گرامی دریابید که چه پیوندی بین اين دو مورد 
وجود دارد باید به قسمت دوم این آیه توجه نمایید. در ادامه الّه با مهرورزی از مسلمان محترم 
خواسته است درصورتی که به کنیزان تجاوز بنمایند و اين تجاوز را هم با زور انجام دادند. اه نسبت 


به آنها (!) آمرزنده خواهد بودا !۳ 


مترجم محترم جلوی واژه «خیر» واژگان «و توانایی پرداخت مال» را داخل کروشه قرا داده است تا معنای واقعی آیه را برگرداند و 
به خواننده چنین القاء کند که منظور از خیر. همان «پول» است! این در حالی است که با توجه به جمله نخستین این آیه. خیر باید چیز 
دیگری باشدل! 

شن پله اندکی چشمان خود را بمالید تا رافت این دین مهر و رحمت را بیشتر ببینید. تجاوزکننده (8۵2150) که هیچ گناهی تکرده است! 


و تجاوز شونده را نیز اه مورد مهر و رحمت اسلامی خود قرار داده و می بخشد! 


پس در جمع بندی کلی از این آیه می توان به اين برداشت رسید که اگر شخصی نتوانست نکاح کند. 
می تواند نخست غلام خود را مورد تجاوز قرار دهد و اگر در غلامش خیری نبود. می تواند غلام 
خود را با گرفتن هزینه از اوه آزادش کند"" و اگر دستش از غلام کوتاه است می تواند با فراق بال 
به کنیزش تجاوز کند؛ زیرا اه بر عربهای متجاوز, آمرزنده و مهربان است! 


سوره ۶ (نساء) آیه ۳۵ 
تن لم بطم منکم طولاً آن یتح المخصنات الموینات قین ها علکت اینالم من ناکم 
میات وله أَغلم یاک بغضکم من بخض قانکخوشن... (۲0) 


و هر کس از شما از نظر مالی نمی‌تواند زنان پاکدامن با ایمان را به همسری [خود] درآورد پس با 
دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [همبستر شوید] و خدا به ایمان شما داناتر 
است ... (۲۵) 

به قسمت های تیره رنگ عربی و فارسی این آیه توجه کنید که چگونه "ینک" و "فانکحوهن" دو 
گونه متفاوت معنی شده اند؛ بین ازدواج کردن که خود این کلمه, عربی و از ریشه "زوج" است با 
نکاح که از ريشه "نکم" است تفاوت از زمین تا آسمان است! 

ال در این آیه از مسلمانی که قصد نکاح دارد خواسته است که اگر با زن مومنی نمی تواند نکاح کند. 
می تواند با کنیز جوانسال نکاح کند. و الب «... له به ایمان شما داناتر است ...». 


سوره ۲۳ (مومنین) آیه های ۱ تا * 
لح زیون (۱) لین هم فی صلاتَهم خاشیفون (۲) والذرین هم غن لو ُفرضُون (۳) وائلوین 


هم رگا قاعلون (4) والذین هم لفروجهم حافظون (۰) ً عَلی آزواجهم و ما ملک آیمَانهم انم 
یر ملومین (") 


۳ ۳ ۷ 
این چگونه آزاد کردنی است؟ پاسخ اين پرسش را ملاه اعلم! 


۱۶ 


به راستی که مژمنان رستگار شدند (۱) همانان که در نمازشان فروتنند (۲) و آنان که از بیهوده 
رویگردانند (۳) و آنان که زکات می‌پردازند (۶) و کسانی که فرج ها (و اندامشان را از عمل بد) 
نگاه میدارند (۵) مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده‌اند که در این صورت بر 
آنان نکوهشی نیست (0) 


نشانه های یک مسلمان واقعی را ببینید و بر دیده خود عرق شرم جاری سازید! مومن کسی است که 
در نمازش فروتن است. دنبال چیز بیهوده (همان دنیا) نیست؛ زکات می دهد و اندام تناسلی خود را 


از همه می پوشاند بجز زنانش و کنیزانش! 
از ان آیه چندین بحث متفاوت می توان برداشت نمود: 


نخست اینکه زن (همان موجود انی؛ هرگز مومن نمی تواند باشد. اگر مقام این دو (یعنی مرد و 
زن) باهم برابر است و بر پایه دروغ ماله کشان اسلامی که «در قرآن هر جا سخن از مرد شده از زن 
0 


نیز سخن به میان آمده» پس چرا گفته همسرانتان و نگفته "شوهران یا همسران"؟ در قرآن معمولاً 


هميشه مرد مورد خطاب است زیرا زن کالایی است در دست مرد و مرد صاحب اوست. 


موضوع دوم. سند و مهر تاییدی است بر اينکه کنیز برای بهره کشی جنسی است و قرآن پروانه اين 
پهره کشی را صادر نموده است! اينکه مردی بتواند در برابر کتیزش لخت باشد یا در برابر همسر یا 
کنیزش, اندام تناسلی اش را محافظت نکنند. به نظر ماله کشان اسلامی و ملاهاء دام معنا را می تواند 
داشته باشد؟ ملاها که در مسائل حلال و حرام درجه های دکتری و پروفسوری دارند. بفرمایند مگر 
یک کنیز با اربابش محرم هستند که ارباب بتواند در برابر او لخت باشد؟ نگارنده به ملاها توصیه 
می کند درصورتی که از پاسخ به اين پرسش درمانده اند. با ماله کش های اسلامی خود نشستی 
داشته باشند تا بتوانند قضیه را بگونه ای ماست مالی کنند. 


موضوع سوم درباره واژه هایی مانند "لفروجهم حافظون" "یحفظ الفروج" و غیره است که چندین 
بار در قرآن آمده اند و مترجم های محترم ایرانی با شارلاتانی و شیادی هرچه تمامتر آنانرا به پاکدامن 
بودن و پاکدامن ماندن و ... معنی داشته اند. این درحالی است که عفت کلام اله آنقدر نیست که 
واژه های زیبای ایرانی مانند "پاکدامنی" را در قرآن آورده باشد. فرج به معنای اندام تناسلی زن (یا 


گاهی مرد) است که اه لابد بدلیل اینکه می خواسته است کلامش فصیح و روشن باشد. عیناً آنها را 


در چندین جای قرآن بر زبان آورده است. ماله کش ها هم که دیده اند. سخن اه زیادی روشن و 


فصیح شده است. دست بکار شده و معنای این کلمات بسیار فصیح و روشن (!!) را ماله کشیده اند. 
سوره ۷۰ (المعارج) بررسی چند آیه (آیه های ۰۲۲ ۲۹ و ۳۰) 

[ از آیهء ۱ تا ۲۱ از عذاب کافران گفته شده است و در آیه ۲۱ گفته شده که چه کسانی از این عذاب 
ایمن خواهند بود:] 

ال مین (۲۲) 

غیر از نمازگزاران (۲۲) 

از اين آیه تا آیه ۹ سوره المعارج از خصلت های این مومنین گفته شده است ولی در آیه های ۲۹ و 
۰ چنین آمده است: 

والذزین شم لفروجهم حافظون (۲۹) ال علی آزواجهم و ما علکت مهم هم غیر علومین (۲۰) 

و کسانی که شرمگاه خویش را نگه می دارند (۲۹) مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که [در این 
صورت] مورد نکوهش نیستند (۳۰) 

در این سوره نیز صحبت از نشانه های مومن است و دوباره همان گفتار آیه های سوره مومنون در 


اینجا تکرار می گردد. البته اینبار مترجم محترم. همان واژه "لفروجهم حافظون" را بگونه ای دیگر 


معنا داشته است. 


موضوعی که درباره این آیه های سوره های معراج و مومنین وجود دارد درباره نشانه های یک 
مسلمان (یعنی یک انسان کامل) از دید قرآن و اسلام است. انسان خوب کسی نیست که به 
همنوعانش خدمت کند. اختراعی یا اکتشافی انجام دهد. کار هنری ای انجام دهد به یادگیری و یاد 
دادن دانش بپردازد ۳ با نوشتن کتابی. مقاله ای یا نوشتاری» خردی را بیدار یا آگاه کند! بخشنده 


ملاها و ماله کشان اسلامی قرن هاست که با ساختن دروخ هاء داستان هاء روایت ها و حدیث های بی پایه. سعی کرده اند تا نشان 
بدهدن که دانش در اسلام جایگاه ویژه ای دارد که البته اگر اینگونه می بود باید دست کم یکی از بزرگان مذهبی اسلام یا یکی از 
امامان شیعه. حداقل برای یک روز به مکتب می رفتندا پاسخ ملاها به اين تناقض این است که آنها علم لدنی دارند. البته علم لدنی این 


امامان هرگز از مسائلی مانند؛ آداب به خلا رفتن, آداب غیظ حیض, پیدا کردن غذاهایی که قدرت جماع را افزایش می دهند و .. 


۱۸ 


بودن از نشانه های یک انسان خوب نیست. دگراندیش بودن از نشانه های یک انسان خوب نیست» 
کسی که حس سرافکندگی در او نیست انسان خوبی نیست. داشتن حس انسان دوستی از نشانه های 
یک انسان خوب نیست. دوستدار محیط زیست بودن از نشانه های یک انسان خوب نیست. دوستدار 


بخشش بودن و گذشت کردن از نشانه های یک انسان خوب نیست و ..! 


از ۱۰۰۱ نشانه که هرکدام از آنها می تواند یکی از نشانه های انسان خوب باشد. تنها کسی انسان 
خوبی است که نماز بخواند. زکات بدهد. از اللّه بترسد و بجز زنانش و کنیزانش با کسی نکاح 
نکندا"" از همین روی است که دجالانی مانند مجلسی, شیخ خراسانی. شیخ عبدالّه نوری» 
پبروجردی» خوانساری خمینی؛ خامنه ای» رفسنجانی» محمد خاتمی جنتی. بهجت و .. را باید 
مومنان واقعی و انسان های کاملی دانست که تمام اين نشانه ها را داشته اند یا دارند. 


تجاوز به زنان شوهردار 
سوره ۶ (نسا) آیه ۲۶ 


والمخصنات من التاء الا ما لت أیمانکم کتاب اللّه عَلیِکم واجل لکُم ما وراء ذلکم آن َیتَواً 
تراضیتّم به من بُد الفریضة ان له کان علیا حکیما (۲4) 

و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک [در جنگهای با کفار 
بحکم خدا] آنان شده‌اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از اين [زنان 
نامبرده] برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که 


پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان 


فراتر نرفته اند. البته برخی از اين امامان دارای دعاهایی نیز هستند که برای دفع جن, دفع بلاه دفع ترس دفع حیوان و ... پکار 
می روندا 

البته در ادامه خواهیم دید که این ستخن, سخن پوچی بیش نیست و یک مسلمان می تواند به هر زنی یا دختری (تنها با زدن 
برچسب نامسلمان) تجاوز اسلامی داشته باشد. ۱ 


بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند 


دانای حکیم است (۲۶) 


له زنان شوهردار را بر مسلمانان حرام کرده است. البته این قانون تبصره ای دارد: «به جز زنانی که 
مالک آنها شده اید!» مترجم ماله کش سعی کرده است با آوردن این قطعه در درون کروشه, معنی 
زشت این آیه را اندکی ماله کشی کند. اگر بپذيريم که حتی الّه فراموش کرده است بخش «در 
جنگهای با کفار و به حکم الّه» را اضافه دارد و مترجم محترم آنرا به یاد الّه انداخته باشد. بان 
پرسید آیا این ناجوانمردی نیست که زنان غیرمسلمان (مانند ایرانیان ۱۶۰۰ سال پیش) را مورد تجاوز 
قرار بدهی؟ 

شان نزول این آیه نیز از این قرار است که ابن سعید گفته است: «اسرایی از قبیله اوطاس به دست ما 
افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتیم که با آنها همخوابه شویم از پیامبر تکلیف 
پرسیدیم. ... این آیه بر رسول الّه نازل شد ... پس بر ما تصرف آنها حلال شد.» 


سوره ۰ (ممتحنه) آیه ۲۰ 


یا یا اگذین آمئوا !5" جاءکم نات مهاجرات قانحنوهن له ام بایمانهن ان علسُوهن 
یاوق ترجفوهنالی ال را هل هم ولا هم حون له هن وآتوخم فا ولا جناح علیکه 
آن تنکخوهن اذا نی یْشوهر. آجخورهر" و تشیکوا بع بعصتم الکوافر واسآلوا ما آنففتم ۶ ولیستالوا ما أنفقوا 
کم خکم ریک یتک وله خیم حکیم (۱۰) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان 
آنان داناتر است پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوی کافران 
بازنگردانید نه آن زنان بر ابشان حلالند و نه آن [مردان] بر اين زنان حلال و هر چه خرج [اين 
زنان] کرده‌اند به [شوهران] آنها بدهید و بر شما گناهی نیست که در صورتی که مهرشان را به آنان 
بدهید با ایشان نکاح کنید و به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید [و پایبند نباشید] و آنچه را 


شما [برای زنان مرتد و فراری خود که به کفار پناهنده شده‌اند] خرج کرده‌اید [از کافران] مطالبه کنید 


و آنها هم باید آنچه را خرج کرده‌اند [از شما] مطالبه کنند این حکم خداست [که] میان شما داوری 


می‌کند و خدا دانای حکیم است (۱۰) 


در مدینه, تنی چند از زنان مسلمان که شوهر مشرک داشتند نزد محمد آمدند و از وضع خود شکایت 
کردند. پس درباره آنان آیه بالا نازل شد. محمد هم اين پروانه را بدست آورد که آنان را بسنجد و اگر 
او پی برد که آن زنان. واقعاً مسلمان هستند پس آن زنان را به مردانشان حرام کند! و سپس هم 
مسلمانان و هم محمد پروانه دریافت کردند که بتوانند در صورت پرداخت هزینه اين زنان با آنان 
نکاح کنند! اين هزینه را هراندازه که بتوان آنرا ماله کشی کرد. چیزی بجز پرداخت حق فاحشگی به 
یک زن نمی تواند باشد! 


یک برده (یا کنیز) جگونه می تواند خود را آزاد کند؟ 


برخی از ماله کشان اسلامی مدعی هستند که «قرآن خودش با برده داری مخالفت کرده است (؟1) 
ولی چون آن زمان این کار بعنوان امر مرسومی بوده است و قرآن نمی توانسته آنرا یکباره از زندگی 
مردم حذف کند (!؟) برای اينکه مخالفت خودش را با این کار نشان بدهد (؟!) اعراب را واداشته (؟!) 
تا کم کم برده های خود را آزاد کنند (۱۴)». فرای اینکه تمام اين ادعاها همانگونه که خود ماله کشان 
اسلامی نیز بخوبی می دانند. دروغی بیش نیستند. بهتر است ببينيم چگونه می توان یک غلام یا کنیز 
را آزاد کرد يا یک غلام یا کنیز چگونه می تواند خود را آزاد کند: 

۱- مالکش باید بنده مومنی را به اشتباه بکشد و آنگاه می تواند یکی از بردگانش (آنهم مومن 
مسلمان) را آزاد کند. البته ایرانیان که در گذشته نامسلمان بودند و در زمان کنونی هم چون, دینی را 
بنام دین شیعه تراشیده و ساخته و پرداخت کرده اند و کماکان نامسلمان به حساب می آیند شامل 
این قاعده نبوده و نیستند. بنابر این اعراب مسلمان هرگز نمی توانسته اند ایرانی ای را آزاد کنند. 

.. وت لفیا حطن تخریر رقبة فیتةودةمسلتا لی ها آن منوا قٍن ان ین وم عذر 


کم وهی مین فتخریر رقبة من وان کانٌ من قوم بتکم وتیتهم میقاق فده تلم الی آهله وتخریر 
رقبة موی )٩۱(..‏ 


۱۱۱ 


... هر کس مژمنی را به اشتباه کشت باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر 
اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهی است که دشمنان شمایند و [خود] وی ممن است 
[قاتل] باید پنده مومنی را آزاد کند [و پرداخت‌خونبها لازم نیست] و اگر [مقتول] از گروهی است که 
میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده وی خونبها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد 
کند ... )٩۲(‏ 


۳ تکار برد اي راز لیهست ربج از اسلام. به زنش بگوید «تو مانند 
مادرم هستی»* " و از همین روی, زن بر او حرام شود و مرد نتواند با او همبستر شود و او پس از 
مدتی پشیمان شده و زنش را برای همخوابگی بخواهد. او باید برده ای را آزاد کند. 


سوره 0۸ (مجادله) آیه ۳ 
وا ین یظامرون من تاثهم تم یَفُوذون لما قالوا فتخریر رقبة من قبل آن یتماسٌا کم ُوعظون به 
وله با تخل خبیر (۲) 
و کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان می‌شوند بر ایشان [فرض] است 


که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند بنده‌ای را آزاد گردانند این [حکمی] است که بدان پند 


داده می‌شوید و خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است ۳) 


۳- برده باید آنقدر پول جمع آوری بکند (چگونه؟ نامشخص است!) که بتواند خودش را از 


سوره ۲۶ (نور) آیه ۳۳ 
ولیشنیف این لا یجدرن یکاعا عی پیهم له بن قضله وذین و الکتاب بت ملکت 


نگ تکیرهم ٍ عم معا .. (۳) 


۳۰ 


محمد (همانگونه که در فصل ۳ گفته شد) در آیه ای زنانش را مادر اعراب خوانده تا از ازدواج این زنانه پس از مرگش جلوگیری 
کند. 


۱ 


و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی‌یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی‌نیاز 
گرداند و از میان غلامانتان کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند اگر در آنان 


خیری [و توانایی پرداخت مال] می‌یابید قرار بازخرید آنها را بنویسید ... (۳۳) 


۶- مالک برده باید سوگند دروغ بخورد و به کفاره آن برده ای را آزاد کند. 


سوره ۵ (مائده) آیه ۸۹ 


۳3 


لا یرادم له بالعُو فی منم ولکن یوَاخذکُم بما عنم الایْمَانْ فکمارَته اطعام عضرة متاکین 
من آُوستط ما نیون هلیم و سوم و تخریر رب ... (۸۹) 

خدا شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مژاخذه نمی‌کند ولی به سوگندهایی که [از روی اراده] 
می‌خورید [و می‌شکنید] شما را مواخذه می‌کند و کفاره‌اش خوراک دادن به ده بینواست از غذاهای 
متوسطی که به کسان خود می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده‌ای و ... (۸۹) 


دروغ گویی يا همان تقیه یکی از اصول اسلامی است. این اصل از اصول پایه ای شیعه گری است. 
بگونه ای که رضا (امام هشتم شیعیان) گفته است «کسی که تقیه نکند از ما نیست». به هر روی» در 
ین آیه بروشنی می بینیم که پروانه دروغگویی صادر شده است. بدترین دروغ در اسلام همان سوگند 
دروغ خوردن است. البته سوگند خوردن در هر دین و آیینی جایگاه ویژه ای دارد. تا جاییکه 
شخاصی مانند پزشکان یا رئیس جمهور یک کشور نیز برای آغاز کارشان باید سوگند بخورند و 
سوگند آنها نشانه راستگویی و نیت درست آنان پنداشته خواهد شد. 


ما در دین اسلام این سوگندخوری بکلی دروغی بیش نیست. نخست اینکه اگر سوگند درباره امر 
کوچکی باشد که ال آنرا نادیده می گیرد! ولی اگر این سوگندخوری بر مبنای امر پایه داری باشد 
آنگاه شخص دروغگو تنها می تواند با شل کردن «سر کیسه» برای الّه (مانند آزاد کردن یک برده؛ البته 


بردهء مومن) الّه را راضی نگه دارد. 


رز 


نابرابری زن و مرد در ارث و گواهی دادن 


۱- تقسیم ارث بین جنس زن و مرد 

سوره ۶ (نساء) آیه های ۱۱ و ۱۲ 

بوصیکم له فی لادم للذگر مثل حظ لالئینن فان کن نساء فوزق این فلهن لا عا ترک وان کات 
واجدة لها اتف ولایرنه کل واجد مُهما امس با رک ان گان که وله قان لم ین له وگ 
وورثه باه لته ال ان ان له (خو لاه لسْاس ین بغد وصی وصی بها... (۱۱) ولکم نصفه 
ما ترک أَزواجکُم ان لم یکن هن وله فان کان هن ول فلکم الرئع یا ترفن ین بغد ومیّه ومیین 
ما اه مه ۱ ۶ 2 که ما۰ مس ۰ ۱ م جوم ۶ کر ۶ 2 ور 
بها ر ین ولفن الریع ما ترکتم ان لم یکن لک ولد قان گان کم وک فلهن لنش بما رتم ُن بخد 
وم ُوصون بها و دیّن وان ان رجل بورث الا آو ار وله آخ آو أنخت فلکل واجدر متا 
سس فان کار ين لک هم شرگاء فی ان ين بغد وصیة یوصتی بها آو دین غر فضار 
وَصیّةْ من اه واللهُ علیم خلیم (۱۷) 

خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می‌کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه 


ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترک است و اگر [دختری که ارث می‌برد] 


۱۴ 


یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی [حمتوفی] یک ششم از 
ماترک [مقرر شده] است این در صورتی است که [متوفی] فرزندی داشته باشد ولی اگر فرزندی 
نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند برای مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر 
می‌پرد] و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می‌برد [البته همه اینها] پس از انجام وصیتی 
است که او بدان سفارش کرده یا د ینی [که باید استثنا شود] ... (۱۱) 


بسیار روشن گفته شده است که سهم ارث دختر نیم پسر است و اگر ارثی از فرزند به پدر و مادر 
برسد, سهم مادر نیم پدر است! برخی از ایرانیان آگاه سالهاست که پشت پا به اين قانون زن ستیز 
زده اند و پیش از مرگ وصیت می کنند که ارث بگونه برابر بین پسر و دختر تقسیم شود و یا حتی 
اين افراد. پیش از مرگشان. خودشان این تقسیم بندی را انجام می دهند تا پس از مرگشان, تازیانه 


بی عدالتی بر دخترانشان نواخته نشود. 


نابرابری شهادت زن و مرد 
سوره ۲ (بقره) آیه ۳/۸۲ 


... واسکشهدواً شهیدین من رجالکم فان لم یکُوتا رجلین فرجل وافرآتان مئن ترضَون من الشهداء آن 
تفیل [خداهما فک اخداشما الشری ولا یأب الشهُداء اذا ما دغوأ ... (۲۸۲) 

و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبودند. مردی را با دو زن» از میان 
گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید), تا (اگر) یکی از آن دو (زن) فراموش کرد. 
(زن) دیگر, وی را یادآوری کند. و چون گواهان احضار شوند. نباید خودداری ورزند. (۲۸۲) 


در این آیه نیز مشخص شده است که شهادت یک مرد برابر دو زن ارزش دارد. در ادامه نیز آیه 
بگونه ای سخن را به پیش می راند که گویا زنان دچار بیماری فراموشکاری هستند که باید یکی از 


آنان چیزی را به دیگری یادآوری کند. 


۱۵ 


نتیجه: 

در نهایت به مهمترین قسمت کتاب ,یعنی قسمت نتیجه گیری رسیدیم,هميشه ترس انسان از ناشناختها ,که نشات از ضعف وجودی او میگیرد,انسان را بر 
آن میدارد ,که به موجودی برتر ,که خالی از هر ضعف و ناتوانیست گرایش یابد و از او استمداد کمک کند.از ابتدای تاریخ انسان از سنگ و چوب 
گرفته تا اکنون که خدایی در ماورا را میپرستد,همواره در مواقع ترس و ضعف چیزی یا کسی را تا دارای توانایهای خارق العاده ای است ,را به کمک 
می طلبد در طول تاریخ انسانهای از این ضعف فکری دیگران سو استفاده کرده, و برای منافع شخصی خود و بهرمندی از قدرت و ثروت, دست به 
فریب دیگران زده و خود را فرستاده خدا می نامند ,من همواره به اعنقاد و تفکر دیگران احترام میگذارم,ولی اين به اين معنی نیست که,اعنقادم را 
عنوان نکنم ,یا اعتقاد انها را نقد نکنم,اما هدفم از نقد دين چیست2جواب این سوال بسیار ساده است, درک بهتر حقیقت, ما میتوانیم در فضایی بدور از 
تعصب کور کورانه, به نقد هم بپردازیم و نا دانستهای هم را پاسخگو باشیم ,این چنین به درک بهتر حقیقت کمک کنیم ,در اين کتاب من درباره مطالب 
زیادی از دین اسلام سخن گفتم و دین اسلام را که پر از تناقض, دروغ,خرافه,مطالب غیر منطقی و غیر انسانی و خسونت و مرگ است را به چالش 
کشیدم ,بر استی دینی که پس از ورودش به هر جا,حاصلی جز مرگ و خشونت ,خونریزی و فقر و فحشا ندارد ,را چرا نا اگاهانه یا بعضا کور ورانه 
پذیرفت#چر! درباره دین فقط به شنیدهایمان اکتفا کنیم ,چرا به کتب تاریخی مراجعه نکنیم,و قبل از پذیرش به مطالعه درباره دین بپردازیم وسپس از 
روی اگاهی بطرف انتخاب برویم. 

من در اینجا از شما خواننده عزیز بخاطر نواقصی که در طرز نگارشم موجود است عذر خواهی میکنم,اين کتاب اولین تجربه من در نگارش است 
ولی تمام سعی خود را کرده ام که با استفلده از کمک و راهنمایی دوستانم ,مطالب مفیدی را به شما جوانان کشورم ایران ,تقدیم کنم.امیدو ارم که مطالب 
این کتاب مورد پسند شما قرار گرفته باشد,در نهایت برای شما مردم مهربان و فهیم کشورم,ارزو می کنم که بزودی صدای خنده کودکان و لبخند زنان و 
مردان ايران را شاهد باشیم و همگی در کنار هم و با کمک هم‌در ساخت ایرانی اباد و ازاد تلاش کنیم,ایرانی که در ان ,تفاوتی بین انسانها نیست و 
همه از حقوق مساوی برخوردار باشند به امید آن روز. 


پیمان مر ادخانی 


--۱۰۵۸/۳ ۰/۳۳ 


